» گزارش سفر به خانه کوچک همسایه «ایروان» 
» جگونه فرزندان روی بای خود بایستند؟ 














٥ ۱‏ عروس و داماد خحالتی! 
توا نے ۲ انا ۱۳۸۹۶ ۳ رازی به نام عمو جواد! 
ال چا ہ باازدواحم مخالفند ہی 
گوهر خیر اند یش: 
AOC‏ کت در جهارده سالکی 
» تزارسی از مهمترین ٭ کفت وکو با عماد توحیدی به خانه بخت رفتم 


رویداد بنحاه سال پیش 


فرش ھا از طبار ال سم ات 
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ماجھاھای خواستکارء| و 
در پیج و خم داد گاه نگ ممیت تاھد e‏ 


گزارش قیژه ای ی 
مسابقه ب زار کک انان نیسی ہے ےت ےت 


ترازو ہے ال ظا وص مع 
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داستان بلند ایرانی اس سی پنجی 
پای صحبت قهرمان پر تابد یسک ووزنه‌سابق‌ایران .... 
تماشاگه راز |57 ...ا پا نس 
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معاون ی محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 


حروف نگار: اسماعیل غلامی 


- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر (فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۰۰ - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۸۶ 
۲ شوال ۱۴۲۸ ۲۴اکتبر ۲۰۰۷ 


تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 








شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح الله جوادی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
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اب 


در ۱۵ شوال سال ۲۵۳ هجری قمری «حضرت 
عبد العظیم حسنی ) ag a‏ حضرت از 
اعقاب امام حسن مجتبی(ع) و معاصر باامام محمد تقی(ع) 
و امام على النقى(ع) بودند. حضرت عبد العظیم در زمان 
ای ڈراو رر ضایر شھرری مر 
کرد دک و در محله‌ای به نام «سکه الموالی» در سردابی ماوا 
گزید ند وا زآن محل با شیعیان ار تباط داشتند. شایان توجه 
است که حضرت عبد العظیم به تصمیم شخص خود اقد ام 
به این سفر نکردند بلکه به امر امام هادی(ع) به ایران و به 
شهرری مهاجرت کردند. 
در گذشت آیت‌الله میرزا جوادآقاقهرانی 
آیت الله میرزا جواد آقاتهرانی از مدرسان برجسته 
حوزه علمیه مشهد و معلم اخلاق در ۲ آبان ماه سال 
۸ هجری شمسی بدرود حیات گفت. ایشان با 
ره‌توشه‌ای از زهد. تقوی. عرفان و جهاد دارفانی را 
وداع گفت. این عالم فرزانه پس از تحصیل در تهران 
و نجف اشرف به مشهد مقدس عزیمت کرد و بیش 
از ۶۰ سال از عمر خویش را در حوزه علمیه این شهر 
سپری کرد. آیت الله تهرانی به تفسیر و تدریس اصول و 
اخلاق اسلامی پرداخت و جمع زیادی از فضلا از منبع 
علم و عرفان او استفاده کردند. «میزانالمطالب؛ عارف 
و صوفی چه می گویند؛ فلسفه بشری و اسلامی و آیین 
زند گی در اخلاق اسلامی» از جمله آثار متعدد ایت اللہ 
رای سی ناش 





رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی ‏ ۲ 






۲  . وقوع غروم حد‎ |(''. ٦ 

در ۱۵ شوال سال ٣ھجری‏ قمری غزوه احد به وقوع 
پیوست. این غزوه در نزدیکی کوه احد مقابل شهر مد ينه 
میان سپاہ حضرت محمد(ص) و کفار قریش روی داد. 
ول ی و کف بان در 
دل داشتند با سه هزار مرد جنگی به طرف مد ينه حر کت 
کردند. حضرت محمد( ص )با ۷۰۰ تن از یارانش به مقابله 
با کفار فريش برخاستند.درغزوه احد حمزہ عموی پیامبر 
اسلام‌به دست وحشی غلام قریشیان شهید شد. این حاد ثه 
تلخ و شایعه مجروح شدن حضرت محمد (ص) روحیه 
مسلمانان راتضعیف کرد وسستی ب رآنان حاکم شد.بدین 
ترتیب مسلمانان در جنگ غزوه احد که طی دو مر حله 
انجام گرفت با شکست روبه‌رو شد ند و هفتاد و چهار تن 
از پاران نیز به شهادت رسیدند. 


۱٦ نهادت‌دکتر فتحی نقاقی‎ ٣٢٢٣٣" 


دصر سی تھاتی ویرک جینی جهاد اسدمی و 
٤‏ آبان ماه سال ۱۳۷۶ هجری شمسی توسط چند تن از 
تروریست‌های مزدور صهیونیست د رمالتا پایتخت مالت 
به شهادت رسید. وی در اوایل دهه 1۰ فعالیت سیاسی 
خرف را علیہ ضھر بست ها آغاز کر د و در سال ۱۹۹۸ 
میلادی به جنبش جهاد اسلامی پیوست. در سال ۱۹۷۹ 
میلادی به علت تألیف کتاب امام خمینی و طرح اسلامی 


اشغال خرمشهر توسط نیروهای بعنی 7 

در ۵ بان ماه‌سال ۱۳۵۹ هجری‌شمسی خر مشهر شهر 
خون و قیام به اشغال نامیمون ارتش بعثی عراق د رآمد. در 
جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی عراق با چندین 
لشکر زرهی و انبوهی از تجهیزات نظامی به خرمشهر 
حمله نمود و قصد داشت در ظرف چند ساعت این شهر را 
تصرف کند اما با مقاومت ایثار گرانه سپاه اسلام و ساکنان 
غیور شهر روبرو شدند به‌طوری که پس از ۳۵ روز و با 
تحمل خسارات بسیار شد ید توانست خرمشهر رااشغال 
کند. ناگفته نماند پس از این مدت هم خیانت خائنان 
داخلی در پیشبرد مقاصد شوم دشمن تاثیر بسیار داشت. 
اماسرانجام پس از ۲۰ ماه رزمند گان دلیر اسلام در حرداد 
ماه سال ۱۳۲۱ شمسی خرمشهر را از لوث وجود دشمن 
پاک کردند و این شهر قهرمان‌پرور را آزاد ساختند. 


الاعات ہش کی ارم ۳۳۰۰ 


نوین در مصر زندانی شد. شھید فتحی شقاقی پس از 
مبارزات طولانی وخستگی ناپذیربه عنواند ہیر کل جنبش 
بخشید. این شھید فلسطینی همواره می گفت: «انتفاضه 
اشغالگری ادامه دارد انتفاضه نیز به قوت خود باقیست). 
او روز جهانی قدس را روز احیای اسلام در فلسطین و 
احیای جهاد ضد صهیونیستی می‌دانست. 


تسلیت به دو همکار 
باخبر شدیم همکار گرامی‌مان جناب آقای 
حسن فتحی درغم از دست دادن برادر همسر خود 
مرحوم حاج احمد هجرت جامعه سیاه به تن کرده‌اند. 
همچنین مطلع شدیم مادر همسر گرامی جناب 
اقای محمد رضا مهد یزاده. شاد روان مر حو مه حاجیه 


خانم بهرام مصیری به سرای باقی ره سپردند. 
برای عزیزان سفر کرده از در گاه حضرت حق رحمت 
مسئلت داریم. 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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از سخنان دیهوده چشم پوش و 
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۰ 


مه 


۱ کفادت کند 


6 حطر ت محمد( ص ) 












بادداشت هشه 


هزینه های‌بی‌اعتمادی 


آیاتابه حال فکر کرده‌اید که در نظام اداری و اجرایی 
وامنیتی کشور هزینه‌های بی‌اعتمادی تا جه حد بالا است؟ 
این هزینه‌ها گرچه جایی حساب نمی شود اما حجم و میزان 
ان که چه از جنبه مادی و چه از جنبه معنوی ان و نیز حتی 
چه از جنبه اجتماعی. بسیار بالا است. 

به یک بانک مراجعه می کنید تا یک وام کوچک مثلا 
۰ هزار تومانی بگیرید.انبوهی از مدارک راارائه‌می‌دهید 
از شما سند مالکیت مطالبه می کنند» فیش حقوق می گیرند» 
دو ضامن کارمند باید به بانک معرفی کنید. رفت و آمدهای 
متعد دی به شعبه مربوطه داشته باشید تا سرانجام کارتان راہ 
بیفتد. مراجعه یک شهروند برای دریافت یک وام وقتی چند 
بار تکرار می‌شود. هزینه‌های مادی و معنوی دارد. رفت و 
آمد درون‌شهری دارد و گاهی وقتها برون‌شهری. اگر یکی 
از مدارک ناقص باشد برای اصلاح ان مدرک باز هم به یک 
مرکز دیگر چند بار مراجعه کنید تا مدرکتان اصلاح شود. 

می‌خواهید گذرنامه بگیرید. نیازمند چند بار مراجعه 
هستید. کافی است که یکی از مد ار کتان‌ناقص باشد.مثلا 
کارت پای ان خدمنتان را گم کرده‌باشسید, درحالی که قبلا 
برایتان گذرنامه صادر شده و مسلم شده است که شما به 
خد مت نظام وظیفه رفته‌اید. اما کارتتان همراهتان نیست. 
بسه نقص مد رک برمی خورید و مجبور به چند بار مراجعه 
هستید تا مثلا کارت پایان خد مت خود را دوباره به دست 





7کلمات قصار 
-معلوم است که من بے بخت و اقبال اعتقاد دارم 
وگرنه چطور موفقیت آدمهایی را که از آنان متنفرمء توجیه 
می کردم. 
داز کسانی که مرتکب اشتباهات بزرگ می‌شوند» باید 
متشکر باشیم. زیرااگر آنها نبودند. اشتباهات مااین همه 


کوچک جلوه نمی کرد. 

ات ...5۶ن انت 
انسان‌اند. 

-گر چه گفتەاند ا اسك »امابعضی‌ها 
ا قد“ 


-کسانی که خود راد راوج می‌بینند. یک راه بیشتر برای 
ادامه ندارند آن هم حرکت در سرازیری است. 

-خدایاء به من ایمان محکم و دنیایی خوب و آسوده 
عنایت کن. من خودم اخرتی خوب برایم می‌سازم. 

-بسپار سخت است کسی راوادار به فهمیدن چیزی 
[[کنیم که برای نفهمیدن آن حقوق می گیرد. 


لس 





آورید. 

گواهینامه شما گم می‌شود. چند بار باید مراجعه کنید. 
مدارک متعد دی راارائه دهبد. رفت و امد های بسباری به 
انجام پرسانید و دوباره گواهینامه بگیرید. 

ا ناس و ی ردا ر 
جای نامناسبی پارک کرده‌اید وباجرثقیل اتومبیل شمارا 
به پارکینگ منتقل کرده‌اند. بايد به دو سے م رکز در نقاط 
مختلف شهر سر بزنید در صف بایستیدء همه مد ارکتان 
رادر دستتان بگیرید» گواهی خلافی» مالیات» عوارض و 
هزینه‌های مربوطه را متقبل شوید. هزینه پارکینگ بپردازید 
وپس از چند روز که گاه از یک هفته‌هم فراتر می‌رود.نامه‌ای 
ازاداره راهنمایی ورانند گی تهیه کنید و به پارکینگ ارائه 
بدهید تااتومبیل شمااز توقیف بیرون آید والبته جریمه‌های 
مربوطه راهم باید بپردازید. 

اخیراهم یک مشکل به دیگر مشکلات جامعه اضافه 
شده‌است وان هم کارت ملی است. یعنی در کنار تمام 
مدارکی که ‌باید در حفظ و نگهداری آنهابه شدت 
می‌کوشیدید. یک مدرک دیگر راهم اضافه کنید. در این 
میان صد ور کارت ملی گاه مد تھا به طول می انجامد. به یک 
نمونه خنده‌دار توجه کنید: 

یک همکار مطبوعاتی در تاریخ ۸۳/۱۳/۷برای دریافت 
کارت ملی» مدارک خود را ارائه داده است. در تمام طول 
سال ۸۵هم تابه حال چند بار در تاریخ‌های مختلف به واحد 
ثبت احوال مربوطه مراجعه کرده و جالب آنکه هنوز کارت 
ملی او صادر نشده است. به علت تاخیر هم تو جه کنید. 
علت تاخیر گویاثبت یک نام اشتباه در یکی از دفاتر بوده 
است.بااینکه در شناسنامه» در گواهینامه» در گذرنامه» در 
کارت پایان خد مت. در دفتر اصلی اداره ثبت در شهرستان 
محل صد ور شناسنامه و در همه این موارد نام پدر بحبی " 
و صحیح نوشته شده» گویا در یکی از دفاتر نام پدر یحی 
آمده‌است. به همین علت گفته‌اند تازمانی که نام پد راصلاح 


-اگر واقعا تصمیم به ازدواج گرفتہایدء بهتر است با 

ادمهای متاهل مشورت نکنید. 
فرستنده: نوراللّه خواحات - اهواز 
7 7 مشکلات سهمیه‌بندی 

سهمیه‌بند ی بنزین در کنار محاسنی که داشته. معایبی را 
هم به دنبال آورده است. به دوہ سه نمونه ان اشاره می کنم. 

یکروزبادوستم از گناباد به یکی از روستاهای اطراف 
می رفتیے. در میانه راه مردی را مشاهده کردم که همراه 
همسر و فرزندش پیاده داشتند موتورراراه می‌بردند 
درحالی که هنوز چند کیلومتر تا منزل فاصله داشتند. سوال 
کردم چه شده؟ گفتند بنزین موتور تمام شده کسی هم پیدا 
تھی ود که کسی باون فا او مر رآ هگا 
درقد یے بود کم کم از بین می رود گرچه ما کمی بنزین به 
او دادیم که به کارش برسد و بامزہ اینکە در بر گشت خود م 
زی ا وٹ نٹ یج 
سر خودمان امد. 

نکتے دوم اینکه. سهمیه‌ای که برای وانت‌بارها و 
تاکسی‌ها در نظر گرفته شد باعث تنبلی بعضی از انها 
شده‌است. به‌طوری که ماشین راپارک کرده‌اند و سهمیه 
خود را می‌فروشند. 

نکته سوم زنانی است که برای زایمان از روستاها به 
شهر می آیند و بعد از وضع حمل نمی توانند به روستایشان 


الاعات 2 6۵ 2 





نشود. کارت ملی صادر نخواهد شد. 

تسر و سج 
سای نز تس " وجود نداردواگردر 
دفتری فردی نقطه‌های "ی "دوم رانگذاشته است شهروند 
بیچاره چه گناهی کرده‌است که بايد چند ین بار به اداره ثبت 
احوال مربوطه مراجعه کند و لنگ کارت ملی خود باشد؟ 

ونمی‌دانم چه اصراری است که دولت مرتب بر مدار 
مشکلات شهروندان می‌افزاید. یعنی شهروندان باید 
جدای نگهداری از شناسنامه خود. از کارت پایان خد مت 
کارت دانشجویی, کارت بانک. گواهینامه» کارت سوخت؛ 
کارت شناسایی. کارت حضور و غیاب. کارت خرید و... 
و... والبته از کارت ملی خود هم حفاظت کنند. حال تصور 
کیا میت بت و کے ای را که کیٹ مار کش راک 
کند. چند وقت بايد بدود تاموجودیت خود رابه اثبات 
برساند؟ 

تا چند سال پیش اگر زن و شوهری در اتومبیل خود به 
کی سان می ریت مھا اید شتا سام های ع کی دار هرد 
راهمراه‌می‌داشتند تاثابت کنند که مرد وزن‌داخل اتومبیل در 
عقد شرعی یکد یگر هستند و مرتکب فعل حرامی نشدهاند 
و چه بسیار پرونده‌هایی که آبروی خانواده‌ها رابه خطر 
اندااحست. به خاطر بی‌اعتمادی به شسهروندان! مثلا د ختر 
یری کاو رغانانی در ر ا مسیرد انشگاه 
تا خوابگاههایش ان را صحبت کنان طی می کردند و گرفتار 
مامور گشتی می‌شدند و کارشان به بازداشت می کشید و 
باید ثابت می کردند که رابطه زوجیت دارند و اگر نداشتند 
بای د والدینشان از خانه و گاه از شهرستان دیگری خود 
رابه کلانتری ی اداره مبارزه بامفامسد می رس‌اندند؛ تعهد 
می‌دادند و یا جریمه‌ای می‌شدند و قول می‌دادند که دیگر 
فعل حرام! مرتکب نشوند. حال بگذریم که هر چه د ختر و 
پسر استد لال می کر دند که دانشجو هستند و رابطه حلاف 
شرعی با یکد یگر ندارند و حرامی مرتکب نشدهاند و هرچه 


برگردند. خود م موردی راسراغ دارم که یکی ازاین خانمها 
بابچه‌اش دو روزاضافی در بیمارستان ماند تاماشینی پیدا 
کند و به روستایش بر گردد.حالا حساب کنید ماموران و 
معلمینی را که در شهر زند گی می کنند و کارشان در روستا 
است چگونه باید با سهمیه بنزین خود به کارشان برسند؟ 
حسین فیاضی نوغابی - گناباد 
یک تذ کر 
بنده ازهمکاران قد یمی شماد رروزنامه اطلاعات هستم 
ونیزمطالبی هم در مجله اطلاعات هفتگی می‌نوشتم. در 
مقد مه ذکرویادی ازشادروان احمد شهید ی بیتی رااورده 
بود ید که قصیده‌ای است از شرف الد ین اصفهانی خطاب به 
خافانی(ونه از خاقانی) که او از شعرای نامدار ایرانی» پسر 
عبد الرزاق و کمال اسماعیل است. مطلع شعر چنین است: 
کیست که پیغام من به شهر شروان پره 
یک سخن از من بدان مرد سخندان برد 
گوید خاقانیاء این همه ابرام چیست؟ 
نه هر که یک بیت گفت» لقب به خاقان برد 
شعر فرستادنت دانی مانند جیست؟ 
مور که ران ملخ نزد سلیمان برد 
هنوز گویند گان هستند اندر عراق 
که قوه ناطقه مدد از ایشان برد 
رضا سجادی - تهران 








التماس می کر دند که درست نیست خانواده‌های آنان از 
ماجراباخبر شوند. ره به جایی نمی بردند. و خدا می‌داند 
که چه میزان از این برخوردها خود حرامی به مراتب بزرگتر 
بود و چه تعداد از حرمت‌هاراشکست و آبروهایی رابرد که 
خوشبختانه اخیراچنین مواردی حداقل در شهرهای بزرگ 
کمتر شده است. به یک مورد دیگر توجه کنید. 

یکی از دوستان تعریف می کرد در خیابان. شیشه 
تماس گرفتم. پلیس به محل آمد و صحنه رادید و شکایت 
مراهم شنید. جالب اینکه با نگاهی به پلاک از مر کز استعلام 
کردند. پس از چندی گفتند که این اتومبیل سرقتی اعلام 
شده و باید به کلانتری انتقال داده شود و فردابه ا گاهی 
برود. دوستم می گفت سند گذاشتم و فردای آن روز به 
آگاهی رفتم و همراه همه مدارک اتومبیل. در آنجامدبانه 
درمقابل صحبت‌ه ای من که از سوابق و تحصیلات و 
شغل و موقعیت خود می گفتم که حتما اشتباهی پیش آمده. 
می گفت فعلا تو متهمی!هر که هستی باش, تا حلاف ان 
بوده است و تنها یک شماره اشتباها با یک عدد پس و پیش 
چنین سوءتفاهمی را به‌وجود آورده است. 

هزینه‌های بی اعتمادی آنقدر شاخه‌های متنوعی دارد 
که بحث درمورد آن مجال سے فراختری می‌طلبد. در 
مراجعه به بانک» در مراجعه به یسک ‌اداره در مر اجعه به 
شرکت. در مراجعه به پلیس. در مراجعه به مد پر و... 

شاید علت اصلی آن عدم قاطعیت کافی در بر خورد با 
همه به چشم متهم نگاه می شود. 

یک مثال ساده دیگر شاید بهتر قضیه را روشن کند. 


7 ماموران دقت کنند 

طرح موسوم به طرح ارتقاء امنیت اجتماعیء گرچه آثار و 
تبعات مثبت و مفید ی‌به‌همراهد اشت.اماموجب‌بروزاشکالا تی 
هم گردید که لازم است مسوولان محترم نیروی انتظامی در 
رفع این معایب بکوشند. از جمله برخی با سوءاستفاده از 
این مطلب تحت عنوان مامسور نیروی انتظامی موجب ایجاد 
مزاحمت برای بانوان شسده‌اند. اینها کسانی هستند که پلیس 
نیسستند اما تحت نام پلیسس و در قالب برخورد با بد حجابی 
ہے ایجاد مزاحمت می پردازند که باید پلیس برای انان فکری 
بکند.نکته دیگر برخورد مسلیقه‌ای بر خی از ماموران است که 
تعریف یکسانی از بد حجابی ندارند. گاهمی وقتهابه جای 
برخورد بابد حجابی. با خوش پوشی و خوش تیپی هم برخورد 
می کنند که موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود. 

نکته دیگر اینکه برخی جوانها با تشد ید برخورد پلیس به 
منظور تلافی و یا عقده گشایی. رفتار و مزاحمت‌های خارج 
از فاعده‌ای انجام می دهند که چون پلیس نمی تواند در همه 
جا حضور داشته باشد. باعث گرفتاری مردم می شود. بویژه 
خانواده‌ه ای مذهبی و دختران محجبه و اف اس اتا زاین 
برخوردهای دفعی آزارروحی بیشتری می‌بینند. بهتراست 


راست کل 


غلامرضا نیرودل - تهران 





به سیستم مالیات گیری در ایران توجه کنید.ماموران 
مالیات به سراغ کسبه و مؤدیان مالیاتی می روند و ان همه 
هم دقت می کنند ودست آخرهم این همه فرارمالیاتی 
وجود دارد! کسی از شمانمی پذیرد که درامدی ند اشته‌اید 
یا در این سال زیان داده‌اید. مامور مالیات هیچ کد ام از اینها 
را از شمانمی‌پذیرد. اصولا در نگاه او مر دی درآمدش را 
اعلام نمی کند. در این میان بسیاری هستند که واقعا راست 
می گویند. درآمدی ند اشته‌اند تامالیات بدهند. اما چون 
نظام قضایی و اداری مادستت بازی در برخورد با فراریان 
مالیاتی ندارند و در انسوی قضیه با قاطعیت با انها بر خورد 
نمی کند» دولت به نا گزیر بنا رابربی‌اعتمادی گذاشته است» 
گرچه در سالهای اخیر خوداظهاری مالیاتی اقد ام مثبتی به 
حساب می‌آید. اماهنوز کارآیی لازم را ندارد. اما اگر در 
آنطرف قضیه بر خورد دولت با آنهایی که دروغ می گویند. 
مرتکب تخل ف می شسوند ویسا از قانون فرار می کنند. 
برخوردی قاطع» بدون مسامحه و شدیداعبرت‌دهنده 
باشد و اصولانظام اجرایی» قضایی وامنیتی در شناسایی و 
مجازات جرم و مجرم قاطعانه عمل کند. چنان ترس و رعبی 
دردل متخلف می‌افتد که خود افراد پلیس خود می‌شوند و 
جرأت خلاف و دروغ و جرم پیدا نمی کنند. 

شاید بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که گاه بی دلیل 
برای بی‌اعتمادی می‌پردازيم مربوط به نقصی باشد که 
مادرم ورد شناسایی جرم و مجرم وبرخورد قاطع و 
عبرت‌دهندهبابی‌قانونی و تخلف داریم.درهراداره‌و 
سازمان و نهادی آنبوهی از پرونده‌ها را می بینیم که در هر 
کدام چندین فتوکپی و جود دارد. فتوکپی از شناسنامه پایان 
کر چوا کان امه ارک تیان دمن 
وا ع لے را اا 
جند ین فتوکبی از همه این مدارک... و دایره‌این رفت و 










باسلامی گرم و صمیمی خد مت همه شسما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
موفع به نامه‌های شما عزیزان: 


٭ رضاسحادی - تهران 
ت کر شسمارادرھمین شسمارہ چاپ کردہایم. در انتظار 
نامه‌های دیگری از شما می‌مانم. موفق باشید. 

٭ مجید رجبی - گرگان 

بس مطلب خوبی اشسارہ کردەاید.(لغو حق النظاره). 
عین نامه شمارا به مسسوول بخش ترازو سپرده‌ام تادر 
یکی از شماره‌های آینده به چاپ برسد. 

٭ اعظم حسندوست - آستانه اشر فيه 

نامه‌های شمابه همراه‌مقالات ارسالی به دستم رسید. 
از لطف شما متشکرم و در انتظار نامه‌های دیگری از شما 
می‌مانم. حکایتی را که در باره آن‌عابد گبرفرستاده‌بودید, 


با تورم خیلی بیش از اینهاست. 





آمد ها مراجعات متعدد» رفت و آمد های درون‌شسهری و 


برون‌شسهری آنقدر فراخ و گسترده است که بخش قابل 
توجهی از زند گی شسهروندان راد جار مخاطره کرده است. 


واقعا آیا نباید در عصر پیشرفته کنونی» سیستمی وجود » 


داشته باشد که دستیابی به تمام اطلاعات و پرونده افراد و 


صحت و سقم گفته‌هایشان نیاز به این همه مدرک و سند و 
فتوکپی نداشته‌باشد ؟ و آیااگرمابنارابراعتماد به شهروندان 
بگذاریم ودرمقابل هزینه‌هایی که برای مبارزه بامتخلف 
درنظر می گیریم را تقویت کنیم و هوشیاری و قاطعیت 
خود رابالا ببريم بسیاری از مشکلات مادی و معنوی 
جامعه حل نمی شود؟ بسیاری از سفرهای درون‌شهری 
و برون‌شسهری حذف نمی شسود؟ مردم شاداب تر زند گی 


نمی کنند و دلگرم‌تر نمی‌شوند؟ 
به یک نکته دیگر هم در پایان دقت کنید. 


بیشترین ض ربه اقتصادی و معنوی آیااز جانب 
شهروندآن عاد ی و متخلفین خرد بوده یا از افراد سرشناس 
و صاحب نفوذ؟ بیشتری بدهیهای معوقه بانکی مربوط به 
کسانی است که وامهای ۱۰۰ هزار تومان‌یا ۲۰۰ هزار تومانی 


گرفته‌اند یا کسانی که بدون عبور از پیج و خم‌های اداری 
به آسانی وامهای میلیاردی؟ 


ل 


بیاییم به مرد م اعتماد کنیم و بیشسترین همت خود را 
برای مقابله‌باجرم و مجرم و تخلف وبی قانونی به کار 
فراتراز ان جیزی است که دراین مقال اند ک امده است. 


کمتر از اقلیتی است که شهروند ان بد به حساب می آیند. 
برای مصون ماندن از اسیب‌های شهروندان بدہ لازم نیست 


ب7 ۰ ۰ 7 ص 
به همه شھروندان به چشم بد نگاه کنیم. 


* مریم مستعلی زاده - بردسیر کرمان 
مطلب شمادر مورد بی بی حیات دراختیار مسوول 
صفحه شهرستان قرار گرفت تا مورد استفاده قرار گیرد. 
موفق باشید. 

* رضا-ش -سیرجان 

جرا اینقدر ناامید نامه نوشسته‌اید. به هرحال با اینکه 
شسمادردو طرف کاغذ مطالبتان رامرقوم کرده‌اید, آن 
راخوانسدم.می‌دانسم که طعم بی عدالتی هم بسسیار تلخ 
و گزنده اسست. درخواست می‌کنم که شسرح مفصلی 
ازمشسکل برادر خود برای صفحه صدای سز بسسیج 
رسال کنید. با انعکاس مشکل در آن صفحه امید واریم 
مشسکل ایشان حل شسود به هرحال همه ماو بیشتر از ما 
مسسوولین و متولیان امر درباره سرنوشت جانبازان عزیز 
کش ور مسوولیم و خدانگذرد از کسانی که بابی‌توجهی 
خدمات این عزیزان را نادیده می گیرند. 

* پرویز بابادی - تهران 

نامه شمارا خواندم. سعی خواهیم کرد نقدی درباره 
رمان مورد اشسارہمنتشسر کنیم. شماهم ناراحت نباشید. 
به هرحال از نویسند گان غربی انتظار ند اریم که با دید 


بهتری به شرق نگاه کنند. 
# کامران زندگانی - اهواز 
اصولا شما باور نکنید که بانکه ا به راحتی وام ۱۴ 


درصد یا ۱۲درصد به همه بد هند. حون عملا 
چیزی واقعیت ندارد. درحالی که سطح عمومی قيمت‌ها 
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ابران و جهان 


55 آیت‌الّه صانعی : حطر تحریف تاریخ انقلاب 
را تهدید می کند. 

# ناطق‌نسوری: ادعای آگاھی از زمان ظهور امام 

EE 58‏ وحدت ملی با تضییع 
حقوق دیگران بدست نمی‌آید. 
رای ودر الا تر وای کے شود 
با 
برای کنا اها 

پت * عمادالدین باقی بازداشت شد. 

پت 7 گروسی :منافع ملی شرط مذاکرہ ایسران با 
بر کات 
را 

۴ باهنر: بداخلاقی» انتخابات را مخدوش 
می کند. 

* بانک مرکزی در تنظیم بازار پول وارز ناتوان 


6 اسکناس‌های ۰ هزار تومانی در راه است. 

۵ واردات کالابه کشور ۶درصد رشد داشت. 

پت با 

۶ رایس از دیسدار قریبالوقسوع لاریجانی و 
سولانا خبر داد. 

یک دانشجوی ژاپنی توسط اشرار ربوده شد. 

5ت ولایتی: صدور قطعنامه جدید عليه ایران 
محتما آبییثت, 

#* محسن رضایی: تهدیدات رانباید شوخی و 
دشمن رادست کم گرفت. 

یا پوتین با سارکوزی و مرکل درباره‌ایران مذاکره 
کرد: 

5 * الاگور و سازمان ملل برنده جایزه صلح نوبل 
شد ند . 

جا ۶ حامیان دولت نظامی میانمار هم دست به 
تظاھرات ژدئد, 

سفر رایس و گیتس وزرای خارجه و دفاع 
امریکا به روسیه درباره سپر موشکی نتیجه‌ای در پی 


0ت 7 حماس از مذاکره با واشنکس استقبال کرک 
کمیته انتخاب قضات داد گاه حریری تشسکیل 


ا دالاییلامارهبر تبعیدی تبت میهمان کاخ 
سفيد شد. 


پت رو ابط انگکارا -واشنگتن در ہی تصویب لایحه 
ا 

گا رئیس سازمان اطلاعات روسیه از تلاش غرب 
برای فرویاشی این کشور خبر داد. 

پت رایس: ز مان تشکیل کشور فلس طین فرا 


رسیدہ اسیت: 











n 
1 1 


ت 
WWW. hasanfathi.blogfa.com‏ 


جج 0 هن ۲۳ ۱ حقوفایران در هزرو 


سران #۵کشور حاشیه دریای خزراجلاس یک روزه‌ای 
را در تهران برگزار کردند تا بتوانند به را‌حلی جامع و 
پایدار درباره اختلافات و مشکلاتشان دست بابند. 

ولی این واقعیت راباید پذیرفت که ۴ کشور همسایه 
که سال‌ها بخشی از امپراتوری پهناور شوروی را تشکیل 
می‌د اد ند و منافعشان دراین منطقه به همد یگر گره خوردہ 
است حاضر نیستند به حقوق حقه‌ی ایران گردن نهاده 
و آن را بپذیرند به همین دلیل ماجرای تقسیم خزر ميان 
کشورهای همسایه به یک معضل تبدیل شده و به از دست 
رفتن منافع ایران انجامیده است. 

سک است علدهای براین 
می‌تواند در سایه مذاکرات و تلاش‌هایی که به خرج 
می‌دهد به خواسته‌ی خود در این دریا دست يافته و 
کات ی کر رادرس ار کک 
را ی کر و کار 
آمد این بار در خزر تکرار شود. 

۶۶۷۶۶۶ ہہ ٴ  "ە'ہٰہ‎ ٠٦ 
در دریای خزر که بزرگترین دریاچه جهان است به هیچ‎ 
وجه به نفع تهران نبوده و در میان همسایگان این د ریا هیچ‎ 
گوشی شنوایی برای شنیدن این وأقعیت‌ها وجود ندارد.‎ 
الا دریایپهاور زر مرن و ے‫ شده‎ 
و اد ین دو کشور از آن بهره‌مند بودند. ب پس ار شحست‌های‎ 
ایران مر ار کی ار رت رفتن ایالت‌های‎ 
شمالی ارس در ففقاز انجامید و مرز دو کشور را این‎ 
رودخانه مرزی تعیین کرد بخش عمده ای از دریای خزر‎ 
در اختیار روس‌ها قرار گرفته و ایران حضور چندانی در‎ 
این دریا ند اشت.‎ 

ار رک 
سقوط تزارها همراه بود به دلیل شعارهایی که لنین رهبر 
+4٦‏ ار رن 
روسیه و ملل اد بن امپراتوری به وجود آورد که می‌توانند 
58 ره ۶ئ ار لئ 
رویاهابه تدریج به کابوس تبد یل شدہ و کمونیست‌هایادر 
حقیقت بلشویک‌ها نشان دادند درصدد اجرای تعهدات 
و شعارهای خود نیستند به همین دلیل دو قرارداد درباره 
دریای خزر و روابط همسایگی در سال‌های ۱۹۲۱ و 
70 لک ار 9۹ کین و 
انحصاری ردد این دو قرارداد در حقیقیت معمل 
اقدامات و توافق‌نامه‌های پیشین تزارهای روسیه بودند 
کی را ۶ ری ایا 
۶۹۹۹٤۹۹١۹١۹٥٣٢‏ اراد ای ۱۳ 
و ۱۹۴۰ جایگاه و نقش دو همسایه را در دریای خزر 


باور باشند که تهران 


مشخص کرده و براین واقعیت صحه گذارد که شوروی 
نقهش برتر و تعیین کننده را در این دریاچه داشته و ایران 
باید از مسکو تبعیت کند. 

براساس 4 ۱۹۱۱ و ۱۰۳۰ و 
ضمایم آنها دریای خزر دریای ایران و شوروی بوده 
و بجز تعیین محدوده ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری 
هیچ گونه تقسیم‌بندی دیگری درباره این دریا صورت 
نگرفت لذا براساس حقوق بین‌الملل این مقررات حاکم 
بر فعالیت‌های دریای خزر شده. 


7 
اطلاعات ل (ع)نْر ۳۳۰۰ 


2 گترین دریاچه جهان است. به همین 
دلیل از ان تحت عنوان دریا نام برده می شود. متوسط طول 


آن ۱۲۰۰ کیلومتر و متوسط عرضی ان ۲۲۰ کیلومتر است. 


در حالی که عمق آن از #۵متر در مناطق شمالی تا حدود 
هزار متر در مناطق جنوبی نوسان داردو مساحتش نیز با 
توجه به عوامل متغیر از حدود ۳۷۰ هزار کیلومتر تا ۴۳۰ 
هزار کیلومتر مربع برآورد شده است. ۱ 

گفته می شود مجموع خطوط ساحلی ان حدود 
۰ کیلومتر است ولی در مورد خط ساحلی هریی 
از کشورها بنابه دلایلی آمار متفاوتی ارائه می‌شود. همین 
مساله منشا بروز اختلافاتی در محد وده دربایی کشورها 
بوده و هر کشوری سهم بیشتری را جات 
تی 
برخی کشورها حالت اس دج 
مقعر است. بطوری که تمامی سواحل ایران در خزر مقعر 
است که سبب گردیده در برخی از شیوه‌های تحدید مرز 
دریایی به ضرر این کشور باشد. 

حدود یکصد رودخانه به دریای خزر می ریزند که 
مهم‌ترین آنها رودخانه ولگا در روسیه است. در ارتباط 
را ار یر 9 ۶ سارت 
اسث نا دی که ار ۱۷ ۲ ۴۴ ملارد که هنو حل ود 
۲ تریلیون فوت مکعب گاز عنوان شده وجود منابع 
غنی نفت و گاز در خزر که سبب گردیده از ان به عنوان 
خلیج فارس دوم نام برده شود براهمیت آن افزوده و 
کشورهای غربی و کمپانی‌های چند ملیتی رابه این منطقه 
جلب کرده است. 

اعتلاف کشورهای ساحلی خزر نیز عمدتا برسر 
این منابع است اگرچه از شدت اختلافات و حساسیت 
موضوع در سال‌های اخیر کاسته شده اما در سالهای اول 
فروپاشی شوروی و در شرایطی که جمهوری‌ها به تازگی 
به استقلال رسیده بودند اوضاع بسیار حساس و وخیم 
بوده و نیاز به منابع مالی برای غلبه بر مشکلات سیاسی و 
اقتصادی انها را به این دریا حساس کرده بود. 

در آن مقطع نفت و گاز یکی از منابع اصلی درآمد 
محسوب می شد به همین دلیل هریک از آنها سعی می کرد 
به بخش بزرگتری از خزر دست بیابد تا منابع بیشتری 
نصیبش شود. 

سا اس ۹۹ 9۹۹9 مان هدر ان 
خزر تبدیل شد که تا امروز ادامه داشته است. حتی در 
کنفرانس تهران که دومین اجلاس سران بود با وجود 
صدور بخشنامه ۲۵ ماده‌ای در پایان نشست یک روز 
طرفین به راه حلی برای رفع این مشکلات دست نیافتند. 
اگرچه در این بیانیه پایانی بریافتن فرمولی تاکید شده بود 
اما وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان با چند نشست 
کارشناسی آن را به سرانجام رساند. 

در بیانیه پایانی هم در ارتباط با مسایل این چنینی به 
صورت چند پهلو و غیر شفاف اشاره شده است. در بند ٩‏ 
این بيانیه آمدہ است «طرف‌ها اعلام می دارند توافق نهایی 
در مسایل مربوط به تحد بد حد ود بسته به منظور استفاده 
از منابع زیر بستر توسط همه کشورهای ساحلی دریای 
خزر با توجه به حقوق حاکمه آنها و احترام به حقوق و 








دومین نشست سرآن خزر درتهران با صدور | 


قطعنامه‌ای ۲۵ ماده‌ای به پایان رسید 


منافع قانونی یکد یگر اجرا خواهد شد.» 

انچه در این بیانیه به صورت شفاف بیان شده زمان 
٦۶٤‏ ) 0 "رت 
٥‏ در اکتبر ۲۰۰۸ ٴ١‏ مر کز 
جمهوری آذربایجان گردهم خواهند آمد. 

٭ اجلاس تهران: 

تس ٤+‏ مت رای کر رای 
حاشیه دریای خزر بود در مقایسه با اجلاس اولی که 
ES‏ ۱ اد دا 
۲ تفاوت بود. 

ارت ار کت ای رابست هل 
در پی داشت مرگ آتن از سران و جابجایی روسای 
ون کے 9 

مرگ علی اف و نیاز اف روسای جمهوری آذربایجان 
و ترکمنستان و تغییر رئیس جمهوری ایران سبب گردید 
نشست دوم سران با تاخیر برگزار شود. ولی اگر تمامی 
سران کشورهای حاشیه خزر نیز تغییر یابند آنچه به هیچ 
وجه تغییر پذیر نیست خواسته کشورها برای تعیین رژیم 
حقوقی و چگونگی تقسیم این دریا جهت بهره‌برداری از 
منابع غنی نفت و گاز ان است. 

۲- دومین ویژگی‌که می‌توان اجلاس تهران را از 
اجلاس عشق آباد متمایز سازد صد ور و انتشار بیانیه پایانی 
بود که ان را باید نقطه قوت این اجلاس به حساب اورد 
به این دلیل که اجلاس اولی در عشق‌آباد با وجود تمامی 
تلاش‌ها و مذاکراتی که صورت گرفت بدون صدور 
بیانیه و ترسیم دید گاهها خاتمه يافته و دستاوردی برای 
کشورها در د نداشت تھا دستاورد اجلاس عشق‌اباد 
دور شدن جمهوری ترکمنستان از ایران و نزدیکی‌اش به 
۳ کشور دیگر بود که سبب گردید تهران در مقوله خزر 
تنها بماند. 

ترکمنستان هم که دارای اختلافاتی برسر سهمیه و 
منطقه تحت مالکیت خود بود از طریق توافق‌نامه‌های 
دوجانبه و آجانبه توانست حفوق حقه خود را در خزر 
بدست آورده و تمامی توجه خود را به استخراج و 
بهره‌برداری از این منابع معطوف سازد. 

بیانیه پایانی ۲۵ ماده‌ای هرچند در بسیاری موارد 
چندان شفاف نبود ولی از آنجا که اولین بیانیه سران 
اک ری ای اد اراس سا ار اس 
به سزایی برخوردار بوده و می تواند الگو و نمونه‌ای برای 
بیانیه‌ها و توافق نامه های بعد ی باشد. 

البته با وجود صدور بیانیه پایانی و اجماع سران 
#۵کشور درباره برخی مسایل از جمله تروریسم و دیگر 
مور ب این تکتهاشاره کرد که هنوز مشکل اصلی که 
همانا سهم ایران و ۴کشور دیگر است به صورت شفاف 
مشخص و معین نشده است. زیرا طرح ایران و دید گاه 
تهران از سوی ۴ کشور دیگر پذیرفته نشده و آنها صراحتا 
به نفی آن پرداخته‌اند در عوض این کشورها براساس 





فرمولی که ابداع کرده‌اند به تقسیم خزر پرداخته و بهره 
ایا را را رای ان 
ال ان ۹) ان ساره 9 کر 
برای انتقال نفت خزر به دریای مد یترانه و سپس بازارهای 
جهانی احداث شده + بارها بر تقسیم مشاعی 
خزر به صورت ۵منطفقه مساوی تاکید کرده و اعلام داشته 
که سهم هریک از کشورها ۰درصد است. در حالی که 
این خواسته مورد توجه قرار نگرفته و طرف‌های مقابل 
ص احاال رارد دک دهان.. 

به این ترتیب تقسیم‌بندی که از سوی دیگر کشورها 
رات ی رال ارت ار ہہ ٰ) 
کرده است. براساس این تقسیم بند ی سهم فزافستان ۲۸ 
درصد. روسیه ۱۸ تا ۱٩‏ درصد تر کمنستان ٩۱درصد‏ و 
91 مشخص شده است. 

اگرچه بارها درباره سهم ایران از ارقامی نظیر 
۰درصد ۱۷درصد ۱۳درصد و ۱۱درصد نام برده شده 
ولی هیچ یک از انها به دلیل مخالفت و اعتراض تهران 
مت ناوت 

رر تلم مت کت 
کشورها آرام نشسته و در انتظار حل و فصل اختلافات و 
٦٣‏ ری رای بان + 9 ارات 
بی کلاہ مانده است. زیرا نه طرف‌های ذینفع حاضر به 
پذیرش خواسته ایران هستند و نه تهران تقسیم‌بندی ۴ 
همسایه خزر را می پذیرد. 

لت بر از رای ار 988 ۶ 
که می تواند به شفافیت اوضاع و موضوع کی کی 
کالیوژنی نمایندہ روس‌هامعتقد بود که ایرانی ھاسرانجام 
ناچار خواهند شد تغییر عقیدہ داده و بیایند و امضا کنند. 
همچنین پوتین گفته بود. درصورتی که توافق ۵کشور 
ساحلی با مشکلاتی روبرو شود ما ترجیحا مسایل خود 
٦‏ لین تباب عساکان پراساس وا اي 
دوجانبه حل خواهیم کرد. 


امات ی مارم ۳۳۰۰ 








۱ 
1 


در این حال روسیه قزاقستان و جمهوری آذربایجان 
خواستار تقسیم براساس سواحل منطقه‌ای هستند که در 
این صورت سهم ایران ۱۱/۶ تا ۱۴ درصد خواهد بود.ولی 
ابران بر تفسیم مشاعی بااجماع همه کشورهای ساحلی 
پر رای الاک ارات را ری 
آستارا - حسین قلی‌خان در خزر می‌داند. این مقوله از 
مسایلی بوده که راه حلی برایش در نظر گرفته نشده و یا به 
صورتی مبهم و چند پهلو درباره‌اش اظهار نظر شده است. 
به این ترتیب در شرایطی که ۴کشور که سال‌ها بخشی 
از امپراتوری شوروی بودند به استخراج» بهره برداری 
و صادرات نفت از خزر ادامه می‌دهند تهران در انتظار 
مشخص شدن سهم خود است. سهمی که مشخص نیست 
چه میزان بوده و به کجا منجر خواهد شد؟ 

ار ادا و یی ی ال بای 
۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی. دریای خزر ميان دو 
کشور تقسیم شده بود. اگر نگاهی به تاریخ معاصر منطقه 
بیندازیم آشکار خواهد شد که سال‌ها بعش عمده‌ای از 
خر هر ٤ ١ |١)‏ رای a‏ 
روسیه تزاری در جنگ‌هایی که در زمان فتحعلیشاه قاجار 
روی داد شرایط را به نفع رقیب د گر گون کرد. زیرا طبق 
رسای ری کار درک ۰ 
ک ‏ ور سے سا .سیف 
را در قفقاز و ماورای ارس از دست داد و به این ترتیب 
بخش عمده‌ای از خزرد راختیار روسیه تزاری قرار گرفت 
کاس ارات ا رس کے 
قدرت در روسیه شده ودد طبق قراردادهای ۱٩۲۱‏ و 
۰ حاکمیت خود را براین دریا تحکیم کردند. 

زمانی که شوروی از بین رفت طبق قرارداد مینسک 
قرار شد جمهوری‌ها به قراردادهای شوروی با دیگر 
کشورها احترام بگذارند. ولی ایران نتوانست حقوق 
خود را حفظ کرده و با اعلام تقسیم ٢٢درصدی‏ و بهره 
برداری مشاعی در حقیقت جمهوری‌های تازه استقلال 
0 ++++++٭۹ٴٔ 8+ رت اناد 
این مساله سبب گردید انها خود رامالک و حاکم دانسته و 
تهران را وادار به دنباله‌روی از خواسته‌هایشان نمایند. 

نیاز اف رئیس جمهوری پیشین ترکمنستان پس از 
را سرا که "6ت 
از قوه قهریه استفاده نکنند و مناقشه ای بو جود نیاورند تا 
مسایل بحث انگیز با تفاهم و مدارا حل شود. 

این به منزله سکوت ايران و چشم بستن برروی 
اقدامات ۴کشور دیگر است که این منابع را با کمک 


غربی‌هاغارت کرده و به یغما می‌برند. 








هر ڈ ان, ده 


ييي 
یب 


سے 


داد کت شو ند 


9امام علی (ع) 


کیان فولادی 


ذخیره کردن مردان 
امنیت ملی و عضو اصلی مذاکره کننده پرونده‌هسته‌ای 
ایران تنها چند ساعت ماندب شروع مذاکرات وی با 
نماینده اتحادیه اروپاء آنهم در شرایطی که شورای امنیت 
و تعدادی از کشورهای اروپایی آغاز دور جدید تحریمها 
٣‏ نتیجه این مذاکرات و نظر آژانس بین المللی 
جمهور حاشیه‌های فراوانی دارد. هنوزبه یاد داریم که 
درآخرین روزهای‌مانده به انتخابات ریاست جمهوری» 
درنهایت هیچ یک حاضر نشد ند به نفع دیگری» میدان 
محمود احمد ی نژاد و علیلار بحانی حضورداشتند و 
همین عدم کناره گیری نشان از آن داشت که نظرات این 
حند نفر چندان هم به هم نزدیک نیست. به همین دلیل 


بود که روزی که علی لاریجانی از سوی رئیس جمهور 
منتخب. به عنوان دبیر شسورای عالی امنیت ملی منصوب 
“٦‏ ٰ5 )۶ را 
ریاست جمهوری چندان نظرات دیگری رانپذیرند و 
روزی چون امروز یکی صحنه را برای دیگری خالی کند. 
والبته بعد از مد تها تجربه‌اندوزی علی لاریجانی درمذاکره 
باهیاتهای اروپایی در مذاکرات هسته‌ای» جایگزینی فرد 
دیگری به جای ایشان دست کم برای دوره‌ای هر چند 
تا را 
که یکی از بستگان نزدیک علی لاریجانی که ریاست مر کز 
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رابه عهد ه دارد - 
احمد تو کلی - گفته است و از حضور نیروهای جوان در 
این پیست اظهار ناخرسندی کرده است.بلافاصله پس از 
انتشار خر استعفای علی لاریجانی از نامزد ی وی‌برای 
مجلس شورای اسلامی گفته شد که پر بیراه‌هم نیست و 
این نیروی مهم جبهه اصولگرایان که نتوانست ریاست 
قوه مجریه رابه عهده بگیرد. حال درپی کسب ریاست 
٦‏ را ار ار 
شود احتمال پیروزی در انتخابات مجلس بسیار زیاد 
ی۹۹۹۶ ۷ ۷۶۷۰۰" 

اماازاین سو سعید جلیلی راهم نباید جوانی کم تجربه 
دید. او که قبل از انتصاب به دبیری شورای امنیت ملی 
و جایگزینی با علی لاریجانی. معاون اروپا - آمریکای 


0 شایعه نامزد ی لاریجانی برای مجلس 


وزارت خارجه بود. شاید نزدیکترین معاون وزير به 
شخحص رئیس جمهور بود. مردی ساکت و کمتر شناخته 
اینده خواهیم دید که یکی از مهره‌های پنهان شده و ذخیره 
شده محمود احمد ی‌نژاد بوده است. 

ہر و ا کت 
که بر صندلی آنها تکبه زده است. 


رویای مجوز 
ازروزی که معلوم شد برخی از کسانی که همرروزدر تلویزیون 
چهره‌شان رامی بینیم و به عنوان نفرات بر تر کنکور می‌شناسیمشان در هیچ 
کلاس کنکوری یا آموزشگاهی عضو نبوده‌اند ولی پس از قبولی» برای 
گرفتن مبالغ بالای 
هدایای تبلیغاتی 


پس از سالها تجربه آزمون و حطا از چند سال قبل» مد یران کشو ما نتیجه رسید ند برای 

امدن روسای جدید نقش بر اب نگردد. برنامه‌های پنج ساله‌ای نگاشته شود که تمام مد یران موظف 

باشند د رایام حضور خود از آن پیروی کنند و تصمیماتی خلاف آنچه در گذشته بوده نگیرند. درباره 

آثار فراوان باسستانی هند وستان نیز چنین گفته شسدہ که سلاطین و حکام هندی پس از رسیدن به 

قدرت. به بناهای ساخته شده توسط سلاطین قبلی تعرضی نمی کردند و از بینشان نمی‌بردند و این 

مت ات ار ها تا از ای 

پنج ساله با اینکه قصد داشت شبیه آنچه برای آثار باستانی هندوستان پیش آمده را در ایران هم برای 

برنامه‌ها و سیاستهای عملی مد یران پیش آورد. چند ان موفق نبوده است. اشکال هم به یک نکته کو تاه 
برمی گردد. به این مثال خوب نگاه کنید: 

یک گروه از کارشناسان و متخصصین مورد اعتماد د کتر محمود 

احمدی‌نژاد که ۲۵نفر می شوند مشغول نگاشتن برنامه پنج ساله بعد ی 

کشورهستند.طبیعتابا سلیقه‌هایی نزد یک به‌رئیس جمهورووزرایش 

اماسال اکهاین بر امه یرای سرا در سال ۱۲۸۹ هر ی تمس 

تهیه شد ه»سالی که هیچ معلوم نیست همین رئیس جمهور یاحتی 

نشسته باشد !همین اتفاق درزمان افای خاتمی روی داد و 


۶ ۶۷٦ 
اس 6ئ‎ 
تبلیغ کنندءدولت هم‎ 
تصویب کرد که هیچ‎ 
تبلیغی درمورداین‎ 
آموزشگاههابدون‎ 
مجوز نباشد. البته‎ 
این تصویب انجام‎ 
تس و ال تال ات‎ 
همچنان درحال‎ 
انجام است.مانند‎ 
انجه‌قبلادرمورد‎ 
برخی تبلیغات دیگر‎ 
مانند پیش‌فروشهای‎ 
مسکن در مطبوعات اتفاق افتاد و قرارشد هیچ آ گهی در مطبوعات درباره‎ 
پیش فروش مسکن انجام نگیرد مگر با حذ مجوز د رحالی که ماهها پس از‎ 
چنین مصوبه‌ای, بارها و بارها در مطبوعات آ گهیهایی درباره پیش‌فروش‎ 
می بینیسم ومی خوانیم که ازرنگ و بویشان پیداست که‌هیچ مجوزی‎ 
لا ها جات مر‎ TS 
آموزشی با مجوزانجام گیرد.اما بازهم مثل گذشته این داوطلبان کنکورو‎ 
خانواده‌هاشان هستند که بهتر از هر مجوزی می توانند درستی پانادرستی‎ 
این تبلیغات رابسنجند و خود رامنتظر صدوریاعدم صدور و وجود یا‎ 
عدم وجود چنین مجوزهایی نکنند.‎ 


0 آموزشگاهیای کنکور باید برای 
تبلیغ. مجوز بگیرند. مانند همان 


+٥‏ ہہ ۷ ال ها هت ہہ" ے2 
ران ایشان برنامه‌ای رانو ی د کتر احمدی‌نژاد باید از مراجع صالح می‌گرفتند! 


باسسلیقه‌ای متفاوت باید آن رااجرا کند و نتیجه اینکه می‌بینید 
ار ها هرا ار گر حر ات 
احکام برنامه یافته شسود چرا که بسیاری از احکام این برنامه» 
پنج ساله» امروز به سرنوشتی د چار شده که اگر چاره‌ای نیند یشیم 
تلاش‌های امروز 
برنامه‌نویسان پنج 


0 گروه ۲۵ نفره رئیس جمپور. مشغول 
نوشتن بر نامه‌هایی هستند که‌شاید 
به هیچ روی مورد قبول کسانی که 
می‌خواهند آن رااجرا کنند. نباشد 








هار تلند جد ید 


بر گزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر 
در تھران در روز بیست و چهارم مهر بدون شک مهمترین 
٦ء‏ خر زه اور اس اف رسالباق اخ به خسانت‌می آند: 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بزرگترین 
دریاچه جهان که تا قبل از آن فقط ایران و شوروی حاشیه 
نشین آن بودند.هم اینک با پنج کشور آذربایجان در غرب. 
ایران‌د رجنوب.قزاقستان درشمال وشمال‌شرق.روسیه‌در 
شمال غربی و تر کمنستان در غرب هم مرزاست. تلاشهای 
صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی برای تدوین نظام 
حقوقی جد ید دریای خزر بویژه نحوه تفسیم این دریاو یا 
نظام امنیتی حاکم بر آن نیز کمتر با موفقیت همراه بود و این 
وضع البته ناشی از تعدد رویکردهای حقوقی کشورهای 
ساحلی نسبت به وضعیت این دریا بوده است. پیش از 
این» اجلاس عشق آباد در سال ۱۳۸۰ تنها گردهمایی 
رهبران کشورهای حوزه خزر بود. با این حال اجلاس 
تهران بر خلاف اجلاس عشق آباد که نشانه ای از واگرایی 
ورهای ساحلی تلقی می شد نشان دهنده همگراپی 
این کشورها محسوب می شود. دریای مازند ران به لحاظ 
جغرافیای سیاسی سه منطقه استراتژیک خاورمیانه» اسیای 
مرکزی و قفقاز را به یکدیگر متصل می کند و برهمین 
اساس قدرتهای فرامنطقه ای به ویژه آمریکا و ناتو زمینه 
حضور در این منطقه را بعنوان هارتلند جدید جهان یکی 
از الویتهای مهم خود تعریف کرده اند.مسایل اقتصادی نیز 
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذاربرافزایش اهمیت جهانی 
دریای خزر است. در این زمینه می توان به برخورداری 
حوزه خزر از منابع نفت با ذخایر ثابت شده نفت بین ۱۷ تا 
۳میلیارد بشکه و گاز با ۲۳۲ تریلیارد فوت مکعب اشاره 
کرد. نظر به اینکه دریای خزر از لحاظ حقوقی یک دریاچه 
محسوب می شود نه یک دریاء رژیم حقوقی آن نیز مشمول 
رن ہن الملل ختوق دریاها (۱۹۸۲) نمی شود و 
تحدید آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد. 
قا شی از فروباشی شوروی سابق» قراردادهای ۱۹۲۱ و 
۰ ميان ایران و شوروی دراین حوزه به امضارسید که 
با توجه به عدم توافق بر روی یک سند جدید اسناد قبلی 
مبنای رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شوند البته 
8 موضوع مورد چالش کشورهای تازه استقلال یافتہ 
3 تان تر کمنستان و آذربایجان قراردارد این کشورها 
مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای این دریا 
هستند و انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای 
خزر در سال ۲ در تهران نیز به عنوان اولین سند پنج 
جانبه در خصوص دریای مازندران از نتایج نشست های 
تخصصی محسوب می شود. موضع رسمی ایران نیز بر 
ضرورت جاری شدن نظام حقوقی مشاع در دریای خزر 
و تخصیص سهم ۲۰ درصدی برای هر یک از کشورهای 
ساحلی تاکید دارد. روسیه نیز معتقد است تا زمانی که 
کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب 





مر وت رت شش اہ ار سر 
جماهیر شوروی منعقده در ۱۹۲۱ و قرارداد مربوط به 
ا ت ریس سای اور ما ای ار تساه 
شوروی معتبر خواهند بود. حضور قد رتهای فرامنطقه ای 
بر تا ختون پر علم دسترسی به یک ترافق اضری که‌مورد 
زاف ط لیا رات رسای ایت کی 
از موارد اختلاف نیز کانال ولگا دن است که با عنایت به 
اينکه هر دو رودخانه ولگا و دن جزو آب های داحلی 
روسیه محسوب می گردند. این آبراه نیز در حاکمیت 
دای اند رر ات کال خراحہ شور 
رابه آب های آزاد متصل کرده و بنابراین حکم دریاهای 
بسته را پیدا می کند. به عنوان مثال جمهوری قزاقستان 
مدعی است که از آنجا که دریای خزر به دریای های آزاد 
از جمله به دریای سیاه از طریق کانال ولگا دن و به دریای 
بالتیک از طریق رودخانه ولگا راہ دارد. لذا خصوصیت 
دریاهای آزاد رااحراز نموده‌وبه همین جهت نظام حقوقی 
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها باید به این 
دریا نیز تسری داده شود 

اما آنچه اجلاس تهران رامهم جلوه داد حضور پوتین 
رهبر روسیه بود. پس از انقلاب اسلامی ء این اولین ہار 
اس کرش مسایہ پورگ مالي ا اك یہ ایراؤانٹر 
می کند. آن هم در فضایی که شایعاتی مبنی بر احتمال 
ترور وی در تهران مطرح بود. علاوه بر این نکته. زمان 
سفر پوتین به ایران نیز واجد ویژگی های معینی است. 
روسیه طی روزهای اخیر برای تحریم این اجلاس تحت 
فشار زیادی قرار داشت. این فشارها که عمد تا از سوی 
آمریکاورژیم صهیونیستی وارد می شد درراستای پیگیری 
سیاست انزوای جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردید. 
شبکه‌های خبری صهیونیستی - آمریکائی یک روز قبل 
از سفر ولادیمیر پوتین به اجلاس تهران سناریویی را 
به مرحله اجرا گذاشتند که روزنامه فرانسوی گاردین از 
ان سناریوی با عنوان «نقشه سیاسی » نام برد. این سناریو 
ضمن هدف قرار دادن اجلاس تهران مقامات ارشد کاخ 
لورد ر هاتوک تخاس ور سر 
دوراهی قرار داد. جهت گیری این سناریو بر تعویق و یا 
انجام نشدن سفر پوتین به تهران تاکید داشت. درعین 
حال رسانه‌های غربی این موضوع را تا کرملین هدایت و 
این گونه وانمود کردند که ورود نخستین رهبر کرملین به 
ایران از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به این دلیل که 
سرویس‌های ویژه روسیه گفته‌اند قادر به تابید امنیت ان 
نیستند» در پرده ابهام قرار گرفته است. این درحالی بود که 
بلافاصله پس از انتشار این سناریو تهران مواضع سریم 
زسرہ ودر و فردی کاغ ران رضم اون 
توطئه واقف شد . حمایت روسیه از صلح امیز بودن برنامه 
هسته‌ای ایران در سفر سار کوزی» رئیس جمھوری فرانسه 
و همچنین وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا به مسکو 
و سفر پوتین به المانء اشکار کرد روسیه قصد ندارد از 
برگ برنده جمھوری اسلامی ایران و همکاری هسته‌ای با 
تهران به راحتی بگذرد زیرا این همکاری -به علت اهمیت 
جایگاه و منزلت منطقه‌ای و جهانی ایران نقش غیرقابل 
انکاری در حفظ توازن سیاسی مسکو در برابر آمریکا و 
متحدین اروپایی‌اش و تعدیل ما کا روسی 
آنها خواهد داشت: اما گویا مقامات آمریکاو اروپا تصور 
نمی کردند رئیس جمهوری روسیه این سیاست را حتی 
در تهران نیز پیگیری کند. به همین جهت. سفر رئیس 


: ۰ 
املاعات کل جر ۱۳ 


جمهوری روسیه به تهران بعنوان عضو اثر گذار در گروه 
۱ء شورای امتیت و جی ۸به مذاق بوش خوش زا ا 
وی درواکنش به سفر پوتین به تهران و مواضعش در قبال 
سیاست‌های هسته‌ای تهران روز پنجشنبه بیست و ششم 
مهر از موضع یک پد رخوانده برای پوتین ابراز امیدواری 
کرد که بو تین ری وا در خربان اکر اٹ تهران ۶ ٢٢‏ 
و از رییس جمهور روسیه خواست تا در باره اظهارات 
اخیرش د ر مورد فعالیت های هسته ای ایران توضیح دهد !؟ 
خبرگزاری رویترز به پخش این اظهارات مبادرت ورزید. 
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی از نگرانی جرج بوش 
در پی سفر پوتین به تهران خبر داد که وی هنگام دیدن 
تصاویرولادیمیر پوتین در کنار محمود احمد ی نژاد لحنی 
تمسخرآمیز داشت ترجمان بخشی از عمق نگرانی آمریکا 
درباره نزدیکی سیاسی مسکو به تهران است. جرا که ادامه 
این روند موحب خواهد شد: اولا احتمال صد ور قطعنامه 
سوم شورای امنیت عليه تهران کاهش یابد. ثانیا حمایت 
سیاست های پکن از تهران ادامه یافته و شکاف در انتلا: 
بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی عمیق تر شود. رادیو 
کلن آلمان نیز در بیست و هفتم مهرماه خاطرنشان کرد 
اسناد منتشر شده در دومین اجلاس سران خزر در تهران 
حاکی از آغاز روند شکل گیری یک اتحاد نوین اقتصادی 
و سیاسی در منطقه است. آمریکا انتظار داشت تا ری ٢‏ 
جمهوری روسیه به منظور همراهی با سیاستهای این کشور 
از سفر به تهران خودداری کند. در مقابل ءروسیه که این 
روزها روابط پر فراز و نشیبی راباغرب طی می کند تلاش 
کرد تا از طریق عدم پیروی از سفارشات آمریکا استقلال 
سیاست خارجی خود را به نمایش بگذارد. این استقلال 
در شرایطی که طرف آمریکایی از طریق پیگیری طرحهای 
یکجانبه ای نظیر ایجاد سپر دفاع موشکی در لهستان و 
جمهوری چک بدنبال تثبیت نظام تک قطبی در سطح 
جهان است اهمیت بسزایی برای روسیه پیدا می کند. از 
سوئ د یگر نشست تهران از آن جهت که می شک ۳۳ 
تلاش آمریکا برای منزوی ساختن ایران بود. یک پیروزی 
به حساب می اید. امریکاسعی داشت تا از طریق منصرف 
ساختن مقامات کشورهای ساحلی به ویژه پوتین از سفر 
به تھرانء جمهوری اسلامی ایران را حتی میان کشورهای 
همسایه خود نیز منزوی جلوه دهد. واشنگتن در چند سال 
اخیر تلاش داشته است تا اینگونه القاء نماید که جامعه 
جهانی در برابر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران 
یکپارچه می باشد. 


تحلیلی بر انعکاس بیانات رهبر انقلاب در 
خب ر گزاریهای خارجی 

بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید 
فطر در مصلای تهران درباره کنفرانس به اصطلاح صلح 
خاورمیانہبازتاب گسترده ی در خبرگزاری‌های ا کا 
به ویژه خبر گزاری‌های غربی داشت. 

فراین میان دستگاه‌های تبلیغی بیگانه به رغم استقبال 
گروه‌های جھادی بەویژہجنبش مقاومت اسلامی فلسطین 
(حماس) از دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی برای 
تحریم کنفرانس امریکایی «صلح پاییز» و نیز محکومیت 
این نشست از سوی بر خی کارشناسان و چهره‌های سیاسی 
مرپ در موضعی که مدعی ماهیت بحران ز وص 5 
تهران است.اظهارات ایت الله خامنه ای را تایید یبر موضع 


بقیه در صفحه ۶۵ 





اد وقد 


که خدا دا ناشن 


۰ دہ 


پیج وحه او را انکاد نکر دم 


۵ امام علی (ع) 


سو 


اززشیر,۲۰ (نوع|غذا تهیه,میشود! 


از: محمود بستانی -خبرنگار اطلاعات‌هفتگی در خراسان جنوبی 


شاید خواندن این مطلب برای خوانند گان عزیز 
تعجب برانگیز باشد که از شیر بتوان چند نوع غذا 
و فراورده گوناگون خوراکی تهیه کرد. دامداران 
سختکوش و پرتلاش‌ایرانی بابهره گیری از تجربه‌های 
نیاکان خود و با بکارگیری سلیقه و ظرافت‌های 
خاصی. توانسته‌اند از شیر به تهیه گونه‌های متفاو تی 


را رت ار ی 
خراسان نقش دارند و با چیرگی و مهارت ویژه‌ای از 
شیر ۲۰ نوع غذا و فراوردها غذایی تهیه کرده‌اند. 

در گزارشی که خبرنگار «اطلاعات هفتگی» 
در خراسان جنوبی ارسال کرده است. با چگونگی 
تهیه چند ین نوع غذا از شیر اشنا می‌شوید. غذاهایی 
همچون گورماس. گند م شیر سوزمه سر خفت. فله 
و9 





شیر و لبنیات از زمان‌های قد یم به عنوان اصلی‌ترین 
غذا در بین مردم مطرح بوده است و در خراسان جنوبی نیز 
از شیر و مشتقات آن انواع غذاها تهیه می‌شود. 

انواع پنیرں ماست. آب‌قروت. دوع روغن زرد 
سرخفت» سردوش» سرشیر» سوزمه. شیرتاز: شیرازه 
شیربرنج» شیرفرنی» فله, انواع قروت» کشک. مسکه 
گورماست و گند م شیر از جمله مهمترین فر آورده‌های مهم 
لبنی در این سامان به شمار می‌رود. در این ميان پنیر به دو 
صورت پنیر ساده و پنیر (کاجیرہ) تهیه و مصرف می شود. 
پنیر ساده از آمیختن ما پنیر با شیر تاره گوسفند تهیه 
می‌شود. مايه پنیر در پنیر (کاجیرہ)ء عصاره تخم کوبیده 
گیاه «کاجیره» است و فرق این پنیر با پنیر ساده در این است 
که مد ت نگهد اری پنیر «کاجیره» کوتاه است اما پنیر ساده 
زا برای مدت‌های طولانی می توان نگهد اری کرد. 

دوغ به عنوان نوشیدنی آشناو نیز یک نوع غذادر بین 
مردم این دیار همچون دیگر نقاط ایران زمین مصرف 
می‌شود. دوع نوشیدنی. ماستی است که با اب فراوان؛ 
نعناع» کاکوتی و نمک امیخته شده باشد. در خراسان 
e‏ ھا کلاس گر ور 
ان انواع سبزی‌های خوراکی مانند تره» ریحان, نعنا مرزه 
و مقداری خیار سبز (بادرنگ) خرد کرده را می‌ریزند و با 
انرود ن نان آن راصرف می کد 

نوع تشریفاتی این غذا با مقداری گردوی خرد شده و 
کشمش پلویی آميخته می‌شود. 

نوع دیگری از دوغ نیز در این منطقه به دوغ (تلمی) 
معروف است و ان دوغی است که «مسکه» یا کرہ ان را به 
وسیله «تلم» گرفته باشند که این دوغ ترش و کم چربی است 
و گاهی دوغاب هم خوانده می‌شود. این دوغ را گاهی در 
مشک ریخته و می گذارند که آب آن گرفته شود وبه صورت 
ماست غلیظ درآید که به این ماده «شیراز» می گویند. 

با آب کردن مسکه دوغ «روغن زرد) به دست می‌آید 








$ ۱ ح 1 ۰2 کٹ 3 
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که در انواع غذاهای محلی استفاده می شود. 

«سرخفت» یک ماده غذایی دیگر حاصل از لبنیات 
است که برای تهیه آن شیر تازه دوشیده شده را بدون 
چربی روی شیر را جمع اوری کرده و به عنوان غذا استفاده 

(سردوش)نوع دیگرغذایی محلی در این منطقه است 
که از امیختن مقداری اب عوره يا ماست ترش به شیر تازه 
و نجوشیده گوسفند حاصل می‌شود. 

(سرشیر) نیز چربی جمع‌اوری شده از روی شیر 
جوشیده و سرد شده است که در برخی از روستاها ان را 
روی بوته‌های هیزم خشک می کنند و همراه باشکر خاکه 
قند یا شیرۂ انگور مصرف می کنند. 

برای تهیه «سوزمه» نیز شیراز را با نمک فراوان در 
پوست بزغاله ویژه این ماده ريخته و آن را برای فصل 
زمستان ذخیره می کنند. مردم این دیار همچنین شیر را 
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با شکر شیرین کرده و از آن به عنوان یک غذا مصرف 

(شیربرنج) و «فرنی»از د یگر موادغذایی است که مانند 
سایر مناطق کشور تهیه و مصرف می شود. 
مخلوط کرده و آن را با گرمای ملایم حرارت داده و به 
صورت مرتب هم می زنند تا سفت و غلیظ شود سپس 
این ماده رابه صورت گلوله‌های کو چک خشک کرده و به 
عنوان آجیل از آن استفاده می کنند. 

«فله» از آمیختن نخستین شیر گوسفند و گاو با 
مقداری شیر و حرارت دادن آن حاصل می‌شود. این 
مادو دای زا ہا شکر یا سره انکر رین کردداؤ 

انواع (قروت) ازدیگرفر آورده‌های شیری است که در 
خراسان جنوبی به صورت دیگ جدنی. افغانی و ماستی 
تهیه می شو د. برای تهیه قروت. دوغ مسکه رامی جوشانند 
تاغلیظ شود وسپس آن رادر کیسه‌های پار چه‌ای می ریزند 
تا آب اضافی آن گرفته شود. برای تهیه تروت افغانی آن را 
در دیگ مسی می‌جوشانند. رنگ این قروت سفید است. 
تروت دیگ جدنی» بنفش پررنگ و بسار مرغوب است. 
این قروت را در دیی‌های جدنی تهیه می کنند. قروت 
ماستی را نیز از شیراز تهیه می کنند و با اضافه کردن زیره 
به آن قروت زیره‌ای می گویند که به عنوان آجیل مصرف 
ےو و 3 

(کشک) نیز ماده غذایی ذیگری انث که برای که 
زرد چوبه و تخم کرفس به ان اضافه کردہ و پس از چند 
روز ان را با اب غوره ورز می‌دهند و می‌گذارند خوب 
ترش شود. آنگاه آن رابه چانه‌های کوچک تقسیم می کنند 
تا غشٹی شود و پس از عشکه شدن نید آل را اسیا 
کرده و الک می‌کند که آرد به دست آمده را کشک زرد 
می گویند. از این کشک یک نوع غذای آبگون با سیرداغ 

«(گورماس» نوعی دیگر غذای محلی در این دیار 
است که از امیختن شیر تازه و ماست تهیه می شود و نوعی 

«گندم شیر» نوع دیگری غذا است که برای تهیه ان 
بلغور گندم را با شیر زردچوبه. زعفران و زیرہ سياه 
انقدر می جوشانند تا شیر به خورد ان برود و سفت شود 
سپس آن را خشک کرده و در زمستان‌ها با آن نوعی کاک 


مات مر ام هساو 
قسمت‌های کشور تهیه می‌کنند و در 
صورتی که قصد نگهداری این ماده ۳ 
برای مدت طولانی داشته باشند ان را در 
کی پارچه‌ای پا مشک ریہ و به این 
ماست بسته, ماست جکید ه ساده و مشکی 
می‌گویند. ماست مشکی را همراه با ماده 
خوشبوکننده کاکوتی همراه می‌کنند تا 
عوش طعم شود. 

مسکه یا کره نیز در خراسان‌جنوبی 
همان چربی دوغ است که برای گرفتن این 
حر فا ست را یا اب مخلوط کر ذو و رہ 
صورت دوغ در می‌آورند و آن را در (تلم) 
می زنند تاکرۂ ان جداشود. 
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در خور و بیابان ک /صفہان 


(یک,معلولهنرمندزباردانه‌هایآبادام/کوهی 
(تسبیج رمی‌سازد 


با همکاری: احمد زرگر از خور و بیابانک و لیلا میرشیری - خبرنگار اطلاعات هفتگی در اصفهان 
LK‏ برخورداراسته 
ساخت تسبیح از جنس‌های 
مختلف و وجود آن دردست و 
خانماز م مان لن ان از حانگا 
ویژه‌ای برخوردار است. 
دانه‌هایی که از گل اسک 
درست می‌شوند و از معروفترین 
آنها می توان دانه‌های تسبیح «شاه 
مقصود» رآنام برد. 
به گزارش رسیده‌در گوشه‌ای 
زار جرا ا قفا مخت 
بادام کوھی با به کار بردن ابتکاری 
جالب و باقرار دادن سوزن‌بزرگ 
لحاف‌دوزی) در یک 























تسبیح و دانه‌های 3 پت 


وت موتور کوک 
ey.‏ الکتریکی, دانه‌های 
دارد. : 

ذکر خداوائمه(ع)از راباحوصلەای مثال 


۴ زد سوراخ کرده 
برای دختسرش فاطمه(م) ۶ ہق کے 


و آنهارابه بند کشیده 





از تاست شک 7- 5 ۱ - 

ا ہے وتسیح‌هایبسیارزیا 
ہت رر سے رت اموا د کس ان 
تست ات و دد ت امام جعفر کر رر ۱ 


دانه‌های بادام صیقل خورده و 
دانه‌های آن در دست نرم می‌شوند. 

دانه‌های بادام کوهی مقاوم سخت و به رنگ قهوه‌ای 
روشن و بسیار زیبا است. 

پدراین جوان معلول که راننده«گریدر) اداره‌راه و 
ترابری خور و بیابانک است و در طول ماه‌های اردیبهشت 
تاپایان شسهریور ماه دانه‌های بادام کوهمی را در مناطق 
کوهستانی به همراه‌دانه‌های اسپند جمعآوری کرده و 
مواد اولیه رابرای پسرش فراهم می کند. 

لازم به گفتن است ارزش هر تسبیح صد دانه حد ود 
١۰‏ تا ۰ هزار ریال است. 
گرامیداشت هنر گذشتگان خود. دانه‌های اسپند رابه 
نخ می کشد و به نیت سلامتی و بهروزی, از آن شکل‌های 
گوناگونی رامی‌سازد که آنهارادر سقف و دیوار خانه و 
همچنین در ورودی خانه‌ها آویزان می کنند. 

این جوان هنرمند و معلول خور و بیابانکی على اکبر 

اعتماد به نفس این جوان برای انجام کارهای روزانه 
کاره ای روزانه وبدست اوردن رزق و روزی گریزان 
هستند وهیچ گرایشی به کارو تولید ندارند تابتوانند 


۳٠٣ HO اطلاعات لل‎ 


صادق(ع) فرمودند که‌هر کس تسبیح تربت 
وی اجراخروی نوشته خواهد شد. از جایگاه والابی 








زماجرای قبر یآ که برا 
هھ ہچ 
رصاحِیسآٹنگک یود 
از: محرم فرزانه خبرنگار اطلاعات هفتگی در هریس 
در یک روز سرد و پر از برف بهمن ماه سال ۱۳۸۲ 
در شهر «زرنق). خانمی به نام فاطمه خر دمندان» هشتاد 
و یک ساله بر اثر کهولت سن و بیماری» چشم از جهان 
فرو بست. بستگان وی پس از اطلاع از این ماجرا بر سر 
بالین وی حاضر شدند و به شیون و زاری پرداختند. پس 
از ساعتی» خبر فوت این زن در شهر پیچید و عده‌ای به 
مسجد جامع رفتند تا تابوت رابرای حمل جنازه بفرستند. 
سپس بلند گ وهای مسجد به کار افتاد و پخش قرائت قران 
مردم شهر رابرای حضور در تشییع جنازه فرا خواند. در 
این میان گروهی در قبرستان قبری را کندند و تابوتی را 
آماده ساختند. گروهی دیگر کفن تهیه کرده و گروهی 
دیگر مشغول بقیه کارها شدند و این کارها بیش از سه 
ساعت به طول انجامید. 
اد 


ی 






فاطمه خردمندان 
.۳ سي»ِ 


٠ 


غسل‌دهند گان با آماه شد قبر و مقدمات مجلس 
تر حیم» می خواستند بیش از این جمعیت را معطل نکنند 
لذا از همه خواستند تا از میت دور شوند تا او را غسل 
دهند. صدای یکی از نزدیکان در این موقعیت همه را 


شگفت‌زده کرد. آری! خانم حردمندان دوباره به آغوش 
زند گی باز گشته بود. 


حالات وروج 
فاطمه خردمندان در این زمینه اظهار می‌دارد: من در 
آن لحظه‌ها صدای شیون و گریه بچه‌هايم را می‌شنیدم» 
بر روی درختی نشسته بودم و مشغول تماشای آب گوارا 
و زلالی بودم که از زیر درخت سرازیر بود» اشتیاق فرود 
امدن داشتم اما نمی توانستم. 
باتی دود کر 
قبری که دهان باز کرده بود تا خانم خردمندان را 
در خود جای دهد. سالها خالی ماند تا اينکه روز هفتم 
اسفند ماه سال ۱۳۸۵ پیکر کریم نورمحمدی؛ همسر 
فاطمه خردمندان را در خود جای داد. 
شایان گفتن است که فاطمه خردمندان هنوز زنده 
است و با پسر خود در شهر زرنق واقع در ۲۱ کیلومتری 
هریس ساکن است. 
وی در طول زند گی خود از خوردن میوه خودداری 
دوو غلاق مر ردا ای ابگوشت استا و از ره 
خرما زیاد استفاده می کند. 





اگر نمی خواهی ملول 
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ھک لحظطہ زا تا حد امکان 
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داهشا 
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ی کامل زند گی کن 


لاش 


رفتارها و واکنشها 


دکتر بهمن بهروزی 





«درزیرباراداسیل آسای ایز ی در حالی که سیلاب 
در دو طر ف خیاباد به راه افتاده‌بود. مت جو اداورزشکار 
داز ده ساله از اتو میا باد ه شد تاه یک اتو بو س مد ر سه 
حامل کود کان دبستانی علامت دهد و اد رااز آمدد یہ 
حلو تر و افتادد در دام سیلاب کنار خادان داز د ار د اما 
یک لحظه یس از انکه او گام به داخل سیلاب گذاشت 
نا گهان نابدید شد ود یگر هیچ اثری از او بافت نشد. چه 
پر سر او امده پود 


باران سیل آسا 

اسولا با در شه های بود ادا یبور کادر 
ایالت پنسیلوانیا با بارانهای شد ید و مستاصل کننده همراه 
٦سس 8٤۷14 ۹ٰ +۱٢9٥‏ ٴ ار 
یورک به همراه داشت. طی سه روز بارش باران در اواخر 
پاییز سیلاب همه جا را فرا گرفته بود و حتی کار به جایی 
رسیده بود که مقامات شهر تصمیم گرفتند که در صورت 
ادامه این وضعیت در روز چهارم» تمام فعالیت‌های شهر 
۵04 ۹پ ۶ ۰ ی 
برای همه خانواده‌ها بهم خورده یا جابەجا شده بود. از 
جمله اینکه مادر جیم پس رک شش ساله و دانشآموز سال 
اول دبستان قادر نبود تا مانند روزهای دیگر به مکانی که 
اتوبوس مدرسه جیک را پیاده می کرد. رفته و او را تحویل 
بگیرد و به خانه بیاورد. با اینکه از منزل تا ایستگاه اتوبوس 
مد رسه تنهاده دقیقه با اتومبیل فاصله بود. امابه دلیل باران 
سیل آساء پلیس چند خیابان رابسته بود و در چنین شرایطی 
طی کردن آن راه‌با پای پیاده هم دیوانگی بود. بنابراین مادر 
جک به وسیله تلفن از خواهرش روندا که خانه‌اش در 
مسیر دیگر قرار گرفته بود. حواست تابه ایستگاه اتوبوس 
مدرسه برود و جیک را تحویل گرفته و با خود بیاورد. 
راه حانه روندا تا ایستگاه اتوبوس مدرسه. هنوز باز بود. 
بتابراین ابتدا از مت پسر بانزده ساله و ورزشکار خود 
اه او ۷ 
جیک را به خانه بیاورند. 

مت علاقه فراوانی به پسرخاله کو جولوی خود داشت 
و هرزمان که این دو به یکد یگر می‌رسیدند. مت که عضو 
تیم کشتی دبیرستان بود» به پسرخاله شش ساله‌ اش فنون 
کشتی را آموزش می‌داد و آنها در انجام سایر ورزشهاهم 
+8 مت و پدرش یکبار جیک 
رابرای قایقرانی و صید ماهی دریک سفر سه روزه به کنار 
۵ باه ول ی ارات بش لا اد وا 2 
Ty‏ 
رفتن به دنبال جیک با او همراه شود. مت با خوشحالی 


3 


پذیرفت. 
هشدار 

ریزش مداوماران و سیلاب دو طرف جاده» سرعت 

اتومبیل آنهارابسیارآهسته کرده‌بود. آنهاامید واربودند که 

پسرک در انتظار آنها بماند و سر گردان و مضطرب نشود. 

سرانجام با هزار زحمت. زمانی اتومبیل آنها به ایستگاه 

اتوبوس مدرسه رسید که اتوبوس حامل جیک هنوز به 
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آن مکان نرسیده بود و ظاهرا اتوبوس هم در آن شرایط به 

از انجا که روندا رانند گی می‌ کرد و همه حواسش به 
خیابان و چاله‌های پر آب بود. این مت بود که به اطراف و 
اکناف چشم می انداخت تاشاید اثری از اتوبوس مشاهده 
کند. در همین اثنا نا گهان چشمان مت با مشاهده ایستگاه 
برق زد. چرا که سیلاب در همه جای ایستگاه جمع شده 
بود وارتفاعی در حدود نیم مترپیدا کرده‌بود.اگراتوبوس 
به ایستگاه می‌رسید. بد ون تردید در داخل سیلاب به دام 
می‌افتاد. اما از همه بدتر پیاده شدن بچه‌های دبستانی با 
محض مشاهده اتوبوس ازدور قدری به آن نزدیکتر شده 
و به راننده آنها درباره سیلاب عمیق ایستگاه هشد ار دهد. 
همین اتفاق هم رخ داد و درمیان باران شد ید که تقریبا هوا 
را تاریک کرده بود مت جراغهای اتوبوس را تشخیص 
داد و به همین دلیل هم جریان را به مادرش گفت و از 
اتومبیل پیاده شد. ۱ 

روندا که طبیعتا نگران بود. او را خطاب قرار داد و 
کت مت ات خودت باش... اوضاع خیلی خراب 
است...) 
بود. تکان داد وازاتومبیل پیاده‌شد.شدت باران‌به‌اندازه‌ای 
بود که چشمان مت درست نمی‌دید. اما خوشبختانه لباس 
گرمی مت بر تن کرد بود که دارای کلاهی هم در پشت سر 
بود و مت بلافاصله کلاه ان را سرش کشید وباسرعت 
بیشتری درحالی که دو دست خود رادرهواتکان م داد 
به طرف اتوبوس حرکت کرد. 

مت درحالی که اب تاروی زانوهای اورایوشانده‌بود» 
سعی کرد تا از مقابل همان نقطه‌ای که ایستگاه اتوبوس 
اه E‏ 
دهد اما اشکال آن نقطه که در کنار خیابان قرار داشت این 
بود که سیلاب باارتفاع زیاد وبافشارفراوان جریان داشت. 
تاجایی که حتی یکی. دو بار مت نزدیک بود تعادل خود 
رااز دست بدھد اما او همچنان دستان خود را با هیجان 


اصلاعات لل HO‏ ۳۳۰۰ 





فراوان تکان می‌داد تا اتوبوس دیگر جلوتر نیاید چرا 
که آنگاه تا نیمه در سیلاب فرو می‌رفت. سرانجام راننده 
اتوبوس متوجه مت و حرکات او شد و تنها چند متر قبل 
ار شطع  +‏ ار را تا داد ۱ 
اتوبوس رامتوقف کرد. 

مت خوشحال از اینکه سرانجام در تلاش خود موفق 
شده.روی به مادرش در اتومبیل کرد تا او راهم در جریان 
کار قرار دهد. رواندا که گویی خیالش راحت شده بود» 
حبس کرد و نتوانست بازدم را از سینه خارج کند. چرا 
که در همین لحظه اتفاق عجیبی افتاد. مت نا گهان ناید ید 
شده بو دا 


مت کحاست؟ 


0۳ ؤ3ؤبؤبپبپؤب ار و 
۶9۹۹۷۹۷۹٥١۸۹٥۷٣‏ مت 
بلکه مت بەواقع غیبش زده بود. 

روندا بدون انکه به یاد داشته باشد که سیلایی در 
٦یت‏ 
راگشود وازان خارج شد ودرهمان لحظه اول فشارشدید 
اب.باعت شد تارونداتعادل خودراازدست داد ہو سقوط 
کندءامادرآخرین لحظه در اتومبیل را گرفت و تنھاپاھایش 
تازانو دراب فرو رفت. 

روندا درحالی که مرتبا نام پسرش را صدا می کرد به 
7٠‏ +9999 ۷۶ 
بود.حرکت کرد.حرکتی که‌بسیار لرزان‌بودوهرآن احتمال 
سقوط وی می رفتءاماروندادرآن لحظات به فکر خودش 
نبود. بلکه مجنون‌وار به این‌طرف و آن‌طرف می‌رفت و 
دستهای خود راداخل سیلاب فرو می‌برد تاشاید پسرش 
راقبل از انکه در اب خفه شود پیدا کند. در همین لحظه 
ناگهان صدای ناله خفیفی به گوش روندا رسید و سپس 
صدا کمی رساتر شد... «مادر... نجاتم بل ۵...) 

او به طرف مسیری که صدا از آنجا به گوش می‌رسید. 
چرخید و ناگهان و در کمال وحشت. صورت مت رادید 
که تنها چشمها بینی و دهان او از سیلاب بیرون بود و حتی 
موهای سرش هم در درون سیلاب قرار داشت و دیده 
نمی‌شد. روند|به سرعت به سوی پسرش رفت ودر همان 
حال با فریادهای بلند. طلب کمک می کرد. فریادهای او 
TS‏ 
یکدیگر بودند. متو جه او کرد و آنها به سرعت به سوی او 
حرکت کردند. درحقیقت انچه برای مت پیش آمده بود 
نهایت بد شانسی او بود.اصولا در هنگام ریزش باران‌های 
شدید و موسمی» 

شهرداریهابرای کم کردن فشار سیلابھادر کنار خیابان 
و جمع نشدن اینگونه سیلابھاء حفره‌های سیمانی ایجاد 
ہت را 
می‌سازند و از این طریق حفره‌ها به هم متصل می‌شوند. 
درحالت عادی حفره‌ها کاملا قابل مشاهده‌اند و کسی به 
آنها نزدیک نمی شود اما در هنگام جاری شدن سیلاب 
در خیابان. کناره‌های خیابان از اب پوشیده شده و اولا 
حفره یا قابل تشخیص نمی شوند و بعد هم سیلاب با فشار 











زیاد از درون حفره‌ها به تونل منتفل می‌شود. درواة قع اگر 
کیا 
زمانهایی که از بارش باران خبری نیست. مشکلی ندارد 
و می توانند او را از چاه خارج کنند. ولی در زمان جاری 
شدن سیلاب شخص در برابر جریان شد ید سیلاب؛ هیچ 
مقاومتی ندارد و به داخل تونل کشیده شده و درجاغرق 
می‌شود. همین اتفاق هم برای مت افتاده بود با این تفاوت 
که ورزشکاربودن او وقد رت بد نی بالای اوسبب شده‌بود 
تابتواند دوسوی چاه را با دستهایش نگهدارد و در نتیجه 
به داخل تونل کشیده نشود. اما همه بدن او 
اترعا هداع قرتل شیا وود و او 
تنھا موفق شدہ بود تا بخشی از سر خود را 
از سطح آب بیرون نگھدارد تاقادر به تنفس 
شود اما فشاری که بر او وارد می‌شد. بیش 
از اندازه بود و طبیعی بود که حتی با کمک 
از جانب روندا که زنی میانسال بود او قادر 
نبود خود رادربرابر فشار سیلاب نگهدارد 
اما حضور کی ول و کاس دونوجوانی که آنها 
نیز ورزشکار بودند واز ماجراباخبر شدند» 
تاحدودی وضعیت را تغییر داد واین اتفاق 
بسیار به موقع افتاد. چرا که دست روندا که 
او آن رابرای کمک به پسرش و نگهداشتن 
سر او بر روی آب بر پشت سر او گذاشته 
بود.دراثرفشارفراوان بین سیلاب و سیمان 
ماند و دچار شکستگی شد. بلافاصله کی 
و لوکاس که به محل فاجعه رسیده بودند. 
در اولین اقدام هر دوء دست خود را زیر سیلاب برده و 
هر کدام یک شانه مت را گرفته و با فشار سعی کردند او را 
از حفره حارج کنند. اما فشار به اندازه‌ای بود که آنها حتی 
یک سانتی‌متر هم نتوانستند مت را حرکت دهند و فقط با 
نگهد ان 
سیلاب بیرون باشد و تنفس کند. دراین ميان آنها با التماس 
از روندا خواستند تابه درون اتومبیل باز گر دد» چرا که با آن 
رک در تک سا و ی تس تل 
بلکه مزاحم هم هست! از سوی دیگر راننده اتوبوس قبل 
از انکه سیلاب به آتوبوس برسد. پیاده شده و کودکان را 
یک به یک از آن خارج کرد و به داخل ساختمان امنی در آن 
نزدیکی فرستاد. ضمن آنکه چند پرستارهم از انهامراقبت 
می کرد ند. دراین میان روندا که از آن شرایط متشنج خارج 
شده بود و به خودش امدہ بود. ابتدا با امداد آورژانس 
تماس گرفت و طلب کمک کرد و همچنین با تلفن همراه 
خود با یکی از همسایگانی که دوست صمیمی او بود 
تماس گرفت و از او خواست تا به دنبال جیک خواهرزاده 


شتن شانه‌های مت باعث شده بود ند تاسر او اززیر 


شش ساله‌اش آمده و او رابه خانه حودش انتقال دهد. 
جیک قبلا هم خانه این همسایه خاله خود رفته بود 
وا ری ا ل ف ا رات کال 
روا اد جک راحے کد ما رضت متام ل 
وخیم‌تر می‌شد. چرا که دستهای دو نوجوانی هم که مت 
رانگهد اشته بودندءبراثر سرمای آب. کرخ شده‌وبی حس 
شده بود و بیش از این قادر به نگهد اشتن مت نبودند . به 
علاوه مت هر لحظه بیشتر به داخل تونل کشیده می‌شد. 
ررھ اس وه a‏ کی و 
همدردی کندو در این لحظه بود که قلب روندا شکست. 
چراکە مت د رگوش او نجواکنان گفت:«مادر تصورنمی کنم 
که زنده از اینجا خارج شوم... تو خودت رانجات بده...» 





روندا سعی کرد به بسرش دلداری دهد اما این کار 
تأءثیری روی مت ند اشت و به نظر می رسید که مت خود 


را تسلیم کرده است. 


دو امداد گر 
در همین لحظه یک جرثقیل امداد اورژانس که به 
جهت بلند ی چجرخهایش. ب بیمی از سیلاب ند ان ان 


مکان رسید و درحالی که روندا انتظار کمکهای بیشتر 
راداشت. اما تنها دو نفر از جرتقیل پیاده شد ند. راننده که 








متوجه نگاه روندا شده بود. رو به او کرد و گفت: «خانم... 
تصور نکنید که تنها شماد چار گرفتاری شده‌اید. سرتاسر 
شهر مملو از مردم نگونبخت است که نیاز به کمک دارند و 
تنها مادو نفر توانستیم برای کمک به شما اقدام کنیم.» 
دیوید نام راننده و ایرا نام مامور آمداد بود و هر دو 
تنومند وورزشکار بوده و شرایط بدنی خوبی داشتند. آنها 
موقعی به مت رسیدند که رنگ چهره او چون گچ سفید 
شده بود و به علت سرمای اب و کرخنی عضلات از حال 
رفته بود. اما آیراو دیوید با هر ترفندی بود» سعی کردند 
او را بیدار نگهدارند. چرا که خواب رفتن در آن شرایط 
برای مت به معنای مرگ حتمی بود. هر دو مامور امداد 
دو نوجوان را که دستهای آنها دیگر هیچ حسی نداشت 
به کناری راهنمایی کرده و خود از دو سو زیر کتف مت را 
گرفته وبافشارزیاد سعی در خارج کردن اواز حفره کردنده 
اما در میان تعجب حضار که بر جمعیت آن لحظه به لحظه 
افزوده می‌شد و همچنین خودشان حتی یک سانتی‌متر 
هم مت حرکت نکرد. این امر باعث ناامید ی روندا شد که 


املاعات :لى ارم ۳۳۰۰ 


"7پ وو مامورامداد 
از ار شده‌بود تقاضاکردند 
تااورااز آن مکان دو رکند جرا که حضوروی فشار عصبی 
٤‏ می کرد 

ا بیشتر از هر چیز به خود مت اميد داشتند تا با 
e‏ ره کیت شتن خود تلاش کند اک 
درحالی که روندا توسط خواهرش از آنجا دور می شد در 
میان تعجب حضار نا گهان مت هر چه در توان داشت گرد 


اورد و سپس درحالی که لبانش از شدت سرماو تشنج 


می ‌لرزید فریاد زد:«مادر... برای شام منتظرم 
باش...» این گفته مت اشک راحتی از چشمان 
ماموران امداد هم سرازیر کرد و آنها متوجه 
شد ند که نباید نگران روحیه مت باشند واین 
جوان تقلای خود را خواهد کرد. 
نیاز به یک تفکر خلاق 

حال‌هردومامورامد اد نگاهی به یکد یگر 
انداختند. آنها که سالها در کنار هم خدمت 
کرده بودند. تنها بانگاه حرفهای یکدیگر را 
ای ی یا فلا دوکر 
برای نجات مت مواجه شده بودند. فشار 
سیلاب هر لحظه بیشتر می‌شد. ضمن انکه 
به دلیل کمبود جا در چاه بیشتر از دو نفر 
نمی توانستند از دو طرف دست پا کتف مت 
ایک ول .اماحتی برای این کار هم تحرک در 
زير ات تقریبا غیرممکن بود» زیرا که باعث 
کرختی عضلات آنها می‌شد و آنها کارایی 
خود را پە کلی از دست می‌دادند. در این مان ناگهان لی 
یکی از دو نوجوان قدم پیش گذاشت شت و نقشه‌ای را که به 
ذهنش رسید بود برای آنها شرح داد. 

اوبه آنها گفت که یکنفر بايد هرطور که شده تا آنجا که 
ممکن است. در زیر آب و در کنار مت قرار گیرد و آنگاه 
زنجیری از جرثقیل به دور مت بسته شود وبا فشاری که از 
سر و مل ار رز و 
دیگربراووارد می‌اید.امکان آزاد شدن مت و جود خواهد 
داشت. اگر چه ماموران امداد چندان با این نقشه موافق 
نبودند و احتمال به خطر افتادن یک فرد دیگر را دلیل این 
مخالفت می‌دانستند. اما از سوی دیگر هیچ گونه فکر و یا 
برنامه دیگری هم وجود نداشت» ضمن انکه زمان هم 
به سرعت می گذشت و مت عنقریب از هوش می‌رفت. 
بنابراین ھمگی مر مض ودرا و ھجد او را سی 
کنند. آنگاه‌لاغرترین شخصی را که لی بود تا آنجاکه امکان 
داشت در کنار مت در زیر سیلاب سرد فرو بردند. سپس 
زنجیر جرثقیل آزد و سوبه دور کتف مت بسته شل ود یوید 
به عنوان راننده جرثقیل در د پشت فرمان قرار گرفت و آیرا 
و لوکاس هم در اطراف مت و لی قرار گرفتند تاآنها هم با 
تمام قوانیروی خود رابه نیروی جرثقیل اضافه کنند. انگاه 
با علامتی از جانب ایراء دیوید جرثقیل را به راہ اند اخت. 
اما باز هم مت هیچ تکانی نخورد. در این میان نا گهان لی با 
کمال شجاعت خود رابه زیر مت رساند درحالی که هر 
لحظه امکان داشت که سیلاب او را به داخل چاله برده و 
خفه کند .درواقع اوریسک بز ر گی رامتحمل شده‌بود. چرا 
که‌ا گر مت بیرون کشیده نمی‌شد. او هم در کنارمت قربانی 
می‌شد. زیرا تقریبازیر مت قرار گرفته بود .آنهم درحالی که 
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اسم زری و فری[فرح بود که فری صد ایش می کرد ند ] 
در خانواده ما و - خحصوصا - فامیل بزرگ و پرتعداد ماء 
حکم کفر ابلیس را داشت. کافی بود یکی از اعضای نسل 
دوم فامیل. یا یکی از جوانهای نسل سوم کلمه‌ای در 
مورد این دو نفر حرف بزند تا بزرگترهای فامیل با غضب 
نکاهشی کد وبا غصبائث بگوید: دهتتازو اب‌بکیی.:. 
دیگه نبینم درباره این دو نفر حرف بزنین‌ها؟" 

البته این شکل برخوردها مال هفت. هشت سال 
قبل به آنطرف بود اما از سال ۱۳۷۹ به اینطرف» حرف 
زدن درباره زر ی گرگ در فامیل آزاد بود» اما بیشتر 
به عنوان ایینه عبرت و درس روزگار و حکم تقدیر! با 
این حال هیچیک از بزرگترهای فامیل حاضر نبودند یک 
کلمه در مورد ماجرای زند گی اہ بن دو نفر حرفی بزنند. 
لبته این نوع برخوردها درباره آنها و بالاخص در مورد 
زری» با آن خاطرات گنگ و کمرنگی که من حدود ۳۰ 
سال قبل از زری داشتم اصلا جور درنمیآمد! زنی زیباه 
موش برخورد بذله کی »اجتماعی و مجلس گرم کن ؛ اینها 
خاطرات هفت» هشت فحقت مالک من از این فامیل دور و 
دسته سوم ما بود که تنھادو سه بار در میهمانی‌های بز رگ 
فامیلی او را دیده بودم. پس چرا هیچکس دوست ندارد 
درباره او و فری صحبت کند؟ این سوال ذهن مرا حسابی 
به خود مشغول کرده بود و تصمیم گرفتم هر طور شده 
از داستان زند گی انها سر دربیاورم. برای این کار بهترین 
شخص مادر خودم بود. چرا که آنقدر مرا دوست داشت 
که با چند بار گیر دادن و پیگیر شدن و قسم دادن و... 
سرانجام طوری کلافه‌اش کردم که یکروز غرولند کنان 
کت وای دختر تو چقدر سمج و اعصاب خرد کن 
بدونی که چی بشه؟ 

-مگه اسمشون‌رونگذاشتین آیینه‌عبرت "خب مامان 
من دوست دارم درس عبرت بگیرم... عیبی داره؟ 
دو تا تار موی سیاه پیدا کرد آهی کشید و سری تکان داد و 
گفت: خداواسه هیچکس چنین سرنوشتی نیاره که بخواد 
ازاب دو فرت که ۲ 
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توی فامیل بزرگ و پرتعداد ما در اواخر سالهای دهه 
چهل. هم دخترهای جوان زیاد بودن و هم پسرهای مجرد. 
به شکلی که پدر و مادرها زیاد نگران نبودن که دختراشون 
ترشیده یا پسراشون مجرد بمانند. جرا که مخصوصا در 
آن دوره» حتی در شهر متجد د شده‌ای مثل تهران هم رسم 
بود که اکثر ازدواج‌ها بین دختر و پسرهای فامیل انجام 
بشه. بے و مادرها پیرو اب ین اصل بودند که؛ 
"وقتی دوتا پسرودختر خوب ونجیب توی فامیل هستند. 
نباید اجازه بدهیم که این دو نفر بروند و غریبه‌هارو 
خوشبخت کنند. دست‌کم اینکه خودمان همدیگررو 
می‌شناسیم و می‌دونيم که از چه جنسی هستیم و رذل و 





بی‌معرفت نیستیم. پس همان بهتر که دختر فامیل به پسر 
فامیل برسد..." 

و اینطوری بود که اکثر خانواده‌های تهرانی از توی 
گفتم توی فامیل ما دخترهای جوان و دم‌بخت زیادی 
ود که کر لنوت با پیر مود او برد یی و ضر و 
اه Ee e‏ ن¿ د حتر 
دم‌بخحت بود که از بقیه دخترها زیباتر و خوشگل تر هم 
محسوب می شد. به همین خاطر همه منتظر بود ند که ببینند 
زری نصیب کدام پسر جوان می‌شود؟ 

زری اماء بدون اینکه بخواهد. داشت خودش را 
از چشم پسرها می‌انداخت؛ دختر شانزده ساله‌ای که 
لباس‌های آنچنانی و آستین حلقه‌ای و یقه باز می‌پوشید. 
بعضی وقت‌ها دور از چشم بقیه دمی به خمره می‌زد و 
توی میهمانی‌های فامیلی یکی دوتا استکان مشروب 
می خورد و کله‌اش که گرم د لے پابه پای پسرهای 
جوان فامیل می‌نشست و با آنها ورا می کرد و.. ٠‏ 
این رفتارها آن هم حدود ۰ سال قبل اصلا قابل قبول 
نبود! اینطوری بود که زری موقعی به خودش ان اه 
اکثر پسران فامیل با دخترانی ازدواج کردند که نه از او 
خوشگل تر بودند و نه جذاب ترا یعنی يکد فعه متوجه شد 
که اکثر دخترهای همسن و سالش به خانه بخت رفته‌اند 
و کم‌کم دارد نوبت ازدواج دخترهایی می‌رسد که از او 
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کم‌سن و سال‌تر هستند و... هیچکس نمی داند که زری 
واقعا تصمیم گرفت از فامیل انتقام بگیرد که او را پس 
زده بودند؟ یا از خودش؟ اما هرچه بود. یکمرتبه خبری 
هر لاک و تکان‌دهنده فامیل بزرگ ما را کل زلرله تکان 
شاد آزری می خواد هووی خاله اشرف بشه! خبر مثل 
بمب در فامیل صدا کرد و همچون طاعون به همه جا 
سرایت کرد. هیچکس باورش نمی شد که این خبر صحت 
داشته باشد. مخحصوصا که خاله اشرف و مادر زری؛ دو 
ها ما بیع 
هم در می رفت! پس مگر امکان داشت زری بخواهد 
شوهرخاله‌اش راقر بزند؟ 

انا اغات هی ود اتا کوت وهر 
لاکره رراظ فاا دا کور راند رت بدا 
کرده و رسماًاز او تقاضای ازد واج کرده بود. 

از ان جایی که تا قبل از ان ماجرای وحشتناک همه 
فامیل اقافریدون را مردی باشخصیت و عاشق زن و 
بای م دا تا ر ها ھگی رری و فا هاش 
را نیز دیده بودند. لذا نظر همه این بود که؛ "زری شده 
ابلیس و زیر پای آقافرید ون نشسته و از راه به درش کرده!" 
به همین خاطر هم یکمرتبه هجوم همه‌جانبه‌ای عليه زری 
آغاز شد؛ جوان‌ها او را لعن و نفرین و بزرگترها سعی 
می کردند نصیحتش کنند! اما زری, نه به عنوان یک دختر 
ٹر تہ کک رک 
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ابانداشت. توروی همه ایستاد و حرفهایی رابه زبان آورد 
برسد به گفتنش! اما او گفت: عشق که مرز نمی‌شناسه؟ 
وقتی من و فریدون همدیگررو دوست داریم. دیگه معنی 
نداره که چون او شوهرخاله من است و من خواهرزاده 
زنش» حق نداشته باشیم عاشق هم بشیم!" 

خدامی‌داند دو خواهر چقدر سعی کردند این پیوند 
شوم سر نگیرد؟ مادر زری از دخترش خواهش کرد 
التماس کرد. تهدید نمود. او را عاق والدین کرد و...| 
بود به زبان می‌اورد: من و فریدون عافد همد یگه 
هستیم... واسه چی نباید باهم عروسی کنیم؟" 

از سوی دیگر خاله اشرف که تا دیروز خواهرزاده‌اش 
را دخترکی شیرین زبان و کوچولوی خوشگل صدا 
می کرد به سختی می توانست باور کند که از حالا به بعد 
همان خوشگل شیرین زبان هوو یش خواهد بود! 

زن بیچاره که زند گی‌اش را از دست رفته می‌دید و 
پیشاپیش از این و آن زخم زبان می‌شنید که؛ سوگلی 
کت چطوره؟ ویا رظ . زری ميشه خانم 
کوک رال تسه سال رک اماک ای 
شدہ؛ یکروز دختر خواهرش رابه خانه دعوت کرد و از 
او خواست که این بازی خطرناک را تمام کند و چون زری 
نپذیرفت از او حواهش کرد اشک ریخت» التماس کرد 
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براساس زند گی: زری 
به روابت: مینا 


و ایا گار تلب وجراو کی اه اد 
در پایان همه التماس‌های خاله قبلی و هووی جدیدش! 
همین یک جمله را گفت: "خاله جون نگران نباش... من 
نمی گذارم فرید ون شمارو طلاق بده... 

هال ارف این را که شش مظن د جرف 
آرقیب جوانش" نخواهد شد. به همین خاطر درحالی 
که لباس‌هایش را داخل چمدان ریخت و آماده رفتن شد. 
توی چارچوب درایستاد وباچشمانی گریان گفت: باشه 
زری جون... این تو و این زند گی و خونه‌ای که من با خون 
دل ساختمش... خحوشت باشه! اما اگر اون چیزی که من در 
این سی سال زند گی ام در مورد پرورد گار شنیدم و همه 
چیزهایی که درباره انتقام روزگار شنیدم دروغ باشه که 
نو برنده سی ام اگر اون حرفها راست باشه» از همین 
حالا دلم داره برای روز تقاص‌ات می‌سوزه..." 

خاله اشرف این را گفت و رفت. زری اما؛ انگار 
حرفهای خاله‌اش را نشنید؟ یا شاید هم شنید و معنی‌اش 
را نفهمید! هرچه بود. او از چند روز بعد شد خانم ان 
خانه و محبوب دل اقاکیومرث! 

فرید ون که خود را خوش شانس ترین مرد می دانست 
که در چشم به هم زدنی نی جای زن سی ساله‌اش با یک 
دختر ۱۷ ساله عوض شده به بدترین شکل ممکن دل 
زنش را شکست و حتی یکبار هم به سراغ او نرفت تا 
لااقل زن اولش را به زند گی بر گرداند. اما در کنار همه این 





بدی‌هاء دو کار بد راانجام نداد؛ اول اینکه بر خلاف اصرار 
اشرف و علیرغم همه پیغام‌هایی که زن دلشکسته برایش 
می‌فرستاد. زن اولش را طلاق نداد. و دومین کار - که این 
کی یا قرف اھر تعال ساقت > وی لاحات 
داد تنها فرزندشان نزد مادرش زند گی کند؛ هر چند که 
بعضی از افراد فامیل می گفتند "فریدون همان گربه‌ایست 
که محض رضای خد | موش شکار نمی کند... مرتیکه نامرد 
برای اینکه با زن ابلیس صفت اش خوش باشه و سرخر 
نداشته باشه» بچه‌اش‌رو فرستاد برای اشرف! اما هرچه 
بود اشرف دلش رابه بزرگ کردن این بچه خوش کرد تا 
فریدون نیز بازری خوش باشدا! 

زری اما به همین ساد گی به کار د لاش نرسید. اولین 
تاوان این "عشق شوم" آن بود که از سوی فامیل [همه 
فامیل و حتی خانواده خودش ]طرد شد. زنان فامیل نه‌تنها 
بخاطر بیچاره شدن خاله اشرف از زری متنفر بودند. 
هدرن جال ا کی کک ران از رن سا سا دنه 
شوه دزد | این کرس را داشفك که شکاریعزی هوس 
زری" شوهر آنها باشد! 

اینگونه بود که زری دو سه سال در کنج خلوت خود 
با فریدون خوش بود» غافل از اینکه شوهرش در این 
اواخر هر وقت چشمش به یکی از لوازم خانه می‌افتاد 
که توسط اشرف خریداری شده بود. یا اینکه به نوعی 
اق کل ادات رو وای مار اٹک یىی د 
آری» حالا "هوس نفسانی "فریدون فروکش کردہ بود و 


حسنه آقافریدون - صاحب اطوشویی - با آمریکایی ها 
و اعضای سفارت این کشور شد. ظاهرا آقافریدون تمام 
کارهای شستن و اطو کردن و رف وکردن و رنگرزی و...و... 
از این قبیل کارهای سفارتخانه آمریکا را - در اوایل دهه 
پنجاه - کنترات کرده بود و در عین حال روابط خوبی 
هم با موطلایی‌های آچشم آبی " پرقرآن کر دو پود وہ 
زری که همه اینها را می دید وقتی متوجه شد که فریدون 
مجرد است و زن ندارد بار دیگر از اسلحه خود [زیبایی 
افسونگرانه‌اش ]سود برد و یکروز بهاری کنار آقافریدون 
بر سر سفره عقد نشست. در ان ایام که سال ۴ بود. 
زری از میان تمام فامیلش فقط با "فری" رابطه داشت. 
خواهر چهار سال از خودش کوچکتر که دو فرزند هم 
داشت! فری همیشه با خنده می گفت: آموقعی که تو اون 
گندرو زدی و شوهرخاله اشرف‌رو مالک شدی مادر که 
می‌ترسید منم بعد از بزرگ شدن یک بی کاره ای مثل تو 
بشم! معطل نکرد و درحالی که فقط ۱۴ سالم بود. منو داد 
به مردی ۳۲ساله که ۱۸ سال از خودم بزرگتر بود. فری 
هر بار که این خاطرات را تعریف می کرد در پایان با اشاره 
به زند گی شیک خواهرش می گفت: "خوش به حال تو که 
یه شوهر خوب و خوش تیپ نصیبت شد. من که هر گز 
طعم خوشبختی را نچشیدم!" 

زری نیز فقط از این رو که فری به عنوان تنها عضو فامیل 
او را تحویل می گیرد. هر طور که می توانست خواهرش را 
کر الم کرت ٹاڈ از را ا خود رس مال ھا مي د 





دادن‌اش گرفت. برخلاف تصور فریدون که فکر می کرد 
زری با شنیدن این حرف اتش به‌پا می‌کند و جنجال راہ 
می‌اند ازد» زن زیا خیلی راحت و سادہ این تصمیم را 
پذیرفت. اما با یک شرط "پچه‌رو خودت بزرگ کن ۲ 
فریدون که با این بی عاطفگی زری» بیش از پیش از او 
متنفر شده بود» شرطش را پذیرفت و پسرک دو ساله‌شان 
را پذیرفت و مادرش را طلاق داد. حالا دیگر خدا می‌داند 
که فریدون چگونه موفق شد اشرف را به نگهداری و 
بزرگ کردن فرزند هوویش راضی سازد؟ بعضی از افراد 
فامیل می گفتند که از زبان اشرف شنیده‌اند: "فریدونرو 
بخشیدم واسه اینکه هر گز وقتی با اصرارهای خودم. منو 
طلاق نداد و بچه‌رو هم به من سپرد» و پسرش‌رو هم شیر 
دادم و نگه داشتم اول برای رضای خداء و دوم اینکه 
می‌دیدم این طفل معصوم گناهی نکرده که مادرش زن 
هوسبازی بوده؟" 

ڈوک امیر نان با اام که شا له اتف فر اون را 
بخشید. در سوی دیگر شھر زری که پس از طلاقش بیش 
از پیش از سوی فامیل طرد شده بود [حالا زنهای فامیل 
بیشتر از قبل از این "شوهردزد "هراس می کردند] برای 
ا ئل کی ات یرهاط ی ا د 
بود که کارهای رفوکاری مشتریانش را انجام دهد. زری 
اما که زن باهوش و زرنگی بود. خیلی زود متوجه روابط 





که آمریکایی‌های درجه سوم سفارت [راننده و آشپز و 
مستخدم و آبدارچی...] برگزار می‌کردند و... تا یکروز 
که یکباره پس از سه سال از خواب بیدار شد؛ روزهای 
رقاب ہرد اتکی ها یی کے تفت ا لا را 
ترک می کردند. فریدون هم مدام به زری غرولند می کرد 
که: آگه اینها بروند نان هم واسه خوردن نداریم 'زری که 
زمزمه‌های طلاق را می‌شنید. چون بچه‌ای هم نداشت 
زیاد نگران نبود. اما ناگهان و موقعی به خود امد که خواهر 
کوچکترش فری "ازشوهرش که ۱۸ سال بزرگتر ازاو بود 
طلاق گرفت و روابط پنهانی با فریدون آغاز کرد! زری که 
باورش نمی‌شد خحواهرش چنین ھا ی در حق‌اش کرده 
باشد» یکروز پس از حد ود پنج سال -واز سر ناچاری -به 
خانه مادرش رفت که می‌دانست قرار است فری هم انجا 
باشد اما نبود. مادر زری که هنوز دخترش را نبخشیده 
بود حتی یک کلمه هم با او حرف نزد» اما زری که خود را 
بیچاره‌تر از همیشه احساس می کرد گفت: "مادر مگه ميشه 
خواهری بیاد و شوه رخواهرش رو قر بزنه؟" 

همین شد که مادر به حرف امد و حرفی را که مد تها 
در دلش مانده بود به زبان آورد: 'آرہ دخترم... در زمانه‌ای 
که دخترهاء شوهر خاله‌شان را می دزدند... خواهرهایی 
هم پیدامیشن که شوه رخواهرشون‌رو قر بزنند... و تازه 
ان لحظه بود که زری یاد حرف خاله اشرف در روزی افتاد 
تاو وان و قالات وو لانشن ال کشت کو د 
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که در آستانه در به او گفت: "...از حالادلم برای روزی که 
تقاص پس بدی می‌سوزه.." 

زری اماء بر حلاف خاله اشرف خیلی تلاش کرد تامانع 
شوهرش شود. اما فریدون که به خواهرزنش وعده داده 
بود 'اگر طلاق بگیری با هم میریم آمریکا "هر طور بود و 
با اعمال نفوذ در داد گاههای حمایت از خانواده ان زمان؛ 
زری را در چشم برهم زدنی طلاق داد و تا او خحواست 
شکایت کند و مهریه و نفقه‌اش را بگیرد» فری به عنوان 
زن قانونی فریدون از آمریکا بهش تلفن زد و گفت: امنو 
حلال کن خواهر... ۲ 

وزری تنها جمله‌ای را که یادش مانده بود در پاسخ به 
خواهرش گفت: همانطوری که من تقاص پس دادم تو 
هم حوشبخت نخواهی شد!" 

0 

سالها گذشت. اما قصه تلخ زری و فری‌هنوز تمام نشده 
بود. هفت سال پس از همسفر شدن فری با فریدون در 
آمریکاء یک سکته مغزی او را زمینگیر کرد؛ زن بیچاره که 
حالا فقط زنده بود» صبح تا شب روی ویلچر می‌نشست. 
اما این همه بدبختی او نبود؛ فری زمانی یاد حرف زری 
افتاد که فریدون پیش چشمان او زنان هرزه آمریکایی 
را به اتاق خواب مشترکشان می‌برد و... و یالعجب که 
چند وقت بعد فری که مرد. مجلس ختم او در ایران را 
همان کسی برگزار کرد که هنوز زخم دلش از او تازه بود؛ 
زری در خانه خودش برای خواهر بیچاره‌اش مجلس 
ختم برگزار کرد... در آن مجلس ختم اگرچه آقافریدون 
شرکت نکرد. اما خاله اشرف - هووی سابق همین زری 
خانم - پا به آن خانه گذاشت تا برای خواهرزاده دور از 
وطن دفن شده‌اش فاتحه‌ای بخواند... 

و باز هم یالعجب از بازی روزگار؛ چرا که چند 

سال بعد. سرطان تبدیل شد به دست انتقام و به سراغ 
خود زری رفت تا ان زن زیباء در طول چند ماه بخاطر 
شیمی‌درمانی‌های پیاپی - و البته بی‌اثر - موهایش بریزد 
و در واپسین روزهای زند گی‌اش پاشنه بر زمین بکشد و 
روزی صد بار از خدا مرگش را بخواهد و... و فقط موقعی 
جات داد خالہ شرف سس کن امدر برای اران 
او هم که شدہ بود گفت: "من از حق خودم گذشتم وازت 
راضی ام انشاءالله خدا هم از گناهت بگذرہ..." 
۱ و انگار روح زری فقط منتظر همین رضایت بود تا به 
اسمان برود. چرا که فقط چند لحظه پس از بیرون رفتن 
خاله اشرف از آن خانه جسم زری بر زمین ماند وروحش 
به اسمان رفت! 

بازی روزگار را ببین که حتی خانواده زری نیز حاضر 
نشدند برای د خترشان مجلس ختم بگیرند و مجلس ختم 
زری در همان خانه‌ای برگزار شد که یکروز همین زری 
-همان زری زیبا -آنجا را به جهنم تبدیل کرده بود؛ یعنی 
حانه خاله اشرف! 

0 

مینا همینطور به گوش بود تامادرش قصه تلخ "آن دو 
نفر" یعنی "دو خواهر "را تمام کرد. مین آه عمیقی کشید و 
گفت: عجب قصه تلخی بود مادو" 

مادر اما درحالی که از زیر لباس‌های داخل کمد تنها 
عکس دونفره‌ای را که از آن دو خواهر "زری و فری" 
داشت بیرون می کشید به آنها حیره شد و گفت: 

ای اه کر کی کا۰معشدی ار 

تایبا کها هه شود اتک تا کشت" 





مر د داید پر ای ,یر وزی فقط 


دخه احد 


© گ م دور الا 


مواظب استخرهای سرپوشيده باشید 
چندی پیش مسوولان چند استخرزنانه تهران که‌اقد ام بهفیلمبرداری 

از زنان در هنگام شنا کرده بودند و قصد توزیع(1) آن را داشتند. توسط پلیس 
شناسایی و دستگیر شدند. 

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی گفت: تمامی فیلم‌های ضبط شده قبل از توزیع آن در کشور 
توسط ماموران ما جمع اوری شد. وی افزود: این استخرها در مناطق شرق و غرب تهران بوده و در هر 
9 
شده‌اند افزود: مراجع فضایی نیز در این باره برخورد بسیار جدی با متهمان داشتند. ھمچنین با اشاره به 
انتشار برخی از فیلم‌های استخرهای زنانه توسط موبایل و قرار گرفتن در سایت‌های خارجی از جمله 

شبکه بی.بی.سی گفت: شبکه بی.بی.سی این فیلم را حذف کرده و پلیس نیز با پیگیری‌های خود فرد 
۳ درد و اما خانواده‌های محترم هنگام استفاده از اماکن ورزشی 

بخصوص استخرها؛ هوشیار باشند و در صورت برخورد با موارد مشکوک اعم از 

فیلمبرداری با موبایل و غیرہ سریعا به پلیس اطلاع دهند. 





یک زوج انگلیسی بیش از ۳۲ سال است که در 

یک هتل زند گی می‌کنند. این زوج پس از ازدواج و ماه 

عسل در هتل اسکان یافتند و در همان زمان شیفته آنجاشد ند و 

چون از غذا پختن وشست ‌وشوی لباس متنفربودند تصمیم گرفتند 

به جای خانه در این هتل زند گی کنند. 
با توجه به اینکه آنها از مدت‌ها قبل اقدام به رزرو اتاق می کنند و به 
همین دلیل تخفیف قابل توجھی هم می گیرند. تاکنون درحدود ھی 

دلار تنها بابت کرایه اتاق پرداختەاند و به عبارت دیگر هزینه اجاره اتاق تو سط 

آنهابه طور متوسط ۲۵ دلار برای هر شب است که با برآورد هزینه‌های خانه مسکونی 


ات ات وت این آقا 
ہے ےی بل ری ےت نک می خواهد تا ابد زندہ بماند 
خانەشان می روند اما چند ساعت بعد مجددا به هتل باز می گردند. البته : 


پیرترین مرد جهان که صد وبیست 
و دو سال تولد خود راجشن گرفت. گفت؛ 
می خواهد تا «ابد» زندہ بماند. 


بادرنظر گرفتن هزینه‌های آب.برق. گاز و غیره زند گی درهتل به 
0+٤‏ 8 8۶۷8 ۷پ“ 


کا ارک 2 
حِ ES‏ همم با ار 
می گوید: نخوردن مشروب الکلی و نکشیدن سیگار و 
راز یک شماره تلفن «تانابه» شیر زیاد مصرف می کند» او هر روز 


جند ی پیش دختر جوانی که مادر پیرش کسالت داشت 


جدول حل می کند و روزنامه می خواند. 





تصمیم گرفت برای مراقبت از اوباهم در خانه اش ساکن شوند در «تأنابه» پیرترین مرد جهان اعلام کرد: 
خانه حودش ازمادرپذیرایی کند. مد تی ازاین ماجرا گذشت وحال‌مادر خحوب از انجا که موسسه گینس رکوردهاو 
شد. یک روزد ختر جوان داشت روزنامه‌ای رامطالعه می کرد که اتفاقی چشمش به رکورداران جهان راثبت می کت می خواهم تا ابد که این موسسه وجود دارد 
یک آگهی حراج اثائیه منزل و عتیقه افتاد که نوشته بود: اول باشم . 


ساکنان خانه‌ای در شسمال تهران به خاطر سسفر به خارج از کشور تمامی اثاثیه منزل از «تانابه»بابت این افتخارو جشن تولدش صدهزارین(۰۰٩۹دلار)‏ و دسته 
جمله عتقیقه‌های باارزش خود را حراج کرده‌اند... امانکته مهم این بود که شماره این آگهی تلفن گلی از شهردار شهر در جنوب غربی ژاپن دریافت کرد. 
منزل‌مادرش بود که‌دراین آگھی درج شده‌بود.بد ین ترتیب به سرعت عازم خانه مادرش شد. اما بنابراین گزارش تانابه در پایان صحبتهایش گفت: می خواھم تا ابد 
سار تا رت ارات رای انا سیر دران دی ان زنده بمانم و زند گی کنم» نمی خواهم بمیرم. 
به سالیان دور بو ده به سرقت رفته‌اند. ن 


در حال حاضر در ژاین بیش از ۳۰هزار نفر ۱۰۰ و بالای ۱۰۰ 
دختر جوان بلافاصله ماجرارا به پلیس اطلاع داد و به این ترتیب تحقیقات مأموران برای شناسایی راز ساله اعم از مرد و زن زند گی می کنند. 
اس سرت ار 


مأموران در بررسی‌های خود دریافتند سارقان پس از مطلع شد ن از رفتن زن سالخورده به خانه د خترش 
اقدام به‌انتشارأ گهی فروش لسوازم منزل وعتیقه‌ه ای او د رروزنامه کرده وازاین طریسق اموال او را به 
مشتریان فروخته‌ان د. پلیس برای یافتن ردی ازسارقان, تحقیق ا زهمسایه‌ها را آغا ز کرد.دراین 
تحقیقات همسایه‌های زن سالخورده مد عی شد ند که تنهاشاهد ورود و خروج مشتریان به این 
خانهبوده‌ان د و آنه ارادیده‌اند که پس از خر وج لوازم مختل_ف و عتیقه‌های گران قیمت. از 
خانه پیرزن خارج شدهانداماهیچ گاه فکرنمی کرد ند که فروشند گان. کسانی به جززن 
سالخورده و دخترش باشند. 


جوان خون آشام به دام افتاد 
یک بیمار هنگ کنگی به جرم دزد یدن و نوشیدن نمونه 

خون‌های آزمایشگاهی بیمارستان "چایی "از سوی پلیس این کشور 
دست‌گیر شد. 

بنا به این گزارش, وقتی کارمند آزمایشگاه بیمارستان برای بردن نمونه‌های 
خون بیماران به اتاق مخصوص نگهداری خون رفت با شیشه‌های خالی که در سطل 
زباله افتادہ بود روبرو س به در این ماجرا نگهبان بیمارستان "چایی " آزمایشگاه 
رابا دوربین‌های مداربسته کنترل کردند و مشاهده نمودند که بیمار جوانی پواشکی 


“٢‏ سی ار اس 
اطلاعات. در حالی که 
پلیس نتوانسته بود سرنخی 


٣٣٥٠٦‏ ی سراغ شیشه‌های حاوی خون رفته و آنهارامانند آب سر کشید و بعد درون سطل زباله 
آورد.مآموران‌عازم‌سمساری‌ها اند اخت و درادامه حر کات عجیبی از خود نشان داد. 

| شدند که‌متأسفانه تاحال هیچ باافشای این راز ماموران بلافاصله او رادستگیر و تحویل پلیس دادند. 
ردی نیافتند و تحقیقات جوان ۲۹ ملقب به خون‌اشام درحالی دستگیر شد که منتظر بود 
همجنان ادامه دارد. تا پرستار مجددا شیشه‌های خون را به جایگاه مخصوص 





در ۰۶ہ 
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تدبیر خواجه نصیرالدین 
بر ای ابحاد ر صد خانه 

خواجه ابوجعفر نصیرالدین محمدبن حسن 
بے کپ ےہ تہ را 
که گویا قبل از بستن رصدخانه مراغه هم به ان کار 
E‏ کت که کار 
ان که قلعه اسماعیلیه تسلیم هلاکو شد» خواجه نصیر 
به خدمت هلاکو در امد. 

درباره بنای رصد خانه مراغه که در سال ۶۵۷ 
ایجاد شے الکتبی در فوات الوفیات (جاپ مصر) 
پا ےھر د اسان ر 
رابه هلاک وداد. خان از او فایدۂ این عمل را پرسید 
22 

«آیابه کمک آن می توان از حوادث مقد ر جلو گیری 
کرد 

خحواجه گفت: «دراین باره مثلی می‌زنم. خان فر مان 
دهد تا کسی بر مکان بالا رود وبی انکه هیچ کس 
بل اند طشت تور گی ار مس راب شب زد 

خان فرمان داد و جنین شد. همه از صد ای مهیب 
طشت به وحشت افتادند. مگر خان و خواجه که از این 
قضیه مطلع بودند. بعد خواجه گفت: 

(فایدہ علم نجوم همین است. چه. اد می حوادث 
رااز قبل می داند و برای او ترس و وحشتی که نتیجه 
جهل است حاصل نمی‌شود. و به این تدبیں خان به 
ساختن رصد خانه رضایت داد واین گفتار معلوم 
می دارد که این ابنتکار علمی نتیجه درخواست و 
آرزوی منجمی بوده که از سالها قبل به کار رصد میل و 
در آن شهرت داشت. 


حاضر جوابی عفیل 

زن ابولهب. یعنی «ام جمیل» دختر «حرب‌بن آمیه» 
و خواهر ابوسفیان است که در قران مجید و در سوره 
(لھب) به او نسبت «حماله الحطب) یعنی هیزم کش 
داده شده است. این زن. عمه معاویه بن ابی‌سفیان 
بو د. 

می گویند عقیل پسر ابوطالب (برادر حضرت علی 
علیه‌السلام) مردی شوخ طبع و حاضرجواب بود. او 
یک روزنزد معاویه رفته بود. جماعتی نزد معاویه 
حاضر بودند. معاون رو به حاضران کرد و گفت: 

عقیل فوری جواب داد: 


است! 





تشخیص ساعت در قد دم 

مردم قرون وسطی چندان پایبند ساعت صحیح 
نبودند و معمولا صدای ناقوس کلیساهای مجاوں 
تقسیمات اصلی شبانه روز رابه انها اطلاع می داد و 
سازمان دیریا کلیساهم برای انکه بتواند ساعت درستی 
به منظور ادای فرایض دینی در اختیار داشته باشد. از 
ساعت افتابی یا از ساعت ابی و یا بالاخره از ساعتهای 
شنی استفاده می کرد و شبها هم با نظاره ستارگان 
اوقات معین می‌شد و گاهی هم وسیله دیگری به کار 
ق ہے بہت 
شب ایاتی باطول معین را از کتاب مقدس مرتبا تلاوت 
کند. این راهب که به جای ساعت به کار می‌رفت. 
می‌توانست با کمی تمرین دقت قابل ملاحظه‌ای به 
دست آورد. رحجال وی بر رصد ستار گان این بود که 
حتی در اوقاتی هم که اسمان پوشیده از ابر بود. مورد 
استفاده قرار می گرفت. 

بااین حال به تدریج ساعت سازی مکانیکی تکمیل 
شد و در وزنه‌ای که عامل حرکت بود اصلاحاتی به 
عمل آمد و کم کم ساعت مکانیکی جانشین روش‌های 
قدیمی گردید. 

سیاست‌های کر یم‌خان زند! 


چرچ ہر 
+ 





a" 


کریم خان زند معروف است فرد سادہ دل و کم 
سوادی بود و با سیاست خارجی هم میانه‌اش تاان حد 
غرب برک ملاع آگلے رافگای یں 
تماشای بنایی بازار بود. نزد او اوردند. ساعت رارد 
کرد که «(چوب خط عمراست)ء اطلس و مخمل رادور 
انداخت و گفت: «زنان ما اگر ببینند فاسد می شوند!) 
وقتی هم به او گفتند در مسورد حد و حدود مرزهای 
ایران و هند وستان گفتگوهایی انجام شود کریم‌خان 
پیغام داده بود که: «خد اوند جهان دریای محیط رامیان 
ماو شماء فاصله قرارداده. شماان طرف جوی و ما این 
طرف جوی!) 

باز هم خطش! 

میرزا محمد خان سیهسالار گذشته از این که از 

فضایل علمی بهره‌ای نداشت. خط بسیار بدی هم 


Uy 


رطايارس “صا , ارو ۳۳۰۰ 


داشت تا جایی که غیر از یکی دو نفر از منشیان خاص 
او فرد دیگری نمی‌توانست خط او رابخواند صبح 
عیدی که مجلس خان مملو از طبقات مختلف مردم 
وو یها که خیلی هم با سھ ھی 
نداشت از میان جمعیت برخاست و با صدای بلند 
اجازه حواست تاخوابی را که دیده بود به عرض 
برساند محمد خان رخحصت داد یسر یغما گفت: 
دیشب پدرم رادر خواب دیدم و از عسرت و پریشانی 
خود بے او نالیدم. پدرم فرمود امروز آریکه عزت و 
جلال به وحود حضرت خان اراسته است. شکایت 
تواز تنگدستی ہے جاست. مد یحه‌ای بساز و حدمت 
ایشان برو و عرض حاجت کن که از تو قبول می کند. 

پرسیدم: فضایل خان بی شسمار است. مد ح کد ام 
رابگویم:«پدرم مدتی بے فکر فرو رفت و سپس 
سربرداشت و گفت: «ای پسر! باز هم حطش!» 

گفتکوی مهد ی خلیفه و اعرابی 

مهدی خلیفه در شکار از لشسکر جا ماند و شب 
به خانه اعرابی رسید. اعرابی غذایی حاضر کرد و 
کوزه شراب را پیش آورد. وقتی کاسه‌ای نوشید و 
مهدی گفت:من یکی از نزدیکان مهدی‌ام! «کاسه 
دوم را خورد و گفت:من یکی ازامرای مهد ی‌ام»! 
کاسه سوم را که حورد گفت: «من مهدی‌ام» اعرابی 
کوزه را برداشت و گفت:«کاسه اول خوردی و دعوی 
خدمتکاری کردی! دومی را خوردی و دعوی امارت 
کردی. سوم را خوردی دعوی خلافت کردی! اگر 
کاسۓ دیگری بخوری دعوی خدایی کنی!» روز بعد 
وقتی که لشسکر خبردار شد و دور مهد ی جمع شد ند 
اعرابی از ترس فرار کرد. مهدی دستور داد که او 
را بر گرداندند. مقداری زر به او داد. اعرابی گفت: 
«شهادت می دهد که تو راستگو بودی. حتی اگردعوی 
چھارم و هم می کرد ی!» 

کار گے ان کاغذ سازی خی که در سال ۷۵۱ 
میلادی اسیر شده و به سمرقند آمده بودند» صنعت 
کاغذ رادر سمرقند رواج دادند وازکتان و شاهدانه 
کاغذ ساختند. یک ربع قرن بعد از این تاریخ اسرار 
صنعت مزبور ابتدا به بغداد و سپس به دمشق رسید و 
در این شهر کار خانه‌های کاغذ سازی دیکری ناسیس 
شد. 

اعراب این فن کاغذ را تامراکش آوردند وسال 
۴ میلادی کاغذ برای اولین بار در اسپانیا رواج 

گفتگوی ملکشاه و پیرزال 

وقتی سپاهیان ملکشاه تنها گاو پیرزنی را کشته و 
خورده بودند. پیرزن خود رابه سر راه سلطان رساند و 
عنان اسب ملکشاه را چسبید و گفت: «داد من مظلوم 
رااین سر پل می‌دهی یا ان سریل؟ [البته مقصود از ان 
سرپل» پل صراط است] ساطان از اسب به زیر آمد و 
گفت: ای پیر زن!مرا طاقت آن سر پل نیست احوال 
خود بازگوی! 

بیرزن ماجرارا تعریف کرد و سلطان صد گاو در 
عوض یک گاو به پیرزن بخشید. 
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هملاجیز بنج سال پیش در همین هفته آغاز شد 


پنجاه سال پیش در همین هفته مرد م» بخصوص مرد م 
کرده‌بودند. روزی که از پایان جنگ جهانی دوم تا آن زمان 
مرتبا تکرار شده بود. 

پایان جنگ جهانی دوم ظهور دو ابرقدرت رابه دنبال 
شوروی به عنوان تنها ابرقدرتهای موجود در جهان ظاهر 


۱ شوند پدیده ترسناکی به نام قدرت آتمی بود. هر دو 


انفجارهایاتمی خود راباموفقیت آزمایش کرده‌بودند وبا 
فشار یک تکمه می توانستند باعث نابودی جهان شوند. 

نکته جالب اینکه. در هر دو کشور این دانشمندان 
دوم در حدمت قدرنها درآمده و باعث پیشرفت‌های 
فسا ا ها ورون 
را برای دو کشور به‌بار آورد. پدیده دیگری به نام جنگ 
از یک جنگ معمولی تبد یل شد.چرا که‌هیچکس در جهان 
نمی دانست لحظه نابودی جه زمانی فرا می‌رسد. تنها به 
مدت ده سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تبلیغات 
ابرقدرتها علیه یکدیگر به صورت روزانه ادامه پیدا کرد. 
یکی» دیگری رامتهم می کرد و دیگری در پاسخ آن یکی 
راد رمقوله دیگری متهم می کرد اما پس از دہ سال ناگهان 
در یک بعدازظهر پاییزی. خبری چون بمب در جهان 
ابرقدرتها عليه یکدیگر باشد و نه اينکه خبر در مورد 
یک آزمایش هسته‌ای در مکانی دورافتاده از جهان باشد. 
بلکه خبری که در اکتبر سال ۱۹۵۷ به جهان مخابره شد» 
درباره یک گام بلند بشر به سوی پد ید ه ای دیگر بود. 
روسها اعلام کردند که نخستین قمر مصنوعی خود را به 
نام اسپوتنیک در مدار کره زمین قرار داده‌اند. آری» عصر 
فضا آغاز شده‌بود. درواقع پروازاین موشک.ناگهانانسان 
را متوجه این نکته کرد که به غیر از سلاح اتمی» پدیده 
بهتری دراختیار دارد که روی زند گی تک تک مردم جهان 
تاثیر گذار خواهد بود. 

حال پنجاه سال بعدءنگرش به آنچه دستاوردهای بشر 
راازنظر تکنولوژی شکل داده‌است. مارامتوجه اهمیت آن 
کره ۷۵ کیلومتری و نقره‌ای رنگ که صدای آرامش‌بخش 








(در یک بعدازظهر بارانی, در پاییز سال ۱۹۵۷ء ناگهان همه حیز برای 
بش رتغیی رکرد وانسا نگام به برهه د یگر یاز زن دگی خود نهاد. اری. 
عصر فضا اغا ز شده بود» 
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قرار گرفتن اسپوتنیک در مدار زمین تنها یک آغاز 
بود. جرا که تنها سه ماه بعد. این قمر مصنوعی دوباره 
وارد جو زمین شد و در برابر قدرت چند ص۵ 3 
وا تست مارت کین سرت اما ا ظناصادس اران 
آمریکایی‌ها هم دست به‌کار شدند و آنها نیز پس از چند 
تلاش نافرجام قمری را در مد ار زمین قرار دادند. 

ہس ا جھار سال که اق ا شاف ارس هر هرد کقور 
در مدار زمین قرار گرفت و حتی برخی از آنها جاسوسی 
علیه کشورهای یکد یگر را نیز آغاز کردند. روسهاناگهان 
یک بمب خبری دیگری را نیز منفجر کردند و آن قرار 
گنن تسین انان در نضا ودر هدار کن زین بود 
که توسط خلبانی به نام سرهنگ یوری گاگارین و سفینه 
او انجام شد. این حرکت. عصر فضا را به مرحله دیگری 
نتقل کرد. 

تاکنون هر دو کشور از حیواناتی مانند سگ و میمون» 
به صورت موفقیت‌آمیزی برای قرار دادن در مدار زمین 
استفاده کرده بودند اما هیچ یک جراءت بھرەگیری از 
انسان را در خود نمی دیدند. اما بار دیگر روسها یک گام 
تین فان فرمال ۱۹۱۱ تمه اسان در تضاری 
وو و 

امریکایی‌ها که باز هم احساس خطر کرده بودند 
دست به یک اقد ام علمی» مهم زدند. آنها ورنر فون براون» 
دانشمند مشهور آلمانی‌الاصل را که در آمریکا زند گی 
می کرد» از تحقیقات هسته‌ای و اتمی به پژوهش‌های 
فضایی منتقل کردند و به او یک ماموریت مهم دادند. 
آنها تاکنون مسابقه برای نخستین قمر مصنوعی در فضاو 
لت اسان در ھا اسب دنت ما ال با ور 
مسابقه سوم را تحت هیچ عنوان نداشتند و آن قرار دادن 
نخستین انسان در سطح کره ماه بود. 

ماموریت ورنر فون براون این بود که موشکی بسیار 
پرقدرت و عظیم را طراحی کند که بتواند انسان را تا حدود 
چهارصد هزار کیلومتربسوی‌ماه‌حمل کرده‌وسپس باز گرداند 
و چنین شد که موشک عظیم ساترن متولد شد. و بعد هم تنها 
هشت سال بعد یعنی در سال ۱۹۱۹ نیل آرمسترانگ نخستین 
انسانی بود که بر روی کره زمین گام نهاد. 

اری مسابقه سوم هم به پایان رسیده بود. اما پس از ان 
تکنولوژی فضایی به جای کشف و فتح کرات و آسمانهاه 
وارد مرحله دیگری شد و ماهواره‌ها و ایستگاههای 
فضایی در درجه اول اهمیت قرار گرفت و تنها گاه و 
بی گاہ سفرهای سفینه‌های بدون سرنشین به اعماق فضا 
و حتی خارج از منظومه خورشیدی صورت می گرفت. 


تک 7 
اطلاعات ل ۱۸ مار ۳۱۳۰٣‏ 









اما کنجکاوی بشر در مورد فضای لایتناهی همچنان دراو 
باقی ماند و چنین شد که پس از آنکه چهل سال سفرهای 
انسان به کرات مسکوت گذاشته شد. در سال ۲۰۱۲ یعنی 
تنها در پنج سال آینده» سفینه‌ای با ده سرنشین عازم مریخ 
خواهد شد واین بارهد ف به‌مراتب حیاتی تر و بااهمیت تر 
از کفسکاوش امس که این با زان کر خیتجری 
مکانی برای زند گی است. آری» عصر فضا هم وارد مر حله 
دیگری خواهد شد. 


۲ میلادی: چینی‌ها از نیزه‌های راکتی در جنگ با 
مغولها استفاده کر دند. 

۱۷۹۹ میلادی: نخستین راکت با نیروی انفجار در 
نیروی نظامی انگلستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 
توسط رابرت گروارد در امریکا ازمایش شد. 

۲ میلادی: آلمان نازی» دانشمندان جوانی از 
جمله ورنر فون براون رابرای تحقیق پیرامون راکت به کار 
کمارد. 

۶ میلادی: نېر وى هوایی آلمان نازی‌ موشک‌های 
۷-۲را که با نیروی راکت پرتاب می‌شد. روانه لندن کرد. 
این موشکها را ورنر فون براون تکمیل و طراحی کرده 
بو د. 

0۵ میلادی: دریایان جنگ آمریکایی‌هاو روسها 
دانشمندان آلمانی رابرای تکمیل صنعت راکت به حد مت 
توسط روسهابه فضا پر تاب شد. 


۸ میلادی: نحستین 
ماهواره آمریکایی به فضا پر تاب 
سے اش ان ساب ار کت 
بالیشک استفاده شل 

مد له اسان 
نخستین ماهواره غیرنظامی 
توا ااا ات سط 
آمریکایی‌ها به فضا پرتاب شد. 





۹ میلادی: پس از هشت 
سالرت وای ا ودن اا 
درفضاء یسک آمریکایی به نام ۳ 2 
نیل ارمسترانگ روی سطح ماه 
راهپیمایی کرد. 

















چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه با واقعیت روبرو شویم و چه از آن ثگژیزیم. حقیقت این است 
که منابع موجود برای حمایت از زند گی میلیاردها انسان بر روی کره زمینو به اتمام است 


د رکستجوی سیاره‌ای برای زندکی* ۰ 
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جمعیت د رحال انفجار نابودی و تخریب لایه اوزون 
از بین رفتن گلخانه‌های جنگلی روی زمین» انقراض نسل 
حیوانات و گیاهان و نابودی محیط زیست. همه و همه 
باعث شده تا بسیاری. پایان یافتن منابع موردنیاز زند گی 
انسان بر روی کره زمین را بسیار سریع‌تر از آنچه قبلا 
پیش بینی می‌شد. بدانند. حال در نتیجه چنین روندی» 
انسانها پیش از هر عالم و علم دیگری روی دانشمندان 
اهل نجوم حساب ویژه باز کرده‌اند تا انها بتوانند با توجه 
به پیشرفت‌های حیرت‌انگیز در تکنولوژی و قابلیت بشر 
برای‌انجام سفرهای طولانی در فضاء جانشینی رادرفضای 
لایتناهی برای کره زمین پیدا کنند. البته این جانشین باید 
دارای تمام خصوصیات و سیستم‌های حمایت از زند گی 
ات بان 

از هنگامی که در سال ۱۹۹۵ء سیاره عظیم «پگاسی 
- ۵۱ به عنوان قمری که در مداری به دور یک سیاره 
دیگر در حرکت است. کشف شد. دانشمندان اهل نجوم 
به این نکته مهم پی بردند که امکان حضور قمرهای 
ہر گی به عنوان سیاره هم وجود دارد. این امکان به 
خودی خود ایدہ دیگری را که قبلا غیرممکن می‌نمود. 
تقویت کرده است و ان احتمال وجود سیاره‌هایی است 
که بی‌شباهت به کره زمین نیستند. هم‌اکنون و بخصوص 
دانشمندان ارویایی معتقدند که کشف چنین سیاره‌ای 
عنقریب صورت می گیرد» آنهم بسیار زود تر از آنچه که 
اد ری پر له اما له ضرت ان yy‏ 
جستجو موفقیت‌های نسبی هم به دست آمده که باعث 
امید واری نوع بشر شده است. 


دلیل این امیدواری و خوش‌بینی وجود «کوروت» 
است.تلسکوپی که‌فرانسوی‌هادرساختنآن‌بیشترین نقش 
راداشته‌اند. به کمک این تلسکوپ. دانشمندان اقماری را 
نشان می کنند که در برابر سیاره مادر خود قرار گرفته و 
با جلوگیری از رسیدن نور به آن» لکه سیاهی را همچون 
سایه خود روی سیاره ماد ر ایجاد می کند. حال تلسکوپ 
کوروت به وسیله تصویربرداری از همین لکه‌های سياه 
از وجود سیاره پرده برمی‌دارد. حساسیتی که کوروت در 
تصویربرداری نشان داده. باعث شده که بر خلاف پیش تر 
که دانشمندان تنها قادر به یافتن سیاره‌های بزرگ تا ده 


«دانشمندا ناه لتجومء همه جا. چشم به آسمانها د وختەاند .آنها با 
سرع تگی چ‌کنند های, دنیاهای تازه‌ای را کشف م یکنند که ب گرد 
سیاره‌های د یگ مدارهای خود راتشکیل داده‌اند آنها در حستجوی 
سیاره‌ای هستن د که مانند زمی نقابلیت زن د گی د رآن وجود داشته باشد. 
نکته حیرت‌انگی زآنکه, موفقیت‌هایی هم به دس ت آورد ه‌اند» 






برابر حجم زمین می‌شدند» 
اکنون سیاره‌های کوچکتر و 
حتی هم‌اندازه زمین را نیز 
پیدا کنند. و این یک تحول 
بسیار امیدوارکننده به‌شمار 
می رود که جستجو برای یافتن 
سیاره پا سیاره‌های شبیه به زمین 








ژلیز 1 - ۸۱ ۵ 
رابه‌مراتب ساده‌تر می‌سازد. 


تاکنون سه سیاره بز رگ که شباهت‌هایی به کره زمین 
دارند. کشف شده‌اند که یکی از آنها را تحت عنوان ژلیز 
- ۷۱ پسر عموی زمین نام نهاده‌اند . اما برای زمینی‌ها؛ 
پسرعمو کافی نیست. بلکه باید شرایط دقیقا مانند شرایط 
زند گی در زمین باشد. برای اندازه گیری دما و شرایط 
دیگر ابتدا بايد فاصله ميان سیاره و ستاره‌ای که به دور 
آن می چرخد» اندازه گیری شود و سپس با محاسبه دمای 
ستاره اصلی د رجه حرارت سیاره موردنظر به دست آید. 
به همین دلیل هم زمانی که پسرعموی زمین کشف شد 
درجه حرارت ان بیشتر از ان بود که بتواند زند گی وحیات 
را درون خود راه‌اندازی کند. پس از آن یک «سوپرزمین» 
گر هي فا اش اما این کی رء کی دکری سار 
سرد وغیرقابل زند گی بود. 


اما دستاورد حیرت‌انگیز کوروت زمانی پدیدار شد 



















که شی رین ساره په گرہ زمین در اسمان کف شد 
سیاره مذکور که ژلیز ٥-۱۸۵‏ نامگذاری شد تقریباً پنج 
برابر کره زمین حجم دارد. اما زمین سخت و کوهستانی از 
طرفی و واقع شدن در منطقه قابل زند گی در فضا (از نظر 
فاصله تا خورشید ودمای کمتراز صد در جه وبیشتر از صفر 
درجه) از جهت دیگر آن را دارای شرایط مناسب نشان 
می‌دهد. اما مهمترین یدید هدر آن حضور آب به صورت 
مایع است که مقدمه‌ای بر هرگونه زند گی است. این آب 
در سطح ان جریان دارد. 


جد ول سیاره‌های کشف شده شبیه به مین 


ژلیز ۸۷۶-10 | ۷/۵ برابر حجم زمین [۲۰۰ تا۲۵۰ درجه سانتی‌گراد 


01-۰۲ | ۵/۴برابر حجم زمین 
ژلیزن) -۸۱ ۵ 
ژلیز ۵۸۱-10 


ٹا - ۲۲۲۱۸۹ 


۰- نا ۸۰-درحه 
۵برابر حجم زمین | صفر درجه تا ۵۰درجه 
۰ نا ۱۵۰درجه 


۰ نا ۰ درحه 


وی گی 


صخره‌ای و سخت 


يخ در سطح - راد یواکتیو 
دراعماق 


آب مایع -صخره‌ای 


قوه جاذبه بالا 


بخار آب در جو 





بنابراین در حال حاضر امید آینده بشر برای جانشینی زمین. همان ژلیز ٥-۱۸۵‏ است که با ۸۰ درصد احتمال و 


۰ 


اڈلاءاٹ انی 


03 7 ٦۹ 


قابلیت زند گی. موفق ترین کشف لقب گرفته است. 

















3 ۹ فالاو 






فز انی آنمای دشر ر ای شما کف می زذند که کمن 


۰ 


ده سؿنا 


۵ 


تان گهش می د هند 











مقاورہ خواده و ازدواک 


ETAT ETE 








شاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زھرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
از ساعت ۱۲ الی۱۵ با شماره تلفن: 
۲۲۲۶۲.۵۰ 


مشاوره حضوری خانواد کی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 
با از د واجم مخالفند 
# پسری ۲۱ ساله و دانشسجوهستم.به دختری از 
دانشجویان دانشگاه علاقه‌مندم واین علاقه دو طرفه است 
ومن قصد ازدواح با اورادارم اما پدرومادرم به شدت با 
ازدواجم مخالفت می کنند واز طرفی پدر و مادر او هم او 
رابرای ازدواج بایکی از خواستگارانش که فردی آشناو 
از حویشاوند انشان است تحت فشار قرار داده‌اند و او هم 
از من می خواهد که به همراه خانوادهام 
من مانده‌ام که چکار بکنم. از طرفی مادر 
۹ و پدرمدلایلی دارند که به نظرم منطقی 
است و از سویی نگران از دست دادن فرد 
۱ شده که دچارافت تحصیلی بشوم و ... 


اک مت ی 

# ل آنها می گویند اصولا ازدواج 
دراین سن وسال بسیار زود است و 
می گویند شسماهنوز آماد گی لازم برای 
۰۰/٦‏ ار 


شمارابخوبی درک می کنم و طبیعتا چنین 
۰ حالات و احساسات برشور در این سین 
کم وبیش در جوانان پیش می اید که 
دریی‌آن انها دوست دارند که دوست 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

دند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

| دارند وقاد ر به کاشت د ند آن.ار تود نسی. 

جراحی لئے و د ند آن مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و با 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
بک داد ؟ گستری و کار شناس ارشد 
۶" 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجش_نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 














داشته باشند و دوست داشته شوند و این نیاز روانی و طبیعی 
آنهاست؛ولی واقعیت این است که جوانانی که در ردیف 
سنی شما هستند و هنوزبه آماد گی اقتصادی و پختگی فکری 
وبلسوغ عاطفی و اجتماعی لازم نرسیده‌اند. بهتر است به 
کرت را ار را 
زمانی بد ون هیچ گونه تعهد ی گذر کنند تابه مراحل بعدی که 
شرایط سنی اقتصادی, اجتماعی» روانی و میتی 
برسند مراحلی که بتوانند با تفکر منطقی و آگاهانه شریک 
ً9" 

# من دراین گفتگو دارم به این نتیجه می رسے که لازم 
است این احساساتم راتازمان رسیدن به آماد گی کافی کنترل 
کنم و باعقل و منطق ودر حالی که بے آماد گی کافی برای 
تشکیل یک زند گی مشترک رسیده‌ام شریک زند گی ام را 
انتخاب کنم و پا اینکه در پی رسیدن به فرصت‌های بعد ی که 
پیش خواهد آمد ودرموقعیت مناسب ترشغلی و فکری و 
عاطفی و اجتماعی قرار خواهم گرفت باشم. چگونه می توانم 
و رافراموش کنم؟ 

٭ من ضمن اينکه از تحمیل ازدواج به هر جوانی مخالفم 
وایسن رابه‌همة‌والد ین عزیز توصیه می کنم که فرزندانشان 
راوادار به ازدواجی ناخواسته نکنند مراجعه فرد مورد 
علاقه‌تان رابه یک مش اور الزامی می دانم» همان گونه که شما 
هم در این راه قد م برداشته‌اید. شماهر دو در حال حاضر 
نیازبه زمان و تفکر منطقی دارید تااین برهه زمانی را که‌در 
آن موفقیت تحصیلی اولویت دارد را بخوبی طی کنید و در 
راه شکوفایی استعد ادها و توانایی خود در جهت ساختن 
اینده‌ای بهتر بکوشید. علاقه‌ها و رغبت‌ه ای جدیدی را 
در زمینه‌های هنری» ورزشی. علمی» فنی و ...در خود تان 
بپرورانید وانرژی جوانی تان رادر راہ هرچه بھتر شدن حال 
و این ده خود صرف نمایید. توصیه می کنم از تنهایی و گوش 
دادن به موسیقی غم‌انگیز دوری کنید. به جمع دوستان 
بپیوند ید واز تفریحات سالم جمعی و گروهی همانند 
پیاده‌روی, کوهنوردی وسینماو...لذت ببرید وبه‌هرحال 
قد رلحظات پیش رورابدانید وباصبروبردباری آیندۂ خوبی 
رابرای خود تان پی‌ریزی کنید. 


مفوره خلزاده و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 
| (روانشناس و مشاور) 
| پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
8 شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ باسخگ وی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 








از نگاہ روان‌شناسی 
شوهرم معتاد شده است. چه کنم؟ 
٦+‏ ۶ ۷۹۷و 
تغییراتی به وجود امدہ است. از او سوال می کنم» جواب 
درستی به من نمی د هد | 
سستی, تنبلی» پریشانی. حواس پر تی» بی حالی» 
TS‏ 
این مدت دیده‌ام! تصور می کنم که او معتاد شده است. 
ایا نظرم درست است؟! 
سیما (رامسر) 
##آنچه شما از تغییرات رفتاری همسرتان ذکر 
٣3-‏ ای ای سا مسر با 
اما آنچه مهم است اینکه اعتیاد وی به چه نوع ماده 
مخد ری است. این خیلی اهمیت دارد. ایا می‌دانید او 


e KO الاعات ل‎ 


#اگر فرد مورد علاقه‌ام زیر بار تحمیل خانواده‌اش نرود 
می‌توانم احتمال ازدواج با او راهم مد نظر داشته باشم؟ 


می کنند. شما نیز بتد ریج شاهد تغییراتی در تفکرو احساسات 
TS‏ هر حال چانبه 
تحقیقات مختلف نشان می‌د هد یک ازدواج موفق و توام با 
خوشبختی تنهابر پایه عشق و علاقه استوارنیست. معیارهای 
مهم دیگری همانند همترازی (تناسب فرهنگی» طبقاتی» 
تحص تحص و اد در گا دک ود 
ازدواج یک انتخاب و تصمیم بزرگ و مهم در زند گی است و 
نیاز به شناخت و بصیرت و تفکر و آگاهی همه جانبه دارد. 

٭ بله ما در خانواده و خویشاوندان‌مان هم ازدواجهای 
ناموفق داریم و پد رو ماد رم ‌هم سعی می کنند باجلب نظر من به 
سمت دلایل عد م موفقیت انھارااز تصمیمی که‌دارم‌بازدارند. 
نمی دانم چرامن با انکه‌می‌دانم که دلایل انهادرست است 
می‌خواهم به گونه‌ای با پدر و مادرم لجبازی کنم؟ 


و نوع رابطه‌ای که از اوان کود کی با والد ین تان داشسته‌اید. به 
[ٍ و 1 1 9 + +9 08098+" 
تصمیم بگیرید و فکر و تصمیم خود راهم درست می دانید 
واگر کسانی بااین تفکرو تصمیم تان مکرراًمخالفت کنند و 
عملا شمارا از انجام ان باز بدارند و دراین راه حساسیت 
ویژەای هم نشان بدھندءشمامقاومت و یابه گونه‌ای لجبازی 
8 8 ری تدارا 
تجربه ارزندهای هستند و می توانند مشاور خوبی باشند 
ضمن اینکه شمارابا تمام و جود دوست دارند وخیرخواهتان 
را ار ترا ار 
ابتدای آن راہ قرار دارید. آنها با زیر و بم و ناهمواریهای مسیر 
آشنایند و شماهنوزدراولین گامهای خود نیا زمند پرسش و 
راهنمایی و رهگشایی هستید. پس باز ھم فکر کنید وببینید که 
دلایل‌شان چیست و در مورد آن دلایل بیند نتر بیند بشید 
به تصمیمی که گرفته‌اید و خودتان رامتقاعد کید که شمادر 
این شر اط سنی که فاقد تجربه کافی در مسیر مختلف زند کے 
هستید می توانید اشتباه هم بکنید . 


جه ماده‌ای استعمال می کند ؟ 

#بله!وقتی بااقوام و دوستانش صحبت کردم 
به‌من این گونه جواب دادند که او مدت یکس ال است که 
(حشیش) مصرف می کند. 

38 با همسرتان ساقه مصرف مواد مخدر را دارد 
یانه؟ چند سال است که با هم زند گی می کنید؟ 

ج نه! قبل از ازدواج تحقیقات زیادی انجام دادیم 
ومتوجه شدیم که او فرد بسیار سالم و مثبتی است وحتی 
سیگار هم نمی کشید. من و همسرم حدود سه سال است 
که با هم زند گی مشترکمان را شروع کرده‌ايم. می‌توانم 
بپرسم که چراباید همسرم به‌مصرف حشیش روی آورده 
باشد؟ 

#عوامل گونا گونی می توانند در اعتیاد یک فرد به 
مواد مخدر سهیم باشند. از آن جمله می توان به: عوامل و 
فقر مادی خانواد گی» مسائل و مشکلات روانی و فردی» 
کنجکاوی. در دسترس بودن مواد مخدر بیکاری» 
داشتن دوستان ناباب و... اشاره کرد. 

آنچه مهم است اينکه همسر شما اکنون در دام پلید 
اعتیاد گرفتار شده‌و باید هرچه سریع تر درصدد نجات 
او از این منجلاب خانمانسوز باشید. 

٭ می خواسستم بد انم علائم و نشانه‌های فردی که از 











مشاوره کود ک و خانواد ہ: خانم 


زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوشنبه‌ها: مشاوره 
چگونه فرزند ان روی بای 
خود با بستند؟ 


الی ۱۰ صبح و از ساعت ۱۰ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۳۲۲۲۶۲۵۰ 





ماف ت حمایت و کمک‌های بیش از حد بر حی 

والدین به‌فرزن دان آنان رابه یک فرد وابسته تبدیل 

می‌کند و این گونه فرزندان انگیزه و تمایل به پیشرفت را 
از دست می‌دهند. 

علاقه و حمابت 

افراطضی برخی والدین» 

حتی برای فرزندان 

بزرگسال بدون اينکه خود 


سے نت ات 


پایین آمدن توانمندی‌ها 
توانایی‌ها قد بت 
کل ری 
تصمیمگیسری فرزندان 
در برخورد با مسایل و 
مسرت و روندادهای 


لحاظ تحصیلی. همواره 
| فردی موفق بوده و 
توانسته است بانمره‌های 


ا ماده مخدر (حشیش) استفاده می کند» جیست؟ 

امہ از علائم و نشانه‌های ناشی از مصرف 
حشیش می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

#من بابک پزشک درباره مصرف حشیش صحبت 
کردم»ایشان گفتند که مصرف این ماده عوارض کوتاه 
مدت و بلند مدت دارد. می توانید دراین‌مورد توضیحاتی 
بدهید. 

٭٭ بله. از جمله عوارض بلند مدت ناشی از مصرف 
حشیش این موارد است: آماد گی تشنجء کوچک شدن 
بیضه در مردان اختلالات اضطرابی ایجاد تورم و انسداد 
افسردگی» بروز حملات آسم.هذیان و توهم اختلال 
نیز عبارتند از: اختلالات حافظه و یاد گیری.اختلال در 
درک زمان و مکان اختلال در حواس‌بینایی» شنوایی» 
لاامسهو... ا- ختاا ل در قد رت تجزیه وت تحليا معزو 
اختلال تعادل و مهارت‌های‌حرکتی. 

٭ یا امیدی برای درمان همسرم وجود دارد؟ من‌جه 





حوب از دانشگاه فاِغالتحصیل شود. ضمناوی به خاطر 
تک‌فرزندی از خدمت سربازی معاف شده است. امابه نظر 
من نمی تواند زند گی خود رااداره کند واز لحاظ کاری 
پیشرفتی داشته باشد. درحالی که در‌سنی است که‌باید 
برای زند گی آینده‌اش برنامه‌ریزی کرده و آینده خود را 

٭ در مورد رفتارهایش جزئیات بیشتری را توضیح 
دهید. 

٭ در ابتداوی در یک شرکت تولید لوازم بهد اشتی 
مشغول به کار شد.ولی چون درامدش کم بود. خیلی 
زود آن کاررارها کرد وبعد درشرکت خحصوصی یکی از 
خاطر میزان د رآمد پایین استعفا داد و هم اکنون مسوول 
فروش شرکت کے است و حقوق دریافتی خوبی داد 
اما از نوع کار خود راضی نیست. به نظر من وی نمی تواند 
باشغل خود سا زگاری پیداکندء بخصوص این اواعر 
دلگرمی و اعتماد به نفس خود رااز دست داده است و دائم 
از محل کار خود به بهانه‌های مختلف يا به ما تلفن می زند یا 
به خانه می ‌آید تابا ما حرف بزند! 

0ت رفتارش ماو پدرش درارتباط باانتخاب شغل وی 
چگونه بوده است؟ 

٭٭ من و پدرش درزمینه ميزان د رآمد وی خیلی تاکید 
ازدواج کند. البته من و پد رش هم به این نتیجه رید هايم 
که به خاطر مراقبت‌هاء حمایت‌ها و کمک‌های بیش از حد 
ماء وی به یک فرد وابسته تبدیل شده و انگیزه و تمایل برای 
پیشرفت راازدست داده‌است. موضوع دیگری که ما را 
نگران کرده بداخلاقی وعبوس بودن وی است و از انجا که 
سابقه خود کشی و بیماری افسرد گی در خانواده پدری‌اش 
وجود دارد. ما احتمال می‌دهیم شاید این رفتارهایش به 
دلیل زمینه‌های ارئی باشد. اگر چنین است. جه اقدامی را 

٭ البته بد ون ارزیابی بالینی نمی توان نظر قطعی داد 


TT‏ بے تہ نت 
روش‌های درمانی برای ترک اعتیادو جود دارد؟ 

ll lM 
مشروط بر اینکه خودش بخواهد. به عبارت بهتر‎ 
«انگیزه» «اراده» و «داشتن هدف» برای ترک اعتیاد از‎ 
اصول اساسی محسوب می‌شوند که خود فرد معتاد‎ 
باید به آنها توجه کند و اگر خودش بخواهد مسلما‎ 
به این مهم دست خواهد یافت.ساده‌ترین نظارتی که بر‎ 
امر درمان اعتیاد می‌توان داشت. تشویق فرد به پرهیز و‎ 
ار اسر و ار درک ی ار‎ 
سر تاد را‎ 
از روش‌های درمانی از جمله: روان‌درمانی فردی»‎ 
روان‌درمانی گروهی. روان‌درمانی خانواد گی (خانواده‎ 
درمانی) آموزش, تعدیل رفتارو... بتوان‌در جهت ترک‎ 
اعنیاد به وی کمک در د.‎ 

بايد به او این موضوع را توجیه سازید که اغلب 
افرادی که فکر ہے کنند از دست مشاوره کاری ساخته 
نیست. اشتباه می کنند. در مشاوره اعتیاد. باید به این 
IC ۶۹۶٤۶١۶۶۸۸۱٦٦‏ 
ا ا نی ی ل اد رای ار 
باز گردانید. 


الاعات ہش کی ارو ۳۳۰۰ 


امابعضی احتمالات می تواند وجود داشته باشد.نکته 
اول اينکه بعضی از والد ین به دلیل علاقه و عاطفه بیش از 
حد» همیشه نقش یک حمایت کنندہ افراطی راحتی برای 
فرزندان بزرگسال خود ایفا می کنند بدون اينکه متوجه 
باشند اینگونه د خالت‌ها باعث پایین آمدن توانمندی‌هاو 
توانایی‌ها و قد رت تحلیل و شناخت وحتی تصمیم گیری 
فرزندانشان در برخورد با مسایل, روید ادها و مشکلات 
زند گی می‌شود. 

به عبارت دیگر این گونه حمایت‌ها فرصت تجربه 
کردن >> اعمال و رفتارشان رااز آنهامی گیرد» 
بح رص وه که کیک ھ ای با وا کرد 
زند گی برای یک جوان به صورت عادت جاری و 
تکراری حان واده درآید. بنابراین چگونه می توان انتظار 
امت کل سای مسر تحص و 
کور رت رت 

نکته مهم دیگر اینکه بعضی افراد مشاغلی راانتخاب 
می کنند که از نظر انگیزشی و علایسق, رضایت آنھارا 
جلب می کند و از آن لذت می‌برند. حتی اگر از درآمد 
کمی ب رخورد ار بوده و برای اطرافیان نیز چند ان خوشایند 
کہ 

فراموش نکنید که یک فرد بز رگسال» حتی اگر فرزند 
شمانیز باشد. بھتراست نوع شغلش راخود انتخاب کند 
٣٤‏ نظر شمارا تامین کند. 

درارتباط بامشکل غمگین بودن پسرتان هم باید 
بگویم که البته با تو جه به تاریخچه خانواد گی همسرتان 
احتمال ابتلابه افسرد گی در وی نیز بالا می‌رود اماشما 
می توانید از محبت و عشق خود تان او را مطمئن کنید و 
علاقه وپذیرش نشان بد هید وبرای یک مشاوره تخصصی 
وی را تشویق کنید. این مشاوره می تواند خانواد گی نیز 
باشد. جلسات درمانی دراین گونه مشاوره‌ها می تواند به 
عضو خانواده کمک کند تا تغییراتی برای استقلال عاطفی 
و هیجانی در خود ایجاد کند و وابستگی را کاهش دهد. 

موفق باشید 





٤‏ 9 باشسد که خود فرد بای 
بخواهد. کسانی که از خود اراده‌ای نشان نمی دهند و 
خود را بی اختیار در خد مت اعتیاد فرار می‌دهند بەیقین 
۶ س۹ 9 د 

همچنین خود فرد و مشاوره و درمان. یک روی 
سکه هستند» سوی دیگر سکه اجتماع و محیط کار و 
زند گی است. محیط اجتماعی شامل: دوستان, مدرسه 
٠.‏ ...ہپ ےتک 
خانوادہ همگی اصلاح شوند. ان موقعمی توان اطمینان 
داشت که در ترک با موفقیت‌روبرو شده‌اید! 

بنابراین در پایان صحبت‌ها باید به این نکته اشاره 
کنم که برای درمان موفقیت آمیز اعتیاد شوهر شمانیزه 
به‌طور کلی اعتیاد تمام افراد معتاد سه شرط اساسی 
و حود دار د: 

۱-خود فرد ۲-برنامه درمانی‌مناسب و مشاوره 
ا الا رف سا 
خواهد شد. 

امید وارم که هرچه زود تر شوهر شما و نیز سایر 
معتادان پی به این موضوع برده و درصدد درمان خود 
برایند تاشاهد از بین رفتن این جغد شوم از جامعه عزیز 
ایران اسلامی باشیم. 





گاه مر دی 


استیاه 


می کند و نمی خو 
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احد آن راید ود 
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۲ ی می سود دای 


ار ون 





بین سر گرد صادقی و استوار - که در هر موردی 
دوست داشت اظهارنظر کند - گفتگو و درحقیقت 
مناظره سختی در گرفته بود. صادقی ماشین دست 
دوم و یک عمر کارکرده‌اش را فروخته بود و داشت 
یک پیکان صفر مدل ۶۴می خرید. تا اینجای کار هیچ 
مشکلی وجود نداشت و استوار نیز مانند بقیه بچه‌ها 
خحوشحال بود که سر گرد می‌خواهد یک ماشین نو 


بخرد. اما مخالفت کریمی از آن جایی شروع شد که 
محسن پرسید: سرگرد بقیه پول‌رو چطوری جور 
کردی؟ وبا پیاسخی که صادقی داد استوار داع کرد؛ 
سر گرد توضیح داد: یک مقدار خانمم از اداره‌اش 
وام گرفت. که البته برای خرید ماشین صفر کیلومتر 
که در کار خرید و فروش ماشینه بقیه‌اش راجور 
کردم و قولنامه را امضا کردیم و قراره فردا هم بریم 

مکی که گویا رفیق قدیمسی صادقی را 
میگی. رضا متالیک.. ۳1 

٤‏ اه ی ار 
زیاد صحبت کند با پاسخی کوتاه گفت: بله... 
همان آقارضا - و بعد رو به من کرد و مسیر صحبت 
من امشب نیمساعت دیرتر میام... عوضش فردا 
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استوار که پیدا بود داغ کرده گفت: ببخشین 
وی o‏ توا کت 
آدم بیچاره‌کن معامله کنی... 

سرگرد صادقی که انگار از مطرح شدن این 
صحبت در حضور جمع حسابی شاکی شده بود با 
دلخوری که گفت: کریمی جان ما یکد فعه در این باره 
با هم صحبت کردیم و من یکساعت بهت توضیح 
دادم که اولا رضا متالیک نزول‌خوار نیست. انیا 
اگر هم باشه معامله‌ای که داره با من انجام میده 
نزول نیست!و ثاثا؛ ببخشین استوارءولی اگر یکروز 





یز اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 


به قلم: محمود اکبرزاده 





نامه تمام... 
با توجه به لحن تند سرگرد [ که من ساعتی بعد 
بصورت خصوصی تذکر دوستانه‌ای هم بهش دادم ] 
همگی منتظر بودیم که استوار دلخور شده قهر کند 
وازاتاق بیرون برود و... اما اشتباه می کردیم» چرا 
که کریمی علیرغم اینکه از فرط ناراحتی صورتش 
سرخ شده بود اما با لحنی آرام پاسخ داد: "حجالت 
E lS‏ 
که من وراجی نکنم یا اینکه فضولی اش به من مربوط 
نیست!عیبی نداره سر گرد. هرچی دوست داری به 
من توصیه کن! ولی من فعلا قهر نمی کنم تا زمانی 
که‌اين ماجرا تمام بشه اون وقت دیگه تو صورتت 
هم ن‌گاه نمی کنم... اما الان دارم جلوی کلانتر و 
محسن و همه بچه‌ها میگم؛ اگه شدہ سرم‌رو هم ببری 
تر این معامله انجام بشه کاری هم نمی کنم. 
فقط زنگ می زنم به خانم محترمت و بهش میگم 
چون زن ممنی هستی وظیفه امر به معروف دارم 
تابهت بگم نباید سوار اون ماشین بشی... به جون 
را E‏ 
اعتراض صادقی مانعش شد: "عجب مصیبتی داریم 
ما آقامحسن... کلانترشمابهش بگین این کار درسته 
که توی زند گی خصوصی من دخالت می‌کنه؟ " 
استوار نگذاشت ما اظهارنظر کنیم و گفت: حالا 
که اینطوری شد همه چیزرو بهشون بگو؟ پا اینکه 
خودم میگم. . اصللا مرد و مردونه تعهد می کنم اگر 
همگی گفتن کار تو درسته من دیگه د خالت نمی کنم 
و ازت دلخور هم نمیشم و دستت راهم می‌بوسم [و 
بعد رو به جمع ادامه داد ] گوش کنین دوستان؛ یک 
آقایی که ختم شیادان روز گاره. از بعد انقلاب که دید 
نزول‌خواری جرم محسوب میشه» روش کارش را 
عوض واسم نزول راهم گذاشته اسکوند... یا 
اسکونت... یاهر کوفت و زهرماردیگری! و برای 
اینکه کلاه شسرعی سر مردم بگذاره» روش کارش 
رااینطوری عوض کرده که میگه؛ من با شما در 
خرید ماشین. يا خانه» یا زمین شریک میشم به این 
شکل که مثلا شما صد هزار تومان کم دارین من به 
مقدار این صد تومان در ماشین شما شریک میشم و 
بعد ش سهم شراکتم را به قیمت بیشتری به خود شما 
می‌فروشم. اما چون رفیقم هستی و پول نقد نداری» 


اطلاعات ل 9 ۳۳۰۰ 


پول منو بصورت ماهیانه 
بده..» یعنی صد تومن را 
در ۱۰ ماه بر گردان هر ماه 
6 زار تومانء نتیجه این 
ميشه که شما در شش ماه 
٦‏ 0 
نامرد چھار ماہ و چھار تا 
۱۵ تومان یسا بە عبارتی ۶۰ 
هزار تومان دیگە هم ازتون 

ىی هو ع 5تار ا کته دیهان ۶۳ 
هزار تومان هم میگه اسکونت! حالا خد او کیلی اگه 
اسم این کار نزول نباشه چیه؟" 

رنگ صورت سر گرد سفید شد و مانیز فقط 
سرمان را پایین انداختیم تا او جوابش را بگیرد! 

جند دقیقه‌ای دراین حال -ودر‌سکوت کامل 
-بودیم تا پورهمت داخل شد و توضیح داد: 

- کلانتر یک مورد پیش آمده که باید خودت 
دست سبه کار بشید عتر عمه من که مد بریک 
دبیرستان دخترانه است. چند دقیقه قبل بهم تلفن زد 
و گفت که از داخل کیف یکی از دخترهایک بسته 
هروئین پیدا کرده! منتهی بدون اينکه توضیحی بده. 
TLL‏ 
ظاهرا چند آدم خطرناک جلوی مدرسه وایسادن! 

باتعجب نگاهی به محسن اند اختم و گفتم: 
"دوره آخرزم ان که میگن همینه! من و گروهبان 
تم داخل آسایشگاه لباس عوض کنیم... تو هم 
که ان کاپشن و شلوار جین‌ات هنوز توی ماشینته... 
۹٣٦٣‏ ْ 0 ۱ 

محسن چشم گفت و تم 9 
روبه گروهبان کرد و با خنده گفت: کلانترراست 
میگه... دوره آخرزمان همینه که دخترهای نو جوان 
کیلو کیلو هروئین به مد رسه میارن... نزول‌خوارها 
نیز اسم نزول‌رو می‌گذارند اسکونت...!" 

سر گرد صادقی نگاهی خحصمانه به استوار کرد 
اما با شرمند گی سرش را پایین انداعت. تا محسن 
موقع خروح از اتاق شانه‌اش را ببوسد و بگوید: 


"خیلی نوکرتم جناب سرگرد ۲ 
0 


-بسیار خب. تو که محسن با این لباس‌ات 
شد ی شبیه جوونای الاف و بیکا ر که دم مدرسه‌های 
دن رها بات هن ..پس بهتره همینطوری 
سر کو چه وایسی. منتهی جند دقیقه بعد به دفتر مد یر 
مدرسه -باشماره‌ای که پورهمت میده -تلفن بزن 
با حنده بگوید: آدستت درد نکنه کلانتر... ما اگه 
بگیرندء وضعمون روبراهه! 

پورهمت که انگار در غیاب استوار وظیفه 





سربه‌سر گذاشتن با محسن را عهده‌دار شده بود. 
همانطور خنداخند آنیشتری به محسن زد وبا 
خودش زمزمه کرد: "جوون‌الاف و بیکاری که 
جلوی مدرسه د خترونه وایساده... عجب تشبیهی 
کرد و ۱ 

محسن لب‌اش را گزید و اماده شد که یکی از 
ان جوابهای دندان‌شکن‌اش رابدهد و... که من 
دلم برایش سوخت و یک گیر هم به پورهمت 
دادم: "و اما جنابعالی گروهبان از اون‌جایی که 
لباس شخصی‌ات چند وقت گوشه کمد بوده و هم 
چروک شده و هم بوی نا گرفته؛ واسه اینکه ورودت 
به مد رسه طبیعی جلوه کند. بعد از اینکه من به عنوان 
پدر یکی از بچه‌ها وارد مدرسه شد م تو هم میگی 
از طرف منطقه آموزش و پرورش آمدی و قراره 
شیشه‌های مدرسه‌رو تمیز کنی... 

محسن خیالش راست شد و زد زیر خنده: 
کرت پک کب سا یکی از فیلم‌های "نورمن 
ویزدوم" افتادم که همین اسم‌رو داشت؛ اک 
پاک‌کن ... اتفاقا یه جورهایی شبیه نورمن هم 
هس 

حالا دماغ پورهمت تیزو لبهای محسن خندان 
شده بود که نزد یک مدرسه رسیدیم. محسن ماشین 
راداخل یک کوچے فرعی پارک و سه‌تایی پیاده 
شدیم. اول من راه افتادم سپس محسن رفت تا 
سرکوچه بایستد و زیرلب آهنگ ترانه‌های عاشقانه 
رابا سوت بنوازد...! پورهمت هم از مغازه سر کوچه 
یک ابر خرید تالوازم کارش تکمیل شود. 
ہے جع اک 
اینسو و آنسو دواندم تا ببینم از آدمهای خطرناکی 
رت دج es‏ 
یانه؟ پکیدوٹااز راننده‌های سرویس مدرسے 
گوشهای کنار هم ایستاده بودند. پیرمردی هم با 
تمام سرمایه‌اش که یک "چرخ تافی ' بود داشت 
چغالهبادام می‌فروخت.یکی.دو پسر نوجوان 
نیز که حسابی به خودشان رسیده بودند با کفش 
واکس زده و موهای شانه کرده آن اطراف ولو بودند 
و... واینکه یک آدم سراپا خلاف که روی گونه‌اش 
کرجا چا یرد بش تال ال تشه برد 

و... اما پسرک هشت ساله‌ای که کنار دستش روی 
ا هتقو کر سد نود اضر به هرا نة 
نمی خورد! 

داخل مدرسه که شدم باور کردم کے خانم 
فیض -مد یر مد رسه و دختر عمه پورهمت -اگر 
به آموزش و پسرورش نمی‌رفت و جذب نیروی 
انتظامی می‌شد. حتما کارآگاه موفقی می‌شد؛ جرا 
که سوای معاونین و ناظم و دفترداران مدرسه چند 
تن از دبیران رانیز مامور کرده‌بود که سراسر محیط 
مدرسه راتحت پوشش فرار بد هند. یعنی؛ درهای 
ورودی. پنجره‌ه‌ای تمام کلاس‌ها پنجره راه‌پله‌ها 
7 ری کرو کا می مکی رھ ھا 
مدرسه راکەورود به انجا -بخاطر شیروانی بودنش 
رر ماس a‏ 
خانم مد پر تعجب کردم اما چند دقیقه بعد به هوش 





و ذکاوتش احسنت گفتم! 

داخل راهرو که شدیمء ء یکی از معاونین مدرسه 
بطرفمان آمد و د پس از خوشامد گویی بسوی دفتر 
خانم مد یر هد ایتمان کرد. خانم فیضی که تقریبا چهل 
ساله به نظر می‌رسید. چهره‌ای نافذ و صد درصد 
مد بریتی داشت که با ورود ما به اتاقش پیش پایمان 
بلند شد؛ خوشحالم از دیدنتون سپس اشاره به 
دو دختر نوجوان کرد که یکی سال اول دبیرستان 
و دومی سال سوم بود و نامش ارغوان. یک نگاه 
کافی بود تابفهمم سوژه اصلی خود اوست؛ انگار 
آب دریای خزر را توی چشمها و روی صورت این 
دخترک معصوم و زیبا؛ خالی کرده بودند. خانم 
فیضی نگاهی به او انداخت و رو به من گفت: ابتد | 
تاس ےلت قھقیاص بتک E‏ 
بطرف دفتردبیران که خالی بود اشاره نمود مرا 
به رفتن دعوت کرد و همزمان به پورهمت گفت: 
"پسردایی شماهم بفرمایین "سه‌تایی راہ افتاد یم 
که خانم مد یر به یکی از همکا -دوراز چشم 
ارغوان - چشسمک زد و گفت: خانم چالاکی کی 
این دختر خوپ رادلداری بد هید تامابرگردیم" و 
بااین حرفش به خانم چالا کی - که اصلاهم چالاک 
نبسودو خیلی چاق بود - تفهیم کرد که؛مواظب 
ارغوان باش! 

داخل دفتر که شدیم. نشسته و ننشسته شروع 
به گفتن کرد: "مطمئن باشسین ماجراي مهم و چه‌بسا 
مرگ و زندگی درپیش بود که اولا خودم سعی 
ES‏ جا اٹ سر 
رده بالا در منطقه حبر بدھم و -به دلیلی که متوجه 
خواهید شد -با جان یکنفر بازی کنم تصمیم گرفتم 
به پسردایی و البته شمازحمت بد هم! قضیه از این 
قراره که؛ من طبق عاد تی که در هشت ساله مد یریتم 
دارم هنگام داخل شدن شاگردها به مدرسه 
مخصوصاتوی حیاط سر راہ آنها می‌ایستم تا بچه‌ها 
متوجه باشند که مد یر مد رسه‌شون متوجه آنهاست. 
امروز صبح هم توی حياط و در فاصله ۱۰متری 
در ورودی ایستاده بودم که دیدم ارغوان وارد شد؛ 
یکی از دخترهای خوب. درسخوان, بانشاط و بسیار 
باشخصیت مدرسه اما چهره‌ای که من ازش دید م 
برخلاف ھمیشے بود؛ مضطرب نگران ترسیده و 
بسیار مشوش! انگار خودش هم دنبال من می گشت 
که تا چشمش به چشمم افتاد پا تند کرد تابطرفم 
بیاد. اما هم ون موقع مهتاب -هم ان دختر کلاس 
اول که توی دفت کنار ارغوان نشسته بود - که تازه 
وارد مدرسه شده بود. بدون اينکه متوجه من باشد 
ارغوان راصدازد ویک حرف درگوشی بهش زد 
که رنگ صورت ارغوان شد مثل گچ! لحظه‌ای مرد 
ایستاد. حتی قد می هم بسوی من برداشت. اما انگار 
منصرف شد که بر گشت و از در مدرسه خارج شد. 
تاوسط کوچه رفت. نگاهی به انسو انداخت و بعد با 
ترس و وحشت بیشتر دوباره بر گشت توی مدرسه و 
سپس رفت گوشه حاط نشست و بی‌صدا گریست 
فهمیدم هرچی بوده مربوط به حرف مهتاب میشه. 
واسه همین بدون اینکه خودش بفهمد مهتاب را 


اطلایات یش کر ((۲) ۳۳۰۰۵ 


توضیح و کمی تهدیدازبان باز کرد و گفت: خانم به 
دامن چیزی نمی‌دانم... فقط موقعی که د اشستم به 
جای چافو بود منو صدا کرد و ارغوان رانشانم داد و 
گفت: برو به اون دختر بگو امانت من تا پایان زنگ 
کت 
رفتم سراغ ارخوا و با مصیبت زیاد کی کیفش را گشتم 
eS‏ ار | 
می زد و می گفت داداشم‌رومی کشند من از توی 
-بیسرون آوردم! اول تصمیسم گرفتم به مد یریت 
منطقه زنگ بزنم اما از ترس اينکه مباداواقعابلابی 
سر داداش ارغوان بیاده تصمیمم عوض شد و یاد 
"پسردایی افتادم وبه اوزنگ زدم و...و بقیه ماجرا 
رو که خود تون در جریان هستین و... 

حرفه ای خانم فیضی هنوز تمام نشسدہ بود که 
یکی از همکاران او آدق‌الباب کرد تاداخل شود 
که با مخالفت خانم فیض روبرو شد که با عصبانیت 
گفت: مگه من نگفتم تا با ایشان جلسه‌ام تمام نشده 
هیچکس نیاید..." 

امازن بیچاره با صدایی محزون گفت: خانم 
مدیر به خدا کار واجبیه... یعنی یک اقایی تلفن زده 
ومیگه از طرف کلانتری و از دوستان این آقایان 
ہے" 

جو سو فتادم و حودمر مات کردم کہ را 
قبلابه آنها نسپرده بودم که منتظر تماس همکارم 
هستم؟ به خانم فیض توضیح دادم و عذرخواهی 
ا 
خوابیدہ می بینی؟ 
می‌دونم چه کسی رو میگین... خود تون هم حتما 
ىی این نمی دوو همان کی که‌هشته 
امابا پرداخت پول به پد راون بجه از قصاص در 
رفت... شنیده بودم آزاد شده اما تا امروز ندیده 

حرفهای محسن که تمام شد عرق سردی روی 
یعنی ارغوان 
- که هنوز نمی‌دانستم آن بسته هروئین چگونه به 
دست او رسیده -بفهمد برادر معصومش در دست 
یک بجه‌کش اسر است تا یا از ترس سکته کان و 
با تن به همکاری ند هد ]... 

فھمیسدم وارد ماجرای خطرناکی شده ایم... 
بسیار خطر نا کا... 

ادامه و پایان ماحرا در شماره آینده 


پیشانی‌ام نشسسٹ؛ کافی بود آن دختر ب 





ھر کس کار ام وز دراه ف داانداخت حر گا ده مر اد خو دڈ 


چ ۰ 


در ود دی 


% 


۵ 


9 ادن ین 





/ 


از: کیانا نصرت زاده 


قرار گذاشتيم بعد از امتحان کنکور هر سے با 
هم به سفر برویم. ناصر می گفت, برویم یکی از 
روستاهای تالش. انجا فامیل‌های دوری داشت که 
می‌توانستیم در خانه‌های روستایی چوبی آنها اقامت 
کنیم. امیرعلی هم که دست از اصفهان برنمی‌داشت 
و پایش راتوی یک کفش کرده بود که برویم اصفهان 
و با دل سیر آثار باستانی آنجا راببينيم... من اما خیلی 
دلم می خواسست به گرگان بروم و عموی گمشدهام 
راپیدا کنم. 

بالاخره امتحان کنکور را دادیم و مثل هميشه 
اہر توانست مارامتقاعد کند که به تالش برویم... 
دو هفته به یاد ماندنی را در تالش گذراندیم. طبیعت 
بسیار زیبای آن راهرگز فراموش نمی کنم و هنوز 
وقتی چشم‌هايم را می‌بندم» برای آرامش, تصویر 
زیبای شالیزارها را به یاد می آورم و به خواب فرو 
می‌روم. ۱ 

هر چند بعد از ان همه درس خواندن به چنین 
استراحتی احتیاج داشتیم ولی ته دلمان نگران نتیجه 
کنکور بود د بم. اگر قبول نمی شد یم» باید به سربازی 
می رفتیم و سرنوشت دیگری پیدا می کردیم 

شبهایی که در تالش بودیم زیر نور ماه می‌نشستیم 
وازهردری حرف می‌زدیم. از آرزوهایمان. از 
ی اي 

شنیدیم و من هم یک شب سفره دلم راباز کردم 

اا عم و جوادم را براش ان تعریف 
کردم ہے جس نا سس نج 
عمو با خانواده پید | کرد بیست سال ب پیش از تهران 
بیرون رفت. این اتفاق قبل از تولد من رخ داده بود. 
بعد از آن هیچ کس از او خبر ندارد. می گفتند. در 
گرگان زند گی می کند. اما جون حتی برای فوت 
پدرو مادرش هم برنگشته بود بقیه خانواده هم 
تصمیمی برای پیدا کردن او نداشتند اما عمو جراد 
برای من یک راز بود. خیلی دلم می‌خواست او را 
ببینم و واقعیت ماجرارا از خودش بپرسم. 

حرفهای ضد و نقیضی در مورد او شنیده بودم که 
هرگز نمی توانستم صحت آن را باور کنم. 

ناصر و امیرعلی هم کنجکاو شده بودند راز عمو 
جواد مرا کشف کنند. قرار گذاشتیم در اولین فرصت 
هر سه باهم سفری به گرگان داشته باشیم و هرطور 
شده عمو را پیدا کنیم. 

این قول و قرار در کنار شالیزارهای زیبای تالش و 





زیرنورماه گذاشته شد.اماوقتی به تهران 
بر گشتیمء به یکباره مسیر زند گی‌هایمان 
عوض شد. نتیجه کنکور را که دادند» 
من باید به تبریز می رفتے. ناصر قبول 
نشده بود و باید راهی سربازی می شد 
و امیرعلی به یکباره تصمیم گرفت به خارج از کشسور 
ک موہ اھ سا ٍ8 "" 





سے فان مس نت 
گر 

درسم که در تبریز تمام شد» شغل بسیار مناسبی به 
من پيشنهاد شد و برای همیشه در تبریز اقامت کرد م. 
عملادیگر از بقیه بچه‌ها خبری نداشستم ۷۳ 
بے روزگار عمو جواد فکر می کردم و می دیدم من 
هم به نوعی گمشده‌ای هستم که انتظار دارم روزی» 
روزگاری مرا پیدا کنند! خانواده‌ام از تهران به کرج 
آنتخا راك 

زمان گذشت... چیزی حدود پانزده‌سال! هميشه 
فکر می‌کردم. یک روز باید به گرگان بروم و آنقدر 
بگردم تاعمو را پیدا کنم اماهیچ وقت فرصت این 

تااینکه یک روز مادرم به من تلفن کرد و گفت. 
مردی به اسم ناصر آمده دم در خانه‌شان و سراغ مرا 
خان‌واده مرا پی دا کند؟ همان موقع تلفن ناصر را از 
مادرم گرفتم و به او زنگ زدم .برایم تعریف کرد که به 
چه سختی توانسته خانواده‌ام را پیدا کند و بالاخره به 
من دسترسی پیا گرده است . باورم نمی شد مخصوصا 

E oy 
داستان عمو جوادت را تعریف کردی؟‎ 

- چه حافظه خوبی داری! 

گفت: 

بیشتر از ان پشتکار خوبی هم دارم . تو هميشه 

ہے تد ها اه ببینی» ولی 
ہے لب 2 تی متا رده تین 
دوستی پیداکردم که اھل گرگان بود و به کمک او 


ہ٦‎ 7 


اضلاواٹ ۶ ارہ TS‏ 


7 ۳٦ 
7 ١ سا‎ ۲ 


ردپایی از عمویت پیدا کردم. آنقد ر پیگیری کردم 
تابالاخره او رایافتم. یک پیرمرد لاغراندام و مهربان 
که خانواده‌اش او را عاشقانه دوست داشتند... 

چشم‌هايم پر از اشک شده بود. به یکباره ناصر 
را پیدا کرده بودم و او با چه هدیه بزرگی بر گشسته 
بود. بغض گلویم را می‌فشرد. به او گفتم: 

- عمویم الان کجاست؟ شماره تلفنی از او 
داری؟ 

گفت: ۱ 

-بهتر است بیایی و حضورا او را ببینی 

هرچه فکر کردم. دیدم آنقدر کار روی سرم 
ريخته که نمي‌توانم به این زودی‌ها به گرگان بروم. 
7 - ۰ 

گرفتاری‌ه ای زند گی آنقدر زیاد بود که کاملا 
ماجرارافراموش کردم. سے ماه بعد ناصر به من از 
طریق تلفن اطلاع داد که عمویم بر اثر سکته قلبی 
فوت کرده است. او در یک جمله گفت: 

-حیف شد.. نا گفته‌های زیادی داشت که تو 
نشنید ی! 

فقط افس وس برایم باقی مانده بود. چند مدت 
بعد وقتی ناصررادیدم. برایم تعریف کرد که 
عمویم چنان شخصیت جلاب و خوبی داشته که 
سیر لاد گی اورا تیر داد اسیٹتں, تاض رع رگز 
داستانی را که من برایش در تالش تعریف کرده 
بودم فراموش نکرده بود و پیگیر آن شسدہ بود و 
حالا من غبطه می‌خوردم که چرا خودم اینقدر 
سهل‌انگاری کردم!. 

به خودم که آم دم فهمید م بد جوری اسیر 
روزمرگی شده‌ام و دیگر هیچ آرزویی برای خودم 
ندارم! یا به فکر حریدن خانه بزرگتر هستم یا 
ماشین بهتر و یاسفر به خارج از کشور... افسوس که 
بهترین لحظه‌ها را از دست می دادم و غافل بودم ۱ 

ناصر برخ لاف من به جستجوی زند گی 
ناب بود. او انسانی رها و بزرگ‌منش شده بود و 
من انسانی حقیر و مادی... حالا بعد از این همه 
سال حس می کنم روزها و سالهای عمرم را تلف 
کرده‌ام... 





















چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 


حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


دختری و ارزوهایش 

سرکار انم الف -ن از حراسان نامه مفصلی نوشتهاند 
ودران مشکلاتی رامطرح کرده‌اند و تقاضا کرده که به 
دلایلی که موجه هم می‌باشد. متن نامه درج نشود. هر 
چند که ما معمولا از پاسخ به چنین نامه‌هایی که متن ان را 
رف تقایل سر تفن تاره ساب یج نا 
به جهت اهمیت سوالات و سن و سال دختری که باید راه 
ول رس ای اد ون کی کردا کت اقا 
مبادرت به درج پاسخ می کنیم. 

خودت را بشناس 
سرکار خانم الف -ن از خراسان: 
یک تحلیل از دنبای عاطفی شما 

حواندن نامه شسمااز طرفی مرابسسیار حوشحال و از 
سویی هم غمگین ساخته است. غمگین از آن جهت که 
می‌بینم» یک د ختر خوب و با استعداد از سر جوانی و 
ناش ناخته قدم به راههایی می گذارد که آحرو عاقبت 


آن‌حتی دربهترین شرایط بشدت مشک وک و متزلزل 


است. اما حو شحال‌بد ان جهت که آنقد رو جدان اک۹ 


در شما مشاهده می کنم که تقریبا خیالم رااز هر جهت 
راحت می‌کند. دلیل عمده آن هم همین نامه‌ای است که 
شمانوشته‌اید ورک وپوست کنده آنچه‌راکه‌درذهن 
شمااست.مطرح کرده‌اید.بنابراین کسی که راه‌و روش 
می کندہ فاعد تا و سرانجام راہ درست را انتخاب می کند. 

درد رجه اول این راباید برایتان‌روشن کنم که‌شماد چار 
یک خلاء عاطفی عظیم آن هم از بد و تولد خود شده‌اید و 
آنهم جدایی ماد رو ترک خانه و کاشانه‌از جانب اواست. 
یعنی بے عنوان یک د ختر که معمولا روابط ویژه‌ای‌بامادر 
پیدامی کند. شما علی رغم اینکە عمه و مادربزرگی رادر 
همان آغوش مادری که از آن گفته‌اید» پیدامی‌کردید. از 
ان محروم بوده‌اید تا اکنون که به سن بسیار حساس و حتی 
شاید بحرانی یعنی یانزده‌سالگی رسیده‌اید واین خللاء 
رابیش از پیش احساس می کنید. حال زمانی که این خلاء 
عظیم با پد یده‌هایی چون چرخش‌های هورمونی درسن 
می‌باشد.ادغام می گر دد آنگاه د حتر جوان برای جبران این 
کمبودبه‌هرراه‌وروشی که‌دسترسی به آن‌برایش امکان‌پذیر 
باشد. کشیده می‌شود و نتیجه همان تمایل شد ید از جانب 
شمامی‌شود که‌ا زآن گفته‌اید ونیا ز مبرمی در خود احساس 
می کنید که فرد ی تنها از نظر احساسی به شما ابر از عاطفه 
کند. درواقع همه این فعل و انفعالات در شمابرای جانشین 


کردن و جبران عاطفه طبیعی است که تمامی عمر پانزده 
ساله خود از آن محروم بوده‌اید. اما اکنون که ریشه و اساس 
ایک ما ات در اسای رفا ال ات متتار 
رابه شمابدهم که همانگونه که تاکنون متوجه شده‌اید. 
طرف مقابل درک لازم رااز وضعیت عاطفی شماند ارد. 
چرا که انهاخودشان پسرانی کم‌سن وسال می‌باشند که 
کمبودهاودغد غه‌هایشان بیشتر همانی است که خود تان 
با حوش‌شانسی بدون آنکه اتفاق سویی رخ دهد متوجه 
شده‌اید. نتیجه‌ای که از این بخش از گفته‌هایم باید بگیرید 
این است که روش شمابرای جبران کمبودهای عاطفی. 
متاسفانه دریایان» شمارابه‌راه‌هر زمی کشاند کەاخرو 
عاقبتی هم ندارد و با توجه به شرایط اجتماعی و خانواد گی 
که از خود تان گفته‌اید. از شسمامی خواهم که بیشستربرای 
سا2ا رت قائل کرد وھا کیاکی اکر 
عاطفه از د ست داده» راه واقعی و ارزشمندی راد نبال کنید 
که برایتان توضیح خواهم داد. 
استعدادی عظیم 

من در باورم نگنجیده که شما بد ون اينکه حتی قد م به 
مدرسه گذاشته‌باشید و تنهابه صورت تجربی و در خانه. 
خحواندن و نوشتن رافرا گرفته‌اید. درواقع اگر چنین باشد» 


شیوایی که نشان داده‌اید کمتراز یک نویسنده نیست. حال 
این امر»دردیگری را برای ماس گشاید و آن استفاده‌از 
جانب پسرهابودن به معنای تلف کردن این استعداد شگرف 
و عظیم است. حتی ترتیبی دهید که مدرسه راشروع کنید و 
خوب می دانید که می توانید دریکسال چند سال تحصیلی 
هم از استعداد ذاتی که درشما و جود دارد.می توان‌به این 
نتیجه رسید که درک شما از شرایط و تحلیل اوضاع و احوال 
پیرآمون خود هم برایتان ساده‌باشد.بنابراین سعی کنید 
ذهن دارید در برابر خود قرار دهید و آنگاه‌راه‌حلهایی که به 
ذهن تان می رسد رابایکد یگر مقایسه کنید. من اطمینان دارم 
که شما راه‌حلهای درست و منطقی‌ای را انتخاب می کنید. 
من ا زشمامی خواهم که اعتماد به نفس داشسته‌باشید 


وروی خودتان تکیه کنید. شماو خواهرتان که به او هم 








قبلا پاسخ داده‌ام د خترهای خوب و مستعدی هستید 
که متاسفانه قد ری با بخت بد مواجه‌شده‌اید واگر به‌راه 
درست گام بگذارید به یکباره کنده‌می‌شسوید ومانند 
موشک به جلو حرکت می کنید. 
ارتباط بامادر 

احساسی که نسبت به مادردارید بسیارباشکوه اما 
غم‌انگیزاست. اما حالابه سنی رسید ه‌اید که شمااز خود تان 
هم باید حرکتی عاطفی نشان دهید. اگر می خواهید او از 
صمیم قلب شمارادر اغوش بگیرد. چراش ما این عمل 
راآغازنکنید؟ منتظر نباشسید که او ماهی یکبار مانند یک 
میهمان که خود تان این مثال رازده‌اید. به شماسے بزند» 
شماسراغ اوبروید بااو صحبت کنید مطمئن باشید که 
اوهم دردل حرفهایی دارد که‌می خواهد باشماشریک 
درزند گی تصحیح و ترسیم کند. همین ارتباط بامادراست 
که دلسوزیها و علاقه مشترک‌بین اووشما خود به شکل 
اعجا بآوری اعجاز می‌کند. 


به سوی آینده 
سرانجام اینکه شما از آینده و ناامیدی گفته‌اید.امامن 
از آیندہ شما و امید به شمامی گویم. شما نیازی به د یگران 
ندارید که همه دغدغه تان آن باشد که تلفنی به شما زده و 
تنهاسعی در حقه‌بازی و گول زدن داشته باشد. شمابر ترو 
بالاتر از اینها هستید. حتی اشکهای شما گرانبها است. جرا 
درتنهایی اشک بریزید ؟نزد مادء نز د خواهروبسیاری 
از غمخواران دیگردرصورت لزوم اشک بریزید. گریه 
هم خود ابزاری برای تخلیه است. امانباید تبد یل به فشار 
عصبی و عنصری افسر ده کننده شود بلکه باید درراستای 
عفر كت اسنا سی لھا ات داسفد ادا 
داشته باشد؟ 
من حتی دربانوانی که دوبرابرسن شمارادارند» 
استعداد و هوشمندی مانند شسماند یده‌ام. شمابا توجه 
به آنچه که برایتان گفته‌ام ابتد| خود تان را بشناسید و توان 
وابعاد تاثیر گذاری خود تان رااندازه بگیرید. باتو جه به 
زوایای نگرشی که برایتان توضیح داده‌ام اکنون دیگر 
شناسایی خود تان با ید برایتان آسان و امکان پذ پر باشد. 
آنگاه پس ا زاین شناسایی» روی حر کات خو د و انتخایهای 
خود به‌ویژه برای پسرها؛ تصمیم گیری کنید. شما ممکن 
است از آن‌دست دخترهایی باشید که ازدواج زودهنگام 
برایشان بهتر باشد بنابراین برمبنای همین تفکر حرکت 
کنید و خود رادر میدان دید و میدان ازدواح قرار دهید. به 
هیچ وجه دیگر خود تان را تاسطح تلفن کردن به این پسر 
وآن پسرپایین نیاورید.یاد تان‌باشد که‌شمادیگراکنون 
خلاء عاطفی وریشههای آن راشناخته‌اید با خواهرتان 
تشکیل دهید و در صورت لزوم به یکد یگر یاری برسانید 
واگر می توانید مادرتان راهم دراین تیم جای دهید دیگر 
ازاین بهتر نمی شسود. من به شماو آینده شما اطمینان دارم 
و خودتان هم باید باهمین اطمین‌ان به پیش بروید.و باز 
هم برای من بنویسید. اما این با از پیشرفت‌هاو عاطفه‌ها 
ودوستی‌هابا مادر و خواهر و اینکه تا جه اندازه خود را 
شناخته‌اید و بر آن اساس حرکت می کنید. 
موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 





همه ما تنمادخش کوچکی اذ ظ فت 
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شار ان ده کار هی گب یم 


ماحراهای 
خواستگاری 


از: کوروش کاشانی 





بعد از چهار سال کار در ژاین به ایران بر گشته بود. 
اند ک سرمایه‌ای جمع کرده بود و می خواست زند گی 
راحت وساده‌ای راشروع کند. همه فامیل منتظر بودند 
که وحید هرچه زود تر یکی از دخترهای فامیل را انتخاب 
کند. من می‌دانستم دیریا زود به حواستگاری خواهرم 
خواهد امد. قبل از اینکه به ژاپن بسرود با خواهرم در 
مورد ازدواج صحبت کرده بود. حتی چند بارازژاین 
برایش نامه فرستاده بود. از این ماجرا فقط من خبر داشتم. 
از خواهرم پرسیدم: خبر داری وحید کی فرار است به 
خواستگاریات بیاید؟ 

شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: نمی‌دانم. از روزی 
که ام ده به ایران هیچ حرفی نزده و من نمی دانم چه 
می‌خواهد بکند! 

چند ماه گذشت. از این و آن باخبر می شد یم که 
زن دایی برای وحید مدام به خواستگاری می‌رود» ولی 
نمی‌دانستیم این خبر چقسدر واقعیت دارد. خواهرم هم 
پاک گیج شده بود و نمی‌دانست چه خبراست و وحید 
چرا به خواستگاری‌اش نمی آید! 


از: راشین مختاری 





بعد از چهار سال زند گی» تازه فهمیدم سامان» شوهرم» 
از روز اول ازدواج هیچ علاقه‌ای به من نداشته. اولش فکر 
می کردم این سردی‌ها و بی توجهی‌ها به خاطر یکنواخت 
بیرون آمد! 

نه تعجب کردم و نه حتی به این موضوع آهمیت دادم... 
او به جای اينکه اسم مرا صدا بزند یکد فعه نام آن دختر 
سر زبانش آمد. با خنده گفتم: 

-مثل اینکه یادت رفته اسم من سپیده است نه الهام. 

رنگش پرید. اما خیلی سسریع موضوع راجمع و جور 
کرد و گفت: داشتم به این سریال تلویزیون که اسم د ختره 

موضوع به همین ساد گی خاتمه پیدا کرد اماغم 
کهنه‌ای در قلب من وجود داشت و آن کم محبت بودن 
شوهرم و بی‌توجهی‌هایش بود. وقتی به خواستگاری من 
امد» چیز زیادی از گذشته اش نمی‌دانستم. مهندس بود و 
شغل آبرومندانه‌ای داشت. همین برایم کافی بود تا او را 
به عنوان همسر انتخاب کنم. 
میهمانی‌های پشست سر هم و مراسم رسمی خانواده‌ها 

سامان از همان ابتد | کم حرف بود. به چیزی اعتراض 





عروس وداماد خجا 


خواهرم یک خورد. باورش نمی‌شد مجبور 
باشد خودش پا پیش بگذارد و از وحید 
خواهش کند یه خواستکاری‌اش ببابد! 


بے او گفتم: چراخودت بااو تماس نمی گیری و 
تکلیفت را روشن نمی‌کنی؟" 

خواهرم یکه خورد. باورش نمی‌شد مجبور باشد 
خودش پا پیش بگذارد واز وحید خواهش کند به 
خواستگاری‌اش بیاید! او د ختر بسیار مغروری بود. آنقدر 
مغرور که حتی من هم کمتر می توانستم حدس بزنم چه 
کسی رادوست دارد و چه کسی رادوست ندارد. دختر 
کم حرفی بود. برعکس او من بسیار پر حرف و پرتحرک 
بودم. نمی توانستم باور کنم باید همین‌طور دست روی 
دست بگذاریم و منتظر بمانیم... 

سودابه خواهرم اما اینطور فکر نمی کرد و ترجیح 
می‌داد به این انتظار مر کبارادامه‌بد هد ولی من 
نمی توانستم همین طور بنشینم و هیچ کاری نکنم. بالا خره 
تصمیم گرفتم خودم پا پیش بگذارم. یک روز رفتم دم 
در مغازه‌اش و با کمی مقد مه‌چینی رفتم سراصل مطلب... 
وحید یکه خورد. ولی سعی کرد خیلی منطقی رفتار کند. 
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نش زیر حاکستر 
دیکر طاقت نیاوردم و تصمیم کرفتم از او جدا 

شوم و به این زند گی متظاهرانه خاتمه بد هم... 


نمی کرد و هر جند در ابتداهمه این مشسخصه‌هابه عنوان 
محاسن او به حساب می‌آمد ولی سردی نهفته‌ای بین 
مابود. 

برخلاف رفتار سرد او خانواده‌اش بسیار مهربان 
بودند. پدرش آنقدرمرادوست داشت که هر روز به من 
زنگ می‌زد و حالم رامی‌پرسید. 

ان سالها من هنوز دانشجوبودم. شبهای امتحان 
مادرش برایم غذا می‌فرستاد. خواهرهایش کارهای خانه 
را انجام می دادند تامن بتوانم راحت به درس و مشقم 
برسم. 

همه فامیل مرابه عنوان یک دختر خوشبخت 
می‌شسناختند. هر چند هرگ زآن گرمی و مھر در میان ما 
وجود نداشت. من به روال عادی زند گی مان عادت کرده 
پم و مخ یی هم انس ,اهر روز ص فی ر شر 
کار و غروب خسته برمی گشتيم. اخر هفته‌ها هم به دیدن 
اکر را ہا ما می رفتیے. من توفع زیادی اززند گی 
نداشتم. تا اینکە آن روز بدون مقدمه اسم آن دختر به 
زبانش آمد. انگار وقت آن رسیده بود که پرده از رازی 
قد یمی برداشته شود. 

چند روز بعد قراربود برای کمک به مادر شوهرم 
بەخانه او بروم. می خوامستند بعد از سالها خانه‌شان را 
عوض کنند. قرار شد من به زیرزمین بروم و وسایل آنجا 
راجمع کنم. از قضا به یک بسته برخوردم که کنجکاوی‌ام 
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درجواب سوالهای پی درپی من گفت: من هیچ وقت 
ہے خواھرت قول ندادم. قراو بود بعد از اینکه از ژاپن 
برگشتم دراین مورد مفصل صحبت کنیم. یکی دو بار 
اما او هیچ وقت جوابی به من نداد. پس حالا حق دارم که 
نظرم را عوض کنم! 

خیلی برافروخته شده بودم. احساس می کردم به 
خواهرم توهین شده است. وحید برای اینکه سوءتفاهمی 
جواب منفی داده و با سکوتش چھار سال او را بلاتکلیف 

حس کردم چه اشتباهی رخ داده! مطمئن بودم که 
سودابه وحبد رادوست دارد. برای همین گفتم: اشتباه 
می کنید. سودابه به شما علاقه‌مند است و انتظار می کشد 
به حواستگاری د ختر دیگری رفته باشید. امروز هم من از 
طرف او آمده‌ام که تکلیفش راروشن کنید. اگر منصرف 
شدید. مرد و مردانه بگویید. 

رنگ وحید پرید و گفت:راست می گویید ؟!واقعا 
سودابه شمارافرستاده؟ پس چراخ ودش جواب 
درخواست مرانداد؟ حداقل جواب یکی از نامه‌هایم... 
پرحجب و حیایی است و نمی تواند رودرروی شما 
بایستد و جواب بله بد هد و حالا مرافرستاده که به شما 


رابرانگیخت... دفترچه‌های یادداشست شوهرم بود و 
پکسری عکسهای دوران دانشجویی... لابه‌لای ان یک 
کارت تبریک عید دید م که در ان دختری به اسم الهام به 
شوهرم عید را تبریک گفته بود. این اسم. انگار در مغزم 
پژواک پیدا کرد... بقیه کاغذها را زیر و رو کردم... خیلی 
چیزها دستگیرم شد. می توانستم حتی عکس آن د ختر 
رادر میان بقیه دانشجوها تشخیص بد هم. به نامه‌های 
لغم ںی 

برانگیخته وشوک‌زده‌اززیرزمین‌بیرون آمدم.موضوع 
رابه ماددرشوهرم گفتم. پیرزن بیچاره اصلانمی توانست 
درک کند که این مساله چقدر می تواند مرابهم ريخته 
باشد.به ساد گی همه ماجرارابرایم تعریف کرد. گفت. 
پسرش عاشق دختری به اسم الهام بود. اما هر دو خانواده 
بااین وصلت مخالف بودیم» وقتی برای آخرین بار پدر 
الھام جواب منفی‌اش را با پرخاشگری داد آنها تصمیم 
می گیرند هرچه زود تر پسرشان رازن بدهند تافکر و یاد 
اہ دش رات او کنل 

دو ماه بعد از این ماجرا سامان به خواستگاری من 
ام و 

مادرشوهرم با خوشحالی می گفت که سامان را از یک 
وصلت اشتباه نجات داده و حالا دیگر کاملافکر ان دختر 
وی کاس 

من اما حالم خیلی بد بود.یادم افتاد بعد از این همه 
سال» هنوز اسم این دختر به زبان شوهرم می آید حتی 
یادم نیامد که سامان فقط یک بار اسم این دختر را به زبان 
اورده بود یا بیشتر ؟! 

زند گی من رنگ دیگری پیدا کرد. هر چند موضوع را 
باسامان مطرح نکردم. ولی نسبت به رفتارش حساس تر 
شدم. وقتی به او خوب نگاه می کرد م» می دید م هیچ عشق 





انگار دنیا را به وحید داده بودند. چند بار پشت سر 

توی راه‌بر گشت به خانه» دل تو دلم نبود. پیش خود م 
می ف ؛ مبادا وحید به سودابه زنگ بزند و او همه چیز 
را کتمان کند و این ترفند من برملایشود!... 

اما خوشبختانه وحید هم مثل سودابه انقد ر حجالتی 
بود که رویش نمی‌شد خودش مستفیماباسودابه 
خت كنك 

چند روز بعد زن دایی به مادرم زنگ زد و اجازه 
خواست به خواستگاری خواهرم بیاید. چون فامیل 
بودیم ودیگر همه چیزروشن به نظر می رسید همان 
جلسه اول خواستگاری» حلقه نامزدی رادردست 
سودابه کر دند... 
درست سه ماه بعد اززعروسی. تازه 
وحید موضوع ملاقاتش با من 
رابه سودابه گفت و نمی دانید 


خواهرم چقدرازدست من 
عصبانی شد ولی حالا که ۱۵ 

سال از ازدواج آنهامی گذرد. 

همیشه خوشبختی و سعاد تشان را 
مد پون من می‌دانند ... 9 : 3 


و مهری به من ندارد. ساعتهای زیادی رادر سکوت 
می گذرانیم و... ۱ 

آرامش ظاهری ما کاملابھم خوردہ بود. ناچار گاھی 
از سامان پرس وجو می کردم که چرارفتارش این گونه 
اسست؟؟اینطوری بود که جر و بحت‌هایمان شروع شد. 
نسبت به رفت و امد هایش مشکوک شده بودم و بعد 
از کمی تحقیق. متوجه شدم ان دختر سالها است که به 
عنوان یک کارمند در شرکت سامان کار می کند. این 
خب رآنقدرمرابهم ریخست که جنگی به‌پا کردم و به 
سامان گفتم. همه گذشته اورامی دانم و مطمئن هستم 
هنوز با این دختر در ارتباط است. چون ان دختر هنوز 
ازدواج نکرده بود! 

ان ار ن سی همه را مان کول 
وقتی دید نمی‌تواند مانع اعتراضات من شسود اعتراف 
کرد که هنوز مهر و عشق ان دختر را در دل دارد. ولی 
چون می‌دانست هر گز نمی تواند بااوازدواج کند» حاضر 
شده زند گی مشترکش رابا من شروع کند. او هر روز با 
این دختر در یک محل کار می‌کند... 

دنیاروی سرم ریخت. به او گفتم» باید او را اخراج 
کل و سامات ض کا الات کرد ار گنت هس ور 
که طی این چهار سال حضور این زن هیچ مشکلی ق 
برای زند گی مان ایجاد نکر ده»بقیه ۱ 
سالهاهم نخواهد کرد...اماچطور ےھ 
می‌توانست این رابگوید ؟!او 
هرگز همسر واقعی من نبود و مرا 
از ندال دوسشت انت جر دا گر 
طاقت نی‌اوردم و تصمیم گرفتم 
ازاو جداشوم وبه این زند گی 
متظاهرانه خاتمه بد هم... 





۰4 


اضلاعات ی 











۵الهی! آمدم با دو دست 
تهی. بسوختم بر امید روز بھی 
چه بود اگر از فضل خود بر این 

خسته دل مرهمی‌نهی ؟ 
خواجه عبد الّه انصاری 
ارسالی ستاره دنباله‌دار 

0 وفت بیداری تو 

غنچه بیدار که شد ماه در اوج نگاه تو پدیدار که شد. 
همه آدمکان تا که رمید ند به حواب. شهر آرام که شد. "وقت 
بیداری توست" رخت ویدار بیوشء جرعه‌ای از می 
"ناب "غزل یار بنوش و بیا پای قرار چشم بر دل بسپار. 
آن زمان‌خواهی دید که دل یار چرا گشته "غریب "و زمین 
با همه گسترد گی‌اش در نگاهت ز چه رو گشته به اندازه 
سیب باووت هت اکن این همان ومس قشتی غرل 


© خداوندامرایاری کن تاحتی لحظه‌ای آری لحظه‌ای» 
به عشق و عدالت تو شک نکنم نازنین آریافر -اصفهان 


© بد گمانی میان افکار انسان. مانند خفاش در میان 
پرند گان است که هميشه در سپید هد م پاهنگام غروب که نور 
و ظلمت بهم اميخته است بالفشانی می کند 
عصمت گرجی - تهران 
© جوانی شمع ره کردم که جویم زند گانی راء نجستم 
زند گانی راء گم کردم جوانی را ایمان عمادی -خلیل اباد 
9 تمام غصه‌های مرا. جاده‌های خط خورده می دانند 
تمام زمزمه‌های مرا اسمان از حفظ می خواند. اما ماه می‌د اند 
که یک روز هر چند که روشن و آبی باشد. در انتھایش شب 
است و در بستر ناباوریها فردا چه اشناست. تاباور کنم شاید 
که زمین "بغض آسمان است! مهد یه اصغری - نفتجالی 
9 چشم انتظار به "راه شیری "نشسته‌ام تابلکه شهاب" 
نگاه تو دفتر آسمان "زند گیم راورق زند. 
فاطمه کاظمی - تهران 
9 چگونه پرواز پرستو را بخاطر بسپارم چگونه بال 
پروانه‌ها را نقاشی کنم. چطور» عکس باغچه رابکشم؟ وقتی 
که پنجره‌ها همه به سوی هم باز نمی‌شوند و پرده‌ها همه 
افتاده گلهای خود را به نقش ذهن من می‌سپارند. 
عباس عابد -اند يشه 
9 وقتی به خلوتگاه قلبت پا می‌نهی» یادت باشد. تنها 
خلوت نشین لحظه‌هایت. دوست می‌دارد. قد م به قدم. با تو 
باشد و به نهایت عشق راهی شود. خلوت‌نشین لحظه‌هایت 
رحاق-اصفیات 
0بر گ در انتهای زوال می افتد و میوہ در ابتدای کمال» 
بنگر که چگونه می افتی» چون برگی زرد یاسیبی سرخ. 
مرضیه مستعلی زاده - برد سیر 
در زمین صاف نمان. خیلی هم دست و پا نزن تا بیش 
از انکه لازم است بالا روی» زیرا زیباترین منظره دنیا را فقط 
در نیمه راہ می‌توانی یافت! نبچه -ارسالی مها نیک روش 
# نازنین آریافر عزیز لطفا چند خط بیشتر برایم بنویس 
تا حقی انتخاب داشته باشم. 


رادریاب! 


٭ آرزو جان نامه‌ات را خواندم. وقتی آخرین جمله‌ها 
را با خودم مرور می کردم افسوس خوردم که اينهمه انرژی 
مثبت را یکجا جمع کرده‌ای و انها را به حضرت دوست و 
زمین و اسمان هد یه نمی‌دهی. در ضمن نثر تو حرف ندارد 
ولی متاسفانه این ستون جای کافی برای مطالب طولانی 
ندارد. دوستت دارم و مطمئنم که لیاقت تو بیشتر ازاینهاست 
مطمئنم! 

#مهدیه اصغری نفتچالی مهربان. متاسفانه نام مرا با 
فردی دیگر که متن او در بالای صفحه چاپ شد اشتباه 
گرفته‌ای اگر من آن فردی که نام بردی بودم دیگر در دنیا هیچ 
آرزویی نداشتم. اما افسوس که من سنگم و او آسمان. 
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ده مقدوات و تصاد فات دادد که انسان متصل 


با ا 


ان دود دست و خودش هم خر ندارد 
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آخرین اطلاعات به دست آمده از کشتی که تمام کارشناسان دنیا 
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ک 9 
هن : در دل کوههای آرارات در نزدیکی مرزهای ایران و ترکیه, جسم عظیم 
کس ہی فسیل شده‌ای قرنھاست که آرمیدہ و طوفان مھیب را ی ات بس کر 

ہی کشتی بزرگ و محهزی که یکی از پیامبران خدا را در رسالتش باری داده 
است. این فسیل غول پیکر. راز و رمزهای بسیاری در دل خود نهفته دارد 
و ماحرای ان قرنهاست که مورد توحه بوده و دهها سال کانون کاوش‌ها 
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در سال ۱۹۵۹ .یگ خلبان ےت سا 
ماموریت محول شده چند عکس هوایی برای موسسه 
ژئود تیک ترکیه برداشت. هنگامی کے ماموریت به 
پایان رسید در میان عکسهای او تصویری جلب‌نظر 
می کرد که بیشتر شبیه یک قایق بود. قایقی بزرگ که 
9 سینه ای دز فاصله یست کیلومتری کوههای 
بط ات ار مید وه تعذادی از شمان باافاصلہ 
پس از مشاهده این تصویر علاقه‌مند ہے پیگیری 
ژرباره آن شدند. دکتر براندنبرگ از دانشگاه ایالتی 
اوهایو یکی از این علاقه‌مندان بود. او کسی بود که 
<٣‏ در زمه کف تاسیسات رون زیون ازطریق 
کت شت و یایگاههای موشکی 
کوبا را در دوران E‏ "کشف کردہ بود. 

دکتر براندنب رگ با دقت عکسهارا مورد مطالعه 
قرار داد و اظهار کرد؛ من هیچ شسکی ندارم که شی 
موجود در عکسهای هوایی یک کشتی است. من تا به 
در طر 0 مات فعالسم درا ر سے یں دریگ 
عکس هوایی ندیده بودم. 

پس از آن یک گروه کاوشگر آمریکایی نیز به 
منطقه مورد نظر اعزام شد. ولی حتی با انجام تحقیقات 
کو تاه‌مدت» نتوانست اطلاعات قابل توجهی به دست 
آورد. 

۷سلال از آخرین تحقیقات در منطقه گذشت 
وهیچ اکتشافی تاسال ۱۹۷۶ انجام نگرفت. در این 
سال یک باستان شناس آمریکایی به نام آران‌وایت" 
تحقیقات جد ید خود رادر منطقه اغاز کرد. او خیلی 
زود دریافت که این شی قایق مانند. بسیار بزرگتر از 
حدی است که قبلا تصو ر می کرد. او با انجام محاسبات 
دقیق دریافت که طول این شی عظیم‌الجثه بلند تر از 
طول یک زمین بازی فوتبال و اندازه آن به بزرگی یک 
ناو جنگی است که کاملا در زمین دفن شده است. اما 
کشتی کشف شده در زیر گل و لای قطوری دفن شده 
و به سختی به جز از ارتفاع قابل رویت بود. 

به دلیل همین عدم مشاهده دقیق از سطح زمین» 
امکان هر تحقیقی غیرممکن بود. از سوی دیگر جسم 
٩‏ تشد اد رین گوس گی وین که هر کته 





اقدامی رادر وهله اول عقیم می‌ساحت e‏ و 
به جایی رسیدند که تنها وقوع یک حادثه عجیب و 
نادر می توانست راهگشای کار آنها باشد و آن حادثه 
جز وقوع یک آزمین‌لرزه نبود. 

انها متوجه شدند که حرکت دادن و دراوردن 
جسم مذکور از درون زمین» به دلیل ابعاد وسیع و 
ورک ان کر یکن است و تا ا ک ری ومین 
این شی می تواند از دل خاک سر درا ررد و مورد 
کاوش قرار کیرد از تحقیقات رازو بت مرت 
زیادی نگذشته بود که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۷۸ وقوع 
زمین‌لرزه‌ای در محل باعث شد تا کشتی مزبور به‌طور 
شگفت‌آوری از دل کوه بیرون بزند و سطح زمین 
اطرافش رابه بیرون براند. بدین ترتیب دیواره‌های 
این شی» شش متر از محوطه اطرافش بالاتر قرار 
گرفت و بر جسته‌تر شد. 

به دنبال این زمین لرزه آران‌وایت ادعا کرد که 
شی مذکور می تواند باقیمانده کشتی نوح باشد. سپس 
بد بینی‌ها به خوش بینی مبدل و این سوال مطرح شد. 
اگراین سم عطیم فایقی کل به ولیک زین 
فوتبال در ارتفاع ۰ متری کوههای ارارات کشتی 
نوح نیست پس چه چیز می‌تواند باشد؟ و اگر این 
جسم کشتی نوح است؟... ایا ما شاهد بقایای کشتی 
افسانه‌ای حضرت نوح(ع) که در کتب مقدس ادیان 


2 تصویری که یک خلبان کت من ماموریتش از 


ای رس خر کر ری ۳۳ 


و کنحکاویها خواهد بود .اگر اعتقاد را 
کشتی رابه عنوان مد ر کی فطعی و مطمئن حفظ کرده است تا صحت کلام 
مقدس خود را به بشسر نشان دهد. آن زمان برای شما مهم خواهد بود که 
حقیقت را بدانید تا بتوانید داوری اند بشمندانه‌ای داشته باشید. 


سخ داشته باشسیم که خداوند این 


جهان از آن صحبت شده است» هستیم؟" 

این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری طوفان و 
سیل در زمان حضرت نوح(ع) در سطح وسیعی به 
وسعت کره زمین واقع شده است و به اعتقاد مسیحیان 
و بنابه نص انجیل» این حادثه عظیم و دهشت‌آور 
او ساط روا وج واہر تور ا رام 
شده بود در قرآن کریم نیز آمدہ است: 

مما خطیئاتھم اغرقوا فاد خلوا نار فلم یجدوالھم 
من دون الله انصارا. 

«و آن قوم از کثرت کفر و گناہ عاقبت به دریا غرق 
شدند و به آتش دوزخ درافتادند و جز خدا بر خود 
007 ہس سے 

ا e‏ 
نابود شدن و مرگھای دسته‌جمعی موجودات زنده 
رابر اثر حادثه‌ای غیر منتظره نشان می دھد که برخی از 
این حوادت با زمان طوفان نوح همخوانی دارد. 

وجود لایه‌های مخلوط فسیل شده حیواناتی 
چون فیلء پنگوئن, ماهی. درختان تخل و هزاران 
هزار گونه گیاه جانوری, تاییدی بر این واقعیت است. 
این سنگواره‌ها که بعضا دربر گیرنده حیوانات مناطق 
گرمسیر با مناطق سردسیر در کنار هم هستند» نشان 





بعد از زلزله کشتی توانست حدود ۶متر از درون زمین 
به بیرون بیاید 





را شکفت زده کرده است 


خارج شده در زیر رسوبات مانده و به فسیل تبدیل 
شده‌اند. امتزاجی عجیب از جانوران حشکی و دریاء 


حاره و قطبی که مرگی آنی و دلحراش راروایت 
گی کنند. 
۱ به کل نہ یه پیش 


داستان کشتی نوح از گذشته‌های دور مورد توجه 
اقوام مختلف بوده است. مورخحان از ۲۰۰۰سال پیش 
نقل کرده‌اند که توریست‌ها و مسافران کنجکاو و 


ےچ بسیاری از قد یم این منطقه را در کوههای آرارات 


کشور ترکیه» مورد بازدید قرار می‌دادند و گاهی 
تکه‌های کوچکی از ان به غنیمت برده می‌شد. در 
تاریخ آمده است که حدود ۰ سال قبل از میلاد 
مسیح» آشوریان اقدام به ورود به کشتی کردند و موفق 
به ورود به طبقه سوم آن که در زیرزمین واقع شده بود. 
شدند. این نشان می دھد که اقوال مختلف در مورد 
و ریت کا ای ای اک ان 
اندازہ کشتی 

اینجا صحبت از ساخت یک قایق کرجی کوچک 
هشت نفره باظرفیست چند حیوان کوچک نیسست. 
بحث بر مسر تکنولوڑی پیچیده‌ای اسست که مهارت 
دوف فا اراز وا ے کا رو اسان کار اب 
را می‌طلبیده است. از انجا که پاران حضرت نوح(ع) 
تعداد بسیار کمی بوده‌اند. این سوال پیش می اید که 
حضرت نوح(ع) به راستی چگونه این کشتی راساخته 
سے اس ای که تا کون از عا کب لس 
به شمار می رفت و اکنون یک واقعیت علمی لمس 
شدنی است. آیا حضرت نوح(ع) به تنهایی توانسته 
است کشتی ناوگونه خود را به طول یک زمین فوتبال 
وبه وزن تقریبی ۳۲۰۰۰ تن بسازد؟ آیا ساخحت یک 
کشتی با دست خالی با امکانات آن زمان به گنجایش 
۴ اتوبوس ذو طبقه مسافربری باتصورات مادر 
باره قد ما همخوانی دارد؟ به راستی چه تعداد جانور 
و چگونه جمع‌آوری شدند و در کشتی جایگزین 
شدند؟ آب و غذا چگونه تامین می‌شد؟ جانوران 
وحشی چگونه به سوی کشتی هدایت شدند؟ باید 
کار جمع‌آوری و هدایت حیوانات کاری سخت بوده 
باشد ولی به هرحال فرمان خدا باید انجام می‌شد. 

خوشبختانه تحقیسق بیشتر در محل» حضور 
حیوانات رادر کشتی پافت شده تایید کرد. کشف 
مقادیر قابل توجهی فضولات حیوانات که به صورت 
سا در متدالا ر ارتا ے فسارت درف کی وا 
بیرون رانده شده‌اند. فرضیه ما را بیشستر به واقعیت 
نزدیک کرد. علاقه‌مندان به کاوش در مورد کشستی 
نوح باره او بارها سعی کرده‌اند به درون کشتی 
فسیل شده راہ یابند ولی ھمیشے با توده‌های عظیم 
سنگ و خاک نیمه ویران مواجه شده‌اند. در اخرین 
تلاشهاء کاوشگران سعی کردند لایه‌های گل و لای 
خشک شده اطراف کشتی را درهم بشکنند و از 
میان بردارند تا شاید راهی برای ورود به اتاقک‌های 
زبرین کشتی بیدا کنند. اما خیلی موفق نبودند. در 
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ازمایشات انجام شده بر روی بدنه کشتی نشان از 
استفاده فلز در آن را حکایت می کند که محققان را 
بسیار شگفت زده کرده است 


شاخ فسیل شده جانوری را کشف کرد که از قسمت 
تخریب شده کشتی که فضولات حیوانی بیرون ريخته 
شده به بیرون افتاده بود. به تشخیص محففان این 
شاخ که مربوط به یک پستاندار بوده است. مقارن با 
شاخ‌اندازی سالانه جانور به هنگام خروج از کشتی در 
انجا رها شده است. 
ساختمان کشتی 

أا اتد مان وة قطعات آهن را در 
فواصل منظم و مین در ساختار کشستی تایید کرده 
تا اانا کر ها مها نار ک 
یسب E‏ مس 
نوارهای زرد و صورتی بر روی کشتی علامت گذاری 
شد. آنها همچنین گره‌ها و اتصالات آهنی محکم و 
برجسته‌ای را یافته‌اند که در ۵۴۰۰نقطه کشتی به 
کار رفته‌انلد. تصویربرداری‌های راداری نشان داده 
که در محل تصادم کشتی با صخره به هنگام به گل 
نشستن. نوارهای آهنی با تیرهای فلزی کج شده‌اند. 
آنها می گویند که استفاده وسیع و همه‌جانبه از فلزات 
در سانعت کشتی خارج از حد تصور ما است. 

و اصنع الفلک باعیننا و وحینا 

(سوره هود -ایه ۳۷) 


وی موی مھ 


رشدیافته‌ای در آن دوران و جود داشته که به هرحال 
تکنولوژی و تمدنی که ذهن مارا از تمرکز بر روی 
بناها و اماکن منحصر به فرد در نقاط مختلف دنیا به 
این منطقه از جهان معطوف می کند. اکتشافات زمانی 
جالب تر شد که باستان‌شناسان توانستند طرح مشبکی 


الاعات سی )۲٩(‏ زر ۳۳۰ 


کشف سر یک میخ پچ شده در بدنه کشتی حکابت از 
اعجاب ساختمان کشتی در آن زمان بود 


حاصل از تقاطم تیرهای فلزی افقی و عمودی به کار 
نشان می‌دهند ۲ تیر فلزی اصلی در هر طرف کشتی 
طرح و الگویی وجود داشته است. وجود اتاقهاو 
فضاهای کوچک و بزرگ در طبقات مختلف. نظریه 

در طول تحقیقات. بررسی‌هایی در مورد تعیین 
و الگوی اولیه و مواد تشسکیل دهنده آن اطلاعاتی به 
دت آورنك: سای سے اال مهوت کت ۱ 
بود چرا که در بسیاری از مواقعء درک واقعیت کشف 
شده از حد تصور خارج بود. 

کشف یک لاه غلافی و کیسولی شکل در داخل 
کشتی از این جمله بود که درواقع کشتی رابه دو 
لایه یا پوسته اصلی مجهز می کرد. این آزمایشات 
وجود دیوارهای داخلی کشتی. حفره‌ها اتاقها و 
دهلیزها و همچنین وجود دو مخزن بزرگ استوانه‌ای 
را تایید کرد. در این آزمایشها که به "رادار اسسکن" 
پا اسکن‌های راداری معروفند معلوم شد که دو 
سانتی‌متر بلندی و هفت متر و بیست سانتی‌متر عرض 
داشته‌اند و به دور هریک از انها کمربندی فلزی نصب 
شده پود در نزدیکی تنها در ورودی کشتی وجود 
داشته‌اند. دریکی از آزمایشات رادار اسکن که به 
تو ہپس "آاگری" تر کیه انجام شد 
به هم چسبیده تشکیل شده است. این سەلایه با مواد 
محکم چسبندہ به هم چسبیده بود ند. 
تجزیه و تحلیل ترکیبات این میخ وجود آلیاژهای 
الومینیوم. تیتانیوم و برخی از دیگر فلزات را تایید کرد. 
نوح(ع)» اهن و الومینیوم هنوز به مرحله کشف و 
استخراج نرسیده باشد آیا ما نیازمند بازنگری در 
تاریخ استفاده و استخراج بشر از فلزات هستیم؟ 

در شماره آینده شما را با اطلاعات عجیب تری 








انسان باید خود 


را به د وچیز عادت د هد 


جفا ییا یام وظام 


بشریت 


® شانفور 








دوره دوم 


وی dy‏ رورت مرسیع] 


وی دقو عط رکندمیگار 


ساراسپاسیان - تهران 


این موی شسرابی رنگ چیه روی کنت مرتیکه؟ 

یو و موک می‌پرم. 
پنجره‌ی کنار تختم را می‌بندم. زن و شوهر یک روز 
درمیان دعوادارند و می‌افتند به جان ھے... یادت که 
هست؟ طبقه پایینی‌ها را می گویم. ماهر چقدر هم که جر 
و بحنمان می‌شد و کارمان بالا می گرفت. سر و صدایمان 
کسی رااذیت نمی کرد... شاید... شاید جون کو خحیلی 
خونسرد برخورد می کرد ی؟ 

سیگارم راروشن می کنم. لم می‌دهم روی تخت. 
روبه‌روی قاب عکس تو. پک می زنم و تو دیگر نیستی 
که سرم غربزنی... به چشم‌هایت خیره می شوم. تو پلک 
می‌زنی. دلم می خواهد باور کنم. اما چمدانت دیگر 
وقت رفتن شکستی. جمع نکرده‌ام... اینها یعنی این که 
من فقط خیال کرده‌ام تو هستی... دیوانه‌ام کردی سوسن! 
هروقت به عکست نگاه می کنم مالیخولیایی می‌شوم... 
یک بار فکر می کنم داری ادامس می‌جوی! یک بار 
بے نظرم می اید اخم کرده‌ای. این بار هم که چشمک 
می‌زنی... گفتم چشمک... راستی یکنفر توی ای.دی. 


داله‌دیپرفروی 
قب کس نیارد 


مریم غلامی - تهران 


صبراروی جلد مشکی کتاب دست می کشد . کتاب 
رابازمی کند . ورق می زند و از صفحه‌ی ۵۰شروع به 
خواندن می کند: 

0“ 0 
سرش می کشد .سوزن را توی رگ دستش فرومی کند 
.می لرزد. عرق از سرو صورتش می ریزد . سوزن را 
بیرون می کشد. حون از بینی اش شره‌می کند و آرام پایین 
ہی آید تاروی لیش.پتوی قرمزراروی‌بینی اش می کشد. 
عمیق نفس می کشد و پتوراازروی سرش کنار می زند . 
بلند می شود. چراغ خواب راروشن می کند و عکس مرد 
راازروی میزبرمی دارد.روی تخت می نشیند و به عکس 
در زیر نور چراغ نگاه می کند .انگشت سبابه اش رااز بالا 
به پایین روی عکس می کشد . انگشتش راروی موهای 
مرد می کشد. چشمان سبز مرد از توی عکس می درخشد 
وزن به چشمان سبز خیره‌می شود و انگشتش را پایین 
می کشد وروی لب هامی گذارد.می گوید :الان یک 
هفته می شود که نیامدی .می دونم. گفتی تا این سرنگ 
لعنتی را برای همیشه کنار نذارم برنمی گردی. تلفن زنگ 








"سارا سیاسیان" با نوشتن داستان "تو من... و عطر گند سیگار" به 
اثبات این حقیقت درباره خودش پرداخته که از ذوق و قریحه‌ای نیرومند 


برای نویسنده شدن بر خوردار است.او که در نامه‌اش نوشته: "هجده ساله‌ام 


اش خودش را چشمک معرفی کرده بود. 

او رامی‌شناسي؟ همانی که شب تولد تو تاصبح بامن 
چت می کرد . اصلا نفهمید م چطور آن‌قدر طول کشید. 
کادوی تولدت کنار مانیتور بود. هر لحظه می خواسستم 
کامپیوتر را خاموش کنم و از شرکت بیایم خانه و با هم 
جشن بگیریم. اما... انگار طلسم شده بودم» سوسن... 
سافت پچھار صرح بود ومن فکرعی کردم دو ردو 
بیست د قیقه است!با خودم می گفتم راس ساعت یک 
بامداد می یم پیش تو... ولی یک دفعه صدای اذان بلند 
شد. .. باورم نمی شد که صبح شده است... 

از تخت پایین می‌پرم. می‌خواهم از اتاق بزنم بیرون. 
باید مواظب باشم که خرده ریزهای گلدان شکسته 
کف پایم رانبرد... یک هفته گذشته و من نمی‌دانم 
چرا جمع‌شان نمی کنم. می آیم توی هال. خودم راول 
می کنم روی مبل. چیزی زیر پهلویم اذیتم می کند: یکی از 
بیگودی‌های تو...! هیچ وفت دختر منظمی نبودی... 

دنبال کنترل تلویزیون می گردم. روی میز زیر 
جعبه‌های پیتزا و قوطی‌های نوش‌ابه و دلستر پیدایش 
می کنم... تازه متوجه بوی بدی می‌شوم که تمام خانه 


و... به احتمال زیاد در رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبابی قبول 


می‌شوم " در داستان "توء من... و عطر گند سیگار توانسته است موضوعی 
نه چندان تازه رابا د ید گاهی تازه و به شیوه‌ای واقع گر ابانه و به دور از هر گونه 
"احساساتی‌گری "و رمانتیک‌بازی. همراه با رگه‌ای از طنز روایت کند. 





را برداشسته. تلویزیون راروشن می‌کنم. این وقت صبح 
هیچ برنامه سر گرم کننده‌ای برای من ندارد... به عکس 
دو نفره‌مان نگاه می کنم که بالای تلویزیون جا خوش 
کرده. چقد ر اصرار داشتم ماهواره بخریم و تو می گفتی 
ویولن واجب‌تر است. یادت هست دلت راخوش کرده 
بودی به آن گروه موسیقی مسخره‌ای که پسر خاله‌ت 
و نله یرف غ ردب کو ی ی هشقن و اتاد 
آدم مزلف متنفرم... عصرها که برای تمرین می رفتی» من 
هم می‌نشستم پای کامپیوتر... دنیسای مجازی اینترنت! 
به تدریج کامپیوتر جای تو رابرایم پر می کرد. تقصیر 
خودت بود. سوسن! هیچ وقت این رانفهمیدی... 

به ساعت نگاه می کنم. نیم ساعت دیگر با دوستم 
قفراردارم. نه توی اینترنت و نه از طریق چت... این دفعه 
دوستم می آید این جا... توی خانه... بايد خانه رامرتب 
کنم... به مسیگارم پک می‌زنم. می روم توی آشپزخانه. 
جارو را که برمی دارم چند تاسوسک سیاہ می‌دوند زیر 
کابینت‌ها... تو اگر الان این جا بودی می رفتی روی میز 
می‌ایستادی و تا جنازه‌شان رانشانت نمی دادم» پایین 
نمی‌امدی. 


"مریم غلامی " که دانشجوی مد یریت بازرگانی است. با نوشتن داستان کوتاه «برف روی 
قاب عکس نمی بارد» به باری روایتی سنجیده و با ظرافت و مهارتی درخور تحسین. دو 
«انفاق» بر گرفته از زند گی «گره»دار دو زوج جوان راء با نوعی در هم تنید گی داستانی. در 


قالب یک قصه فشرده و حذاب. باز آفربنی هنرمندانه کرده است. 


از این داستان نویس نام اشنا بیشتر چند داستان خواندنی و ارزشمند دیگر در مجله 
اطلاعات هفتگی و در چند نشر یه د بگر نیز به چاپ رسبده است. 





می زند. زن عکس راروی سینه اش فشار می دهد و تندی 
بلند می شود و سمت تلفن می رود .» 

صبرا کتاب را ورق می زند . صدای زنگ تلفن همراه 
صد ای مادرش بلند می شود . 


- دارم کتاب می خونم مامان 

-اقابهرامه . شوهر باغیرتت 

صبرا کتاب رامی بندد و بلند می شود . گوشی تلفن را 
برمی دارد . صبرامی گوید : نه . فکر می کنم ما قبلا حرف 
هامون‌روزدیم. تانذاریش کناربرنمی گردم و گوشی را 
می گذارد . صبرابه‌مادر که مشغول جارو کردن اتاق است 
نگاه‌می کند . سپس به اتاقش برمی گرد د . پشست میزش 
می نشسیند و کتاب راباز می کند و از آن جایی که علامت 
زده بود شروع به خواندن می کند : 

«زن به مرد پشت گوشی می گوید :قول می دم بذارمش 


کنار.قول‌می دم.قطره‌اشکی از گوشه ی لبش پایین 
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می سرد و گوشی رامی گذارد. به سمت پنجره‌می رود. 
به ساختمان های مقابلش نگاه می کند . به آسمان نگاه 
می کند.دانه‌های برف آرام ازدل تاریکی فرومی ریزند. 
دستش رااز پنجره بیرون می کند. دانه های برف روی 
ویش پو کے یش سٹیر رای تروق 
صورت استخوانی اش.برمی گردد وسمت میز کنار تخت 
می رود. سرنگ رااز توی کشسوی میز بیرون می آورد. 
عکس مرد رابرمی گرداند ومی گذارد روی تخت .به 
سفیدی پشت عکس نگاه‌می کند . پای پنجره‌می نشیند. 
سرنگ وبسته سیگاررا کناردستش می گذارد. یک نخ 
سیگار از توی پاکت بیرون می کشد.و دودش رابه سمت 
پنجره بیرون می دهد. سرنگ رابرمی دارد .زیر لب زمزمه 
می کند : از فردا دیگه می ذارمت کنار .» 

صبرابه شماره‌ ی صفحه نگاهمی می اند ازد و کتاب 
رامی بندد. سرش را تکیه می دهد به صندلی و به عکس 
قاب شده ی روبرویش نگاه‌می کند .بهرام روی صندلی 
اسھا e E‏ 
درز جیب کت مشکی اش بیرون آمده است . خودش هم 








پادری اتاق خواب جمع می کنم. اشغال‌های روی میز 
هال راهم می‌ریزم توی سطل. این اسپری خوشبوکننده 
را کجا گذاشته‌ای. سوسن؟! پیدایش نمی کنم... هميشه 
حرص من را درمی آوری... من هم از لج تو می روم سراغ 
سالگرد ازدواج به تو هد یه کرد. چقد ر من از این دوستت 
یک مشت دخترهای ترشیده که روزهای اول ازدواجمان 
رویم نمی‌شد به تو بگویم اینها همه‌شان ترشیده اند ... 

باید هوای اتاق راعوض کنم. متاسغم عزیزم! از 
اد کلنت حالا دیگر قطره‌ای هم باقی نمانده. بوی سیگار 
من هم که قاطی‌اش شده... هرچه همست قابل تحمل 
است. 

می خواهم دستی به سر و روی خودم بکشم. می روم 
بے یت بج تح 
یادت هست آن اوایل چقدر از ایسن چرندیات تحویل 
هم می دادیم؟ می گفتی 'همسفر جاده‌ه ای پرپیچ و 
بار که از این حرف‌ها برایم می‌زنی حتما قبلش کتاب 
شعری» چیزی خوانده‌ای. هیچ وقت باور نداشتم بتوانی 
کنی.من رابگو که چقسدر احمق بودم!تو باآن حرف‌ها 
خامسم می کردی و من پیش خودم می گفتے: چقدر 
دوستم دارد!" شاید هم داشتی... شاید عمق دوست 


و وا اه ری ارا و ارات اع 
روی سرش می درخشد و تور سفید بلند کشیده شده تا 
روی شانه اش. صبرازمزمه می کند : آره‌همشون می گن 
از فردا. همینطور به عکس بهرام نگاه می کند و می گوید: 
ی ها کان می دی ودر انر کت 
می بستی .من هم ارام دنبالت راه می افتادم. بد ون ان که 
بفهمی. پنجره را باز می کردی و همان جا پای پنجره 

می نشستی .نور ماه می افتاد روی صورتت. 
قطره های عرق از سرو صورتت می ریخت .از درد به 
خودت می پیچیدی. گاهی گریه هم می کردی.به هق 
هق می افتادی. سوزن رافرو می کردی توی رگ دستت. 
سوزن را که بیرون می آوردی» شروع می کردی به سیگار 
کشیدن. سیگار پشت سیگار . 

دای تلویزی ون بلند می شسود تقی بسه دراتاق 
می خحورد. مادرش از پشت دربرای شام صد ایش 
سے نل ی تی تسرد حور 7اا ران اس کڈ 
سرن نت ان ان کات سد اکا رت 
رری لبه ینجره راسفید کرده‌اند یہ آسمان نگاه‌می کند. 
دانه ها پشت سرهم پایین می آیند و باز چند تایی روی لبه 
پنجره می نشینند . صبراملافه ی سفید راازروی تخت 
برمی دارد وروی شانه هایش می اند ازد. کنار پنجره 
می ایستد و زل می زند به درخت روبرویش. دانه های 
برف روی شاخه های خشک شده‌ هم نشسته اند. همان 
وقت کلاغی روی یکی ازشاخه هامی نشسیند و تکه‌ای 
کرت اس قش ا ا ي 
می زند و صبرابلند می گوید : میل ندارم. 





ان رفن قرو ا ارا تاجن 
تولدت برای ادامه زند گی‌ات دجار تردید شدی... یا 
این که من آن‌قدر زود برایت تکراری شدم که آن ویولن 
مسخره رقیبم بشود؟ شاید هم... 

الان است که دوستم سر برسد...سیگارم تمام شده. 
یکی دیگر روشن می کنم... چقدر خوب است که تو 
اینجا نیستی! هیچ وقت نفهمیدم با این یک نخ سیگار 
لاغر مردنی چه پد رکشتگی‌ای داری؟! 

باید لباسم راعوض کنم. ولی... وای!یک پیرهن تمیز 
هم ندارم... کاش الان اینجا بودی... ان وقت... خدای 
من!آن وقت دوستی هم در کار نبود ومن لباس نو 
و تمیز می‌خواستم برای چه؟ راستی» سوسن! تو چرا 
آن‌قدر برای بیرون رفتنت جلوی آینه می‌ایستادی و کلی 
سرخاب و سفیداب خر ج صورتت می کردی... 

باز هم می روم به آشسپزخانه. امیسدوارم قهوه‌جوش 
تمیز باشد... که هست. چه عجب... قهوه را آماده می‌کنم. 
باز هم به سیگارم پک می‌زنم... لیوان‌ها را روی میز آماده 
می کم ۱ 

صدای زنگ در... دوستم آمدەامی روم به سمت در... 
هنوز دستم به دستگیره نخورده که تو زنگ می‌زنی... این 
آهنگ لایت را برای شماره تو گذاشته‌ام روی گوشی... 

مات می‌مانم. اف اف باز هم ز نگ می‌زند و هنوز 
باور نمی کنم که تو تلفن زده باشسی... آن هم درست در 
این لحظه‌ها! 

بوی سیگار که حالا به نظرم عطر گندی است فضای 
اطرافم را پر کرده... دستم هنوز معلق در هواء نزدیک 
دستگیره باقی مانده و هنوز می ترسم که صدای زنگ 


ضورا بت مر نمی ا 5اپ را ڑمی 3 
انگشستش راروی خط پنجم صفحه ۰ می گذارد :«زن 
سرنگ را زمین می گذارد و به بیرون خیره می شود. 
ل دو دای را ور ا مها ما کت ات 
قرمزشدهاست.درازمی کشد و طاقباز به بیرون نگاه 
می کند. بلند می شود سمت تخت می رود. عکس مرد را 
از روی تخت برمی دارد و به چشمان سبز که می درخشد 
خیره می شود. کشو میز چوبی کنار تخت رآبیرون 
ہے کک الي کنو کضار یه اورد 
کشورابیرون از پنجره‌برمی گرداند.سرنگ و آمپول از 
دانه های برف تند تریایین می رفتند. کشسورابه گوشه‌ای 
از اتان پر ت می گیل غکس مرہ زاتری دست می کرد 
چراغ اتاق راروشن می کند . نورزرد می افتد روی عکس. 
زن دستش رامی گذارد روی چشمان سبز مرد.بەاتاق 
خواب نگاهی می اندازد. تخت رامرتب می کند و پتوی 
فرمز را جمع می کند.) 

صبرا ملافه ی سفید از دورشانه هایش پایین می افتد. 
سرش رالحظه ای بالا می گیرد و به سقف نگاه‌می کند. 
کتاب رامی بندد.روی تخت درازمی کشد وبه قاب 
عکس روبرویش نگاه می کند . چشمانش رامی بندد . 

افا ای دار ان خو ابش از می شود 

-چند روزی می شه که بهرام زنگ نزده 

-آره زنگ نزده 

-کتابت تموم نشده هنوز 

-امروز دیگه تمومش می کنم 

تلفن زنگ می زند. صبرا تندی می دود و گوشی تلفن 


الاعات :سی ارو ۳۳۰۰ 




























پیام و پالم 


0 خانم ندااحمدی کیا -«ایوان غرب» ایلام 

دخترم! من هم به تو سلام می گویم و از ابراز 
لطف سرشار از صفایت سپاسگزارم. 

خط و ربط و نوشته‌ات در همین سن و سال و 
نوجوانی پرطراوت و پویایی که داری» گیراو پاکیزه 
یں سط اھ ار هماع متتنت 
البته خوب می دانی که «نوشتن» در مفهوم حقیقی 
و ارجمندش, کاری است -به قول سعدی بزرگ 
سا ترتع 

داستانکی را که بدون عنوان نوشته‌ای و 
فرستاده‌ای خوانده‌ام و مطمئن باش که بر سطر به 
سطر آن تأمل بایسته داشته‌ام. نگاه شفیق و روشنی 
که به زند گی» به انسان و به مفاهیم بشری داری» 
امیددهنده است و دلگرم‌کننده. اما باید بدانی که 
برای نوشتن یک داستان خوب و خواندنی تنها 
انتخاب موضوع و مضمون قوی کافی نیست. در 
انش رادو کار تس بو ع ورد تیان داسطانی و کل 
توانایی خلاق در تبدیل «وافعیت خام) به «واقعیت 
داستانی» حرف اول و آخر را می‌زند. توصیه‌ام این 
است که با شکیبایی و پشتکار بخوانی. بخوانی 
وا و کر سی هو اتظار ر دن دانع ا تھا 
فویتری که خواهی نوشت. برایت سلامتی و 
شادی آرزو می کنم. 


رابرمی دارد . مادرروبرویش می ایستد . صبرابه صدای 
آن طرف گوشی گوش می کند و می گوید :چی؟ یعنی ... 
بهرام؟ توی جوب ؟ صبرا به چشم های مادر خیره می ماند 
ےھ وہر رہ مات ی 
می افتد . 

چند روزبعد صبرادراتاقش رابازمی کند. پنجره‌هنوز 
ها ان مره رت 
نمی بارد.به‌دورتادوراتاق‌نگاه‌می کند .قاب عکس را 
از روی دیواربرمی دارد . نگاهش می کند و رویش دست 
می کشد . کتاب راهم از روی میز برمی دارد و توی حياط 
می رود .دامن مشکی اش رابالا می گیرد وروی برف راہ 
می رود . صدای چرق چرق برف توی گوشش می پیچد. 
کناردرخت خشک‌شده‌می نشیند . قاب عکس راروی 
زانوهایش می گذارد و کتاب راروی قاب عکس.روی 
خاد مسر د کے دسۓس کا کار ا ار می کاو 
صفحه آخر کتاب رامی آورد . شروع به خواندن می کند : 

«زن مقابل اينه ایستاده است . سنجاق سر رابه جلوی 
وای کی مو ما ابا سی که رمیسن 
موهاروی شانه هایش پخش می شوند .. دست روی 
راهن سفیدش می کش باصذای زنک دزم دودو 
و رابازمی کند:هردمقابلش ایستعادء است با دسته کل 
وراد وسنت 

صبراکتاب رامی بندد و از روی قاب عکس 
برمی دارد. به بهرام نگاه می کند . به چشمانش خیره 
می شود . قارقار کلاغ را از بالاای سرش می شنود . به بالاای 
سرش نگاه نمی کند . 





علی اصغر شیرزادی 





هنگامی که دل مر د از ملالی قب ده است. دا سید 
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اگر اهل تماشای فیلم‌های سینمایی هستید 
حتما تا به حال بیش از ده بار فیلم معروف «مادر) 
ساخته‌مرحوم علی حاتمی رامشاهده کرده‌ودید ه‌اید 
که جطو ر استاد محمد علی کشاورز در مرسدس بنز 
سفیدرنگی نشسته و در خیابان ولیعصر که پرنده در آن 
شرت را ار متا 
ری E‏ 
سال بعد از ساخت فیلم مد کور برداشته شده و هر کسی هم می داند 
ےت ا ہیں ہی که فی الحال روزها در خیابان ولیعصر چه 
۶٣۷٦۷٦‏ _ حشر کبرایی به راه می افتد! لیکن انسان 
بعد از دیدن عکس فوق هوس می‌کند 
بای ی ایس ایحا او 
تهران را در دو دهه قبل تصور کند و از 
اينکه جز چند پیکان دولوکس و پژو ۵۰ 
و 8 آریا و شاهین, فقط چند تا موتور 





گازی به چشم می خورد. لذت ببرد! 
افسوس که همه اینهاحاصل 
هپروت‌نوردی نگارنده است و درحال 
حاضر مرد م قھرمان تهران مجبور هستند 
برای فرار از ترافیک. مسافت منزل تامحل 
کاررابااستفاده‌از خط بازده‌بپیمایند!اجون 
تجربه ثابت کرده. کشیدن منت زانوها 
ومفاصل مربوطه ازسرو کله زدن‌با 
رانند گانی که خیابان را جزلاینفک ارث 
پدری خحودشان می‌دانند به‌مراتب آسان‌تر 


ا 


آلزایمر از جمله امراض موجود در قرن اخیر است که موجب بد بختی و بیچار گی 
زا ار را ا ار ار 
دستگاه تریلی را که به حمل اتومبیل‌های صفر کیلومتر احتصاص دارد فرستاده و از 
اینکەاین غول آھنین کناریک خیابان آنهم در یک منطقه مسکونی رها شده.انتقادهایی 
رامطرح کرده‌است. نگارنده معتقد است که هیچ ایرادی به راننده تریلی وارد نیست و 
٥‏ ئ۷ +3 په؛ ها تا ۷۶۷ 
که این غول اهنین رااز سر راه مردم بردارد. البته دراین وانفسای تولید انبوه خودروی 
۵٥‏ تهران تبدیل ۶ ماشین‌ها شده است» اگر روند تزریق ماشین صفر 
کیلومتر به پایتخت چند روزی دچار تاخیر شود موجبات تشکر و امتنان را فراهم 
خواهد کرد. انسان که نباید اینقدر منفی‌نگر باشد! 











۳۳ ارو ۳۳۰ 


۰ تا 


از موقعی که موبایل‌های‌دوربین‌داربه بازار تلفن همراه آمده» کی سبزی‌فروش 
محله مخلص نیز در زمینه عکاسی و فیلمبرداری صاحب عقیدہ و نظر و تکنیک 
شده است و بی توجهی به نظرات کارشناسان ایشان توهین بزرگی به هنر و هنرمند 
محسوب می گردد! 

البته از آنجایی که نگارنده جزو قشر آسیب‌پذیر و حتی مستضعف جامعه به 
شمار می‌رود و گوشی موبایل دوربین‌دار ندارد و به همین گوشی ارزان قیمت اکتفا 
کر ده است. لدا فعلا نمی تواند خود را در زمه عکاسی صاحب‌نظر بداند و بهتر 
است مادامی که فقط یک خط تلفن همراه. آنهم اعتباری با یک گوشی شصت هزار 
تومانی دارد. خودش راازاین وادی کار کشیده و صرفا نظاره گر باشد. هر چند که 
پول باید بابت خرید شان پرداخت و دست اخر هم به هیچ دردی نمی خورند!وقتی 
هم که احیانامی شکنند يا حراب می شوند» داغشان به دل آدمی می‌ماند. گوشی‌های 
به چالش می کشاند! خوش به حال خودمان که از این قبیل گوشی‌ها نداریم! 


اینکه بعد از دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس, مدیرعامل شر کت واحد اعلام 
کند که هیچ خسارت قابل توجهی به ناو گان اتوبوسرانی وارد نشده و غیر از چند مورد 
بی‌اهمیت. گزارش موثقی دریافت نشده است. مثل این است که ساعت یک و چهل 
و پنج دقیقه بامداد. حورشید عالمتاب وسط آسمان شب پیدایش شود و بساطش را 
کاس ۱ 

لبته اگر این نشکستن شیشه‌ها را یک فتح‌الفتوح برای شرکت واحد به حساب 
بیاوریم» باید از شخص یا اشخاصی که فکرشان را به کار انداخته و طرح توزیع کیک 
و آبمیوه رابین تماشاچیانی که هنوز در جوش و خروش بازی بود ند اجرایی کرده‌اند. 
تشکر کنیم هر چند که این طرح باعث شد به جیب مالکین کارخانه‌های شیشه‌سازی 
و پنچرگیری‌های اطراف استادیوم آزادی ضرر جدی وارد شود و نانشان برای مدتی 
اجر شود! 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





زود دادن خبرخوش 
کار خوب به حدی خوب است که حتی خبر دادن 
هم به طرز زائد الوصفی خحوشحال و بلکه بعضاد چار 
غش و ضعف می شوند. در مواردی گاه حکم همان مزده 
ای را پیدامی کند که شاعری قبل از ماء در باب آن فرمودہ 
است:«براین مزده گرجان فشانم رواست»...و البته این 


اجازه‌بد هید که‌به عوض کلی گویی. کمی 
ذکرمصداق کنیم. 
۱ رئیسس کل با نک م رکزی:نرخ تورم راپایین می 
اوریم.(در مصاحبه با جام جم) 

هیچکس درخوب بودن پایین کشیدن نرخ تورم 
شک ندارد.اگر هم دارد. در کم و کیف این پایین 
کشیدن‌دارد که ظاهرابنابه اعتقاد جناب طهماسب 
مظاهری,باید از طریق کاهش میزان نقد ینگی در جامعه 
رت کرد 

حمعی از کارمندان دولت: پیشنھاد می کنیم این 
کاهش نقد ینگی راازهمین حقوق ماهانه ما که نقد تر 
است»شروع کنید. کاهش نقد ینه‌های عزیزان بازاری 
جماعت خیلی سخت و زمان گیراست. 

به هر حال بحث ما این بود که خبر خوب راباید داد. 
هرچه زود تر»بهتر. فلذاست که اگر رئیس محترم بانک 
مرکزی می فرمایند که نرخ تورم راپایین می آوریم؛ 
روزنامه هم با تیتر کردن آن به انتشساراین خب ر خوش و 
قریب الوقوع کمک می کند که بیشتر به چشم بیاید. حالا 
تصور کنید که‌اگر دیگر مسوولان ذیربط هم در مسائل 
مختلف مربوط به زمینه کاری خود شان» همین طوری 
خبره ای خوش رازود تربد هند؛ چفد رباعث خوش 
خوشان‌همگان(وحتی‌مای طنزپرداز) خواهد شد. ذیلا 
و فرضابه شبیه سازی چند فقره خبر خوش دیگرمی 
پردازیم که خالی از لطف نیست. 

وزیر مسکن: شاخ غول مسکن رابا قدرت هرچه 

وزیربهد اشست:تمام داروهارازیرپوشش دفترچه 
۰ب رگ بیمه می آوریم. 

وزير کار:به زودی تخم بیکاری راريشه کن خواهیم 
کر 

وزیر رفاه:برای هر شهروند گرامی یک فروشگاه 
رفاه می سازیم. 





وزیر ارشاد:نشریه‌های طنز مو جود را ۱۰۰برابر 
خواھیم کرد. 
مد يرمسوول:حق التحریر نویسندۂ(اطلاعات 
مفتکی) رامثل مھریه به نرخ روزخواھیم پرداخت. 
حکایست مینی ماستمالیسمی: یک نفر دریک 
مجلسی از جاش بلند شد و باصدای بلند گفت: به افتخار 
خود تان یک کف محکم بزنید. همه در جوابش گفتند: 
چشم....می زنیم! 
جشنواره فرهنگی انار 
فرهنگ سرزمین ما از د یربا با انواع میوه(به استثنای 
البته ميو هة ممنوعه)عجین شده است.دراین میان پاره‌ ای 
از میوه‌هاهستند که از بر جستگی خاصی بر خورد ارند 
که سوای‌سایر عوامل فرهنگی. به تخم وتار خود آن 
میوه‌هم بستگی دارد.درغیراین صورت هرش لغم و 
جغندری بافرهنگ ما گره‌می خورد که نخورد. پیدا 
کردن جایگاه فرهنگی که برگ چغندر نیست. 
بیت میوه ای: 
صد نکته غير طعم بباید که میوه ای 
مقبول طبع مردم خوش میوه خرشود 
انار یکی ازاین دست میوه‌هاست که به دلایل 
عمده و عدیده ای با اقبال عمومی مردم مواجه گردیده 
و ازرویکردی فرهنگی نیزبر خوردارش ده است. چند 
فقره از دلایل و عوامل این پذیرش همکانی(اناریسم) 
به طور فشرده و عصاره شده» به شرح زیر است(لطفا 
به زیر نگاه کنید): 
اراس و نات ار ای وس و 
متنوع المزه(!)است.برای سلایق و علایق مختلف و 
باسایزهای متفاوت شکل می گیرد.چنان که مثلاهم 
ترش آن و جود دارد برای آدمهای ترشخو و ترشخور؛ 
وهم شیرین آنءبرای کسانی که به چیزشیرین علاقه مند 
هستند. خسرو و فرهاد هم ندارد. هر کسی ممکن است 
از انار شیرین خوشش بیاید. تازه»باطعم وسط ترش و 
شیرین هم انار توسط درخت مربوطه ساخته می شود که 
در فرهنگ فولکلور به آن می حوش)» گفته می شود 
و۹ ساختار هند سی منظم: دانه‌های انار اگر دقت 
کنید» با یک نظم و نسق بسیار شگفت انگیز و ظریف و 
حساس وبدون هیچ تفاوت شکلی و طبقاتی و کمترین 
اختلافی.با صمیمیت و مهربانی هرچه تمام در کنار هم 
قرار گرفتهاند. چندان که با هراناری می شود یک کشور 
کمونیست از خدابی خبررابه راه راست هدایت کرد و 
کاری کرد که کر مختصر عقلی داشسته باشد,آنابفهمد 
که نه بابا....مثل اينکه خدایی هم هست.در هر اناری 
هزاران‌دانه ياقوت چنان دقیق و قشنگ چیده‌شده‌اند که 
آدم(حتی‌ما)شاخ درمی آورد.وشاعر چه کم لطفی کرده 
ابیت هقف اد دانه‌های ار رھ ریک ازفیای ارد 
وآمار گیری سطحی »در حدود ۰ عددبرآورد کرده 
است. در صورتی که سابق براین می گفتند: به دونه اناره 
دو دونه انار سید دونه مروارید وک ی ری 
ملاحظه بفرمایید شاعر محترم چی فرموده: 
صد دانه ياقوت دسته به دسته 
بانظم و ترتیب یک جانشسته 
پیشنهاد مصحح: اقای رحماند وست عزیزباید 


72 ۰ 
رطلایات :۶ ارو ۳۳۰۰ 


به جهت اعلام یک رقم تقریبی از تعسداد دانه‌های 
انار باید مثلامی گفت: شونصد تا یاقوت.........دسته 
بەدستە r‏ ( که تازه بند ه تحقیق کردم و به چشم 
خودم دیدم که انار یادانه های آن فاقد هر گونه دسته 
اسي 

ادامه مطلب:از ذکر سایردلایل فراگیر شدن 
انارو جایگاه‌فرهنگی آن در می گذریم که مطلب 
به‌درازامی کشد.باتوجه به همین مقد ار که عرضص 
شد» متوجه اهمیت و علت برگزاری یک جشنواره 
فرهنگی در راستای گرامیداشست مقام ومنزلت انار 
می شسویم. جشنواره‌ای که فرهنگسرای طبیعت از 
۶مھ رتا۴ آبان اق دام بەبر گزاری آن کرده است. 
باهمکاری‌ومشارکت معاونت ترویج ونظام‌بهره 
e‏ 
فرھنگ استفاده و آشنایی با خواص دارویی انار همین 
قد رمحض اش‌انتیون(نمونه سابق) عرض کنیم که انار 
انقدرخاصیت بهداشتی و درمانی دارد که بعضی 
ازانارفروشی‌های کشور نام مغازه خود رادایستگاه 
تصفیه خون» گذاشته اند وبا پولی که بابت هر لیوان 
آب ان اراز خلق الله می گیرند» به خوبی خون مرد م را 
تصفیه حساب می کنند. 

پیشسنهاد فرهنگی:اگر در حاشیه این جشنواره 
فرهنگی انار یک مسابقه «انار آب کنی» هم گذاشته 
شود به نظر صائب ما خیلی مفید و مناسب خواهد بود. 
اگردقت کرده‌باشید. خیلی از مردم به آب کردن انار(یا 
اصطلاحا آب لمبو کردن انار) علاقه مفرط دارند؛اما 
به استثنای انارفروشان-بعضاهنوزدرست نمی دانند 
که چگونهباید اناررا آب کنند. گاه طوری انار رابا 
کمک دست.اما بیش از اندازه لازم و استانداردش آب 
لمبو می کنند که یک مرتبه از پوستش یک ناحیه ای می 
ترکد و آبش از یک جاییش می زند بیرون. 

هم فاتحه لباس خود طرف خوانده‌می شود فی 
لمجلس:و هم چشے نفر پهلو دستی اش تاساعت ها 
می سوزد و مالیده می شود. 


طنز بر عکس 
(علی لاریجانی» دبیرشورای عالی امنیت ملی و 
مسوول پرونده هسته ای ایران» استعفا داد و رفت.) 
سجراید 


وای....از بس فکر کردم که چرا استعفا 
دادم دم رفتن سرم گیج رفت! 
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همه ده د د 
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ل همه 


@ ما کسی حبلبان 





به ظاهر تير و ازا 
سنایے زاکت مش ماه 


می کنید و خودتان هم باید قطعات 0:90 

مختلف آن راب یکد یگ پیج و مهره کنید, چندان دیرزمانی مسکن در سوئیس یکی از گران‌قیمت‌ترین و پرهزینه‌ترین‌ها در جهان 

عنصر مهمی به نظر نمی‌رسند. امازمانی که‌در دفتر | تلقی می‌شد. چرا که علاوه بر قیمت‌های سرسام‌آور برای زمین و ساختمان مالیاتهای 

کار خود نشسته‌اید وبایکدست تلفن وبایکدست و دولتی نیز که در سوئیس مشهور خاص و عام است. خود بهای همه چیز از جمله مسکن 

قلم‌رادردست گرفته‌اید» کمتر فرصت دارید تاچیزی س را به میزان فاحشی افزایش می‌داد. اما اکنون بویژه در مقایسه با کشورهای به‌اصطلاح 

راکه‌همکارش ما خواسته برایش بفرستید. بنابراین بااین 9 جهان سوم و درحال توسعه که تورم به صورت روزانه اندازه‌گیری می‌شود. مسکن در 

وسیله در دفتر کار قادر هستید تا هر عنصری رابادقت قابل ٭ سوئیس‌هم بسیار متعادل به نظرمی‌رسد.در تصویر, شاتوی‌سوئیسی به‌نام شاتوداتویل را 

ملاحظه‌ای به سوی‌همکاران خود پرتاب کنید» ضمن انکه | مشاهده‌می کنید که بادوازده اتاق خواب و ساختمان قرن‌هجد همی وهمچنین بامنظره‌ای 

به کمک چرخهای آن نیز می توانید آن رادر دفتر کار پانورامیک در برابر دریاچه ژنو جلوه‌ای بسیار زیبا دارد. علاوه بر استخر» اصطبل و باع 

به این‌سو و آن‌سوی‌هل دهید و دروافع رفت وامد | فرانسوی و چشمه‌های مصنوعی و قرن هجدهمی و همچنین درختهای صد ساله این 

بین کار کنان رابسیار ساده‌تر انجام دهید. شات وی دو هزار متری ميان درختان انبوه‌درساحل دریاجه ژنو محصور شده است.اگرجه 

ظاهر و فضای بیرون خانه به صورت قدیمی حفظ و نگهداری شده است اما در داخل 

خان مد رنترین ابزار و ادوات از جمله سینمای خانگی و اتاق صوت و همچنین سالنی 

برای بسکتبال و والیبال» جای داده شده است» ضمن آنکه سیستم ایمنی خانه دورتادور 

شاتو را دربر می گیرد و جنبنده‌ای بدون آنکه تصویرش در مانیتورهای حاضر در خانه 
نشان داده شود قادر نیست وارد محیط خانه شود. 

سیستم‌های برق و گاز خانه هم با آخرین ابزار مربوط به کاهش مصرف وعدم استفاده 

بی جهت از آنرژی» مجهز شده است که می تواند تا پنجاه د رصد از مصرف انرژی رابکاهد. 

حال مالک این شاتو که سوئیسی و از تبار عرب است» آن را به قیمت بیست و پنج میلیون 

دلاربرای فروش گذاشته است. فراموش نکنید که اینجا کشور سوئیس است و سرزمین 

ملک و املاک گران! 









۴ 9 این وسیله در یک جعبه به صورت 

۰ 7 ۰ ےئ‎ ٦ 

۳7 0 4 ۷ دلار به فروش می‌رسد. اما زمانی 
= 


ا که دردفتر کاری که چند تن به اتفاق 
TY‏ درآن حضورد ارند و کارمی کنند.مثل 
سے رر کر ااا ا ی بے رای 
و اهمیت ان می‌برید. بخصوص که هیچکس نباید از جای خود بلند شود و با 
فرستادن این وسیله بر سر میزهاو کار کنان د یگر به آسانی پرونده و یا یادداشت و هر وسیله 
دیگری را منتقل می کنید. جالب اينکه در این وسیله یک زباله‌دانی کوچک هم قرار دارد 
:ڑا ق ما ماد سی کک 





7 ۱ - 1۰۰ (در اواخر سال ۲۰۰۷) سوخت د و گانه گاز و الکتریسیته را به کار اند اخته‌اند. 
همه به سوی د و گانه سوز سن ا ارس تھا مج غاب ها e‏ 
ژاپنی‌هادر حر کت اتومبیل‌های‌بانام و پرآوازه به سوی مصرف سوخت د و گانه, گوی مرسدس آودی» بی امو «لکسوس)» است. جد ید ترین مدل لکسوس را که در تصویر 
سبقت رااز آلمانهاوسایر تولید کنند گان‌اروپایی و آمریکایی ربودند.درحالی که‌مرسدس مشاهده می کنید» به یک دلیل دیگر هم مورد توجه قرار گرفته و آنهم میزان بسیار کم در 
بنز و آودی و همچنین بی امو برنامه‌ریزی‌های خود رابرای تغییر نحوه مصرف سوخحت تولید ۲ 0) است که از دشمنان عمده انسان در محیط زیست به‌شمار می رود. درواقع 
برای سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داده‌اند» ژاپنی ها با تولید «لکسوس» آنهم در مدل 17 آلمانھاء سوئدی‌هاء فرانسوی‌ها و حتی آمریکایی‌هاء به این مهم اذعان کرده‌اند که در 
رقابت با تومبیل‌های ژاپنی از حیث کاهش میزان سوخت و زیان کمتر برای محیط زیست. 
عقب افتاده‌اند اما جالب ایگ لکسوس همه این دستاوردها را بدون آنکه قدرت موتور 
خود را از حیث قوه اسب بخار و یا ظرفیت درنظر بگیرد. درنوردیده است. این اتومبیل 
جدید علاوه بر راحتی و فضای باز در داخل خود. دارای ویژگی‌هایی است که در صنعت 
اتومبیل دستاوردی خارق‌العاده محسوب می‌شود از جمله سیستمی که راننده را از 
احتمال تصاد فآ گاه کر ده و به او هشدارمی‌دهد. زمانی که اتومبیل به سرعتی معادل 
بیست کیلومتر در ساعت می‌رسد. به صورت اتوماتیک مصرف سوخت ان به 
الکتریسیته تغییر می کند که در این شرایط اتومبیل کوچکترین صد او یاواکنش 

منفی از خود بروز نمی‌دهد. ۱ 

علاوه بر کنترل سرتاسر رایانه‌ای در لکسوس که تقریبا همه امور به غیر از 
رانند گی به صورت خود کار و با توجه به شرایط انجام می گیرد. اتومبیل دارای 
سیستم صوتی جادویی با ۱۹ بلند گو است. برای لکسوس گاز / الکتریسیته و 

مدل ۱۰۰-1 قیمتی معادل یکصد و چهار هزار دلار درنظر گرفته شده است. 


2 ِ 
الاعات ل 9 تسس 















هیجان‌انگیزتر از 5.۸۰۸ 

آنچه را در تصویر مشاهده می‌کنید» کشف تازه‌ای است که دنیای پزشکی را غرق 
در شگفتی کرده است. چرا که تاکنون ۸ 1(۷ و ژن را مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده 
بخش‌های مختلف بدن شناخته بودند. البته عنصر جدید که پریون نام دارد و ماده 
الیاف‌مانندی است که سرتاسر از پروتئین تشکیل شده. در چند سال پیش مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته بود. اما آن را تنها موجب نارسایی‌های مغزی مانند 8-8-۴ و (1-[) 
می دانستند و به دنبال راهی برای ريشه کن کردن آن از بدن بودند. اما طی دو و يا سه سال 
اخیر» پژوهشگران پس از تحقیقات دامنه‌دار به این نکته ہی بردند که پریون خود یک 
عنصر حیاتی برای درمان آلزایمر است که در سایر ناهنجاریهای مغزی نیز تاثیری شبیه به 
آن دارد. اولین بار که پریون به عنوان یک عنصر مثبت د رنظر گرفته شده‌بود. هنگام کشف 
ان توسط دانشمندی به نام استان پروزنر بود که به دلیل همین دستاورد جایزه نوبل در 
سال ۱۹۹۸ را به خود احتصاص داد. از آن زمان به بعد بود که پژوهشگران در تحقیقات 
خود تنها به کارایی‌های مثبت پریون پرداختند و سپس سال به سال متو جه دستاوردهای 
عظیم و خارق‌العاده‌ای که پریون قابل انجام آن است شدند. 

درواقع این عنصر که در تصویر حرکت آن در بستر مغز را به صورت رنگی و چند 
هزار براہر بزرگتر شده مشاهده می کنیدء از نظر اهمیت به‌زودی در ردیف ۸ لا (1 و ژن 
انسانی و حتی سلول قرار خواهد گرفت. 








شما چگونه می توانید حیوانی را که تنها یک گرم وزن دارد و از نوک انگشت شصت 


اسپانیا به نام «رجیرز» مشاهده می کنید. در این باغ وحش, بخشی راه‌اندازی شده که 
ویژه عملیات نجات برای حیوانات است. در برخی از موارد حیوانات از جمله حفاشی 
که مشاهده می کنید» به قدری کوچک‌اند که برای هر حرکت خود حتی تغذیه نیاز به 
کمک دارند. اما تغذیه هم امری ساده نیست. مواد غذایی که این حیوان به آن ناز دارد. 
باید دارای انسولین و ویتامین‌های کافی باشد تا سرانجام حیوان را به نقطه‌ای از زند گی 
برساند که رشد طبیعی دراو صورت گیرد. این مواد غذایی همراه با شیر به وسیله سرنگ 
به حیوان خورانده می‌شود. 

قابل توجه‌اینکه عفاش مذ کورمتعلق‌به گونەای از خفاش اروپایی است که کو چکترین 
پستانداران جهان بەشمار می‌روند. این حفاش‌ها را بزرگترهای آنها در هنگام تولد رها 
کرده بودند. اما کار کنان باغ وحش انها رانجات داده و به مرکز ویژه در باغ وحش اورده 
بودند. حالا باید شیری ویتامینه و مقوی شده هر سه ساعت یکبار به انها داده شود. جالب 
اینکه آنهازمانی که به بز ر گسالی می رسند و در طبیعت آزاد می‌شوند. تازه‌هشت گرم‌وزن 
دارند. البته در آن زمان» خوراک آنها دیگر شیر تقویت شده نیست. بلکه از انواع حشرات 
تغذیه می کنند. همین حیوان یتیم و کوچکی را که اکنون روی انگشت یکی از کارکنان باغ 
و حش مشاهده می‌کنید. درزمان بز ر گسالی ود رطبیعت با چنان سرعت. چستی و چالا کی 
به شکار حشرات می‌پردازد که حتی دیدن آن با سرغت عادی امکان‌پذیر نیست و تنها در 
فیلم به صورت تصویر آهسته می توان عملیات این حیوان را مشاهده کرد. 


۰۰ ۵ 00° 


هواپیمای دوست محیط زیست 
این روزها همه چیز باید در خلمت محیط زیست قرار گیرد. از جمله هواپیماهای 
مسافربری که دیگر مجاز نیستند تااز خود اکسید کربن خارج کرده و هوای تنفسی را آلوده 
سازند. در این میان» شرکت بوئینگ, همانگونه که در طراحی مشاهده می کنید» امیدوار 
است که در مدل جدید خود یعنی بوئینگ ۷۸۷ که آن را پرنده رویایی نام نهاده است. با 
استفاده از فیبر کربن به جای آلومینیوم در بدنه آن» باعث کاهش وزن بوئینگ شود که در 
نتیجه میزان مصرف سوخت هم در ان تا بیست درصد کاهش پیدا می کند اما به غیر از 


کاهش مصرف سوخت. جت بوئینگ ۷۸۷دارای خصوصیات د یگری هم هست. از جمله 
قابلیت پرواز که در حد ود شانزده هزار کیلومتر است که حد ودانیمی از قطر کره زمین را 
طی می کند . معنای درنوردیدن چنین فاصله‌ای» پروازهای بد ون توقف از هر نقطه‌ای به 
نقطه دیگری در جهان. حتی از قطب شمال به قطب جنوب و برعکس است. سرعت در 
هواپیماهم به جهت سبکی آن افزایش می باید و پیش از نهصد کیلومتردر ساعت می تواند 
حرکت کند. این بوئینگ ۰ متر طول دارد که درواقع در حدود سه‌چهارم طول یک زمین 
فوتبال است. سرانجام باظرفیت در حد ود یکهزار مسافردرسه طبقه این هواپیما بیشترین 
E 07‏ 

منتقدان این پروژه معتقدند که با توجه به ویژگی‌های بوئینگ جدید و کاهش قیمت 





الاعات لی سرا رم ۱۳۲۰۰ 


بلیت» تعداد مسافران بیشتر شده و در نتیجه تعداد پروازها هم افزایش بیابد و با افزایش 


پروآزها الود گی که در فضای کره زمین ایجاد می شود نیز بیشتر می‌شود. البته باید 
اذعان کرد که منتقدان تا حدودی 
هم حق دارند چرا که‌ازهماکنون 
بیش از هفتصد سفارش برای 
تحویل بوئینگ ۷۸۷ یا پرواز 
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کوهبنان ادارہ د ولتی می‌خواهد 
بەاین که شهرستان کوهبنان به دلیل تازه تاسیس بودن 
بامشکلات بسیاری مواجه است که‌باید در جھت 
رفع آنها اقدام شود افزود: عدم استقرار نمایند گی 
ادارات دولتی استان درشهر همانند اداره راه و 
فرهنگی و صنایع د ستی» مسکن و شهرسازی. کارو 
مس‌کن. سپه و تجارت و... مشکلاتی رابرای مردم 
شهرستان به‌وجود آورده است که بايد در جهت رفع 
آنها اقدام شود. 

فرمان دار کوهبنان تصریح کرد: برای حل این 
انجام گرفته ولی به دلیل تصویب نشدن چارت 
سازمانی بعضی از ادارات و کمبود نیروی انسانی آنها 


0 


کوھبنان - محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 


پابان سینمادر ابذہ! 


بیش ازدویست و پنجاہ هزار نفر از مردمایذہ 
بخصوص جوانان این شهر از رفتن به سینمامحرومند. 
چراکه تنهاسینمای ایذه توسط مالکش به‌شهرداری 
این شهر فروخته شده است. 

قیر سای نان ماه ودای اسان 
خحوزستان است که دارای دو سینمابود که متاسفانه 
درحال حاضر هیچ سینمایی ندارد! 

ویدیوکلوپه او پخش فیلم‌هایی که از اکران آنها 
ماهها گذشته بود وعدم حمایت سازمانهای متولی مثل 
ارشاد اسلامی و نمایند گان مجلس از سینماهای ایذه 
باعث شد تا آنها رو به تعطیلی بروند. 

وپ است مد بریت جد ید اداره‌ارشدد به این 
مساله توجه کرده و امکان بهره‌مند ی جوانان شهر را از 
سینما فراهم سازد. 

ایذه - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جلوگیری از موازی کاری 


گاهی وقت‌هاء موازی‌کاری در فعالیت‌های حمایتی 
دولت. باعث از بین رفتن منابع و صرف انرژی بیش از 
اند ازه می‌شود. 
پيشنهاد می شود برای تامین رفاه مردم و صرفه‌جویی 
هرچه بیشتر در منابع مالی دولت و بهینه‌سازی ادامه 
خدمات. سازمان بهزیستی در نهاد کمیته امداد امام 
خمینی(ره) ادغام شود. 
گچساران -غلامعلی چریکی 


توقع را کم کنیم 
وقتی به گوشه و کنار خود نگاه می کنيم» متوجه 
می شویم علی رغم شکایاتی از بی‌شغلی. مشاغلی و جود 
دارد که می تواند لااقل برای مد تها فرد راس ر گرم و مهمتر 
اينکه مو جب درامد او شود. 
به نظر می رسد جوانها برای یافتن شغل. بسیار 
در صورتی که کافی است کمی سطح توقع خود را کاهش 
دهند تا ببینند چقدر راحت می‌شود شاغل شد. در یک 
نانوایی شاهد ایستادن یی‌مرد ۰ساله پای تنورداغ‌بودم 
درحالی که او باید می رفت و استراحت می کرد تا جوانها 
کار او را انجام دهند. 
فاطمه تیربازار 


وز بر ار شاد تو حه کند! 
اداره اموزش و پرورش منطقه خفرو از توابع شهرستان 








این کتابخانه کارشناس ندارد و درحال تعطیلی مدام 
است. هر قسمت کتابخانه به یک کانون مثل بازنشستگان 
و بسیجیان و غیره اختصاص یافته و گاهی تبدیل به مکان 
تدریس و گاهی به فروش کت و شلوار تعاونی تبدیل 
می‌ شو د. قابل تو جه وزير ارشاد که قصد احیای کتابخانه‌ها 
واداوند! 


ہے ھا نے و لام کے امال ما 
گالینک نیکشهر در باره پاره‌ای از مشکلات» بدین 
سا ھا سا تک ے گرم ۳ 
که عنایت بیشتری به حل مشکلات محلات شهر شود. 
گرچه همه مسوولان با مشکلات مردم شه حصوصااین 
محله اشنا هستند. ولی باز هم یاداوری می‌شود. 

۱-محله گالینک, تنها محله‌ای است که از جاده خوبی 
برخوردارنیست و اکنون که همگان از توسعه وپیشرفت 
م آھال ام ا ویر 
اللہ ترددرا ترا ی خوفدررما وم ٹرسیکلٹھا با من 
مواجه کرده است. حتی اژانسھای درونشهری حاضر به 
نتقال مسافربه این محل نیستند. با کلی خحواهش و تمناو 
دادن کات ره تازه اضر می ر هسیر اقا 
محله (کنارترانس برق) رابیایند. خدای نکرده اگر کسی 


رت ود ی ردا وان ای ماما کرد 
با وجود مراحعات مکرر مردم این محله به شهرداری 
و دیگر نهادها انها هنوز جوابی دریافت نکرده‌اند. امید 
است فرماندار گرانقدر به قولی که داده است عمل کند و 
ج و اوا مسر وط ت سا شالت 
کردن پیشکش! حد اقل با زیرسازی و شن‌ریزی» چاله‌های 
وحشتناک پر شود تا بخشی از این مشکل بزرگ حل 
کروی 

۲-این محله از روشنایی برخوردار نیست. هیچکد ام 
از تیرهای برق این محله لامپ ندارد و مردم در تاریکی 
کامل به سر می‌برند. وضعیت بد کوچه‌ها و رها شدن 
فاضلاب خانگی» تردد رابرای مردم با مشکل مواجه کرده 
اجا نے کی از ا اس و یال تسوت کار کر 
و وضعیت بد کوچه‌ها به مسجد نمی روند و نماز عشاء و 
صبح را در منزل ادا می‌کنند. 

۳- با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید 
دان شآموزان دختر با مشکل جدی برای رسید ن به کلاس 
درس مواجه‌هستند.با و جو داینکه تعد اد دانش اموزان‌زیاد 
است» ولی سرویس برای جابه‌جایی دختران دانش آموز 
راهنمایی و دبیرستان وجود ندارد. البته شاید آموزش و 
پرورش تنھاعلت آن راوضعیت بد جاده عنوان کند! 

با توجه به اینکه مسوولان همیشه شعار می‌دهند. 
خدمات خوبی برای مردم و شهر فراهم کرده‌اند. ولی 
ما هنوز در مرکز شهرستان نیکشهر با این مشکلات 
دست و پنجه نرم می‌کنيم. با توجه به شعارهای دولت 
غار ور ال تاه اد نمالتار اا و 
سختکوش خواهشمندیم به مشکلات این محله توجه 
بیشتری نمایند و ضمن توجه به درخواستهای مردمی 
برای مشکلات مطرح شده چاره‌ای بیند یشند. 

اهالی محله گالینک 





ol‏ تس رت شا مار 
ظرفیت‌های گردشگری فراوانی است که می تواند هر ساله 
گردشگران بسیاری رابه سوی خود چڑپ ۱9 
دیگر مردم بافرهنگ کرمان شایستگی أن را دارند که در 
شهری زیبا و آباد زند گی کنند. 

اما متا ف هرد ری کیال ظر ااا اش 
کارنامه ضعیفی از خود ارائه کرده و کارهای اند ک انجام 
شده توسط شهرداری نتوانسته است تغییری اساسی در 
زیباسازی این شهر بد هد. به علاوه و جود مشکلاتی مانند 
عدم اصلاح ورودی‌های شهر کرمان روند کند بازسازی 
بافت قد یم شهر و وجود خرابه‌های فراوان در داخل 
شهر. وجود پل‌های نیمه‌کاره. جدول‌های نابود شده و 
دست‌اندازهای فراوان در خیابانھاء نبود سیستم منظم 
حمل و نقل درون شهری و گسترش بی‌رویه ساخت وساز 
در اطراف شهر موجب شده تا کرمان در زمره شهرهای 
عقب مانده کشور قرار بگیرد و این امر موجب شرمند گی 
مردم کرمان در مقابل گردشگران است. 

بنابراین از مسوولان مربوطه خواهشمنديم با 
اعتصاص اعتبار ویه» ارائه راهکارهای مناسب و استفاده 
از تجربیات دیگران» چهره شهر کرمان راعوض کرده و آن 
رابه شهری زیبا و توسعه یافته تبد یل نمایند. 

م -ج خبرنگار اطلاعات هفتگی در کرمان 








امات لل 9 ۳۱9۹ 











۳ے ۔ 


سمیه د اود بیگی 





تصوير آرامش 

یادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندان 
گذاشت که بتوانند به بهترین شکل آرامش رابه 
تصوبر بکشند. نقاشان بسیاری آثار خود رابه قصر 
فرستادند. آن تابلوها تصاویری بودند از جنگل به 
هن‌گام غروب روزهای ارام کود کانی که در خاک 
مید ویدند. رنگین کمان و قطرات شبنم بر گلبرگ 
گل سرخ. 
فقط دوائر راانتخاب کرد.اولی تصویر دریاجه 
منعکس کرده بود. در جای جایش می شد ابرهای 
کوچک و سفید رادید واگر دقیق نگاه‌می کردند 
در گوشه چپ دریاجه خانه کوچکی قرار داشت 
کے پنجره اش باز بود و دود از دود کش آن بر 





کا ا ...۱۳ 
: لا و 1 که 


تصویردوم نیز کوھھارانمایش می داد اما 
کوههاناهموار بود قله ها تیزو دندانه ای بود 
بود. این تابلو با تابلوهای دیگر هیچ هماهنگی 
نداشت. اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می کرد در 
برید گی صخره ای جو جه پرنده ای رامی دید. انجا 
در میان غرش وحشیانه طوفان جو جه گنجشکی 
آرام نشسته بود. 

پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام کرد که 
رهم )ری و لاار دو انت 
بعد توضیح داد کە: ارامش ان چیزی نیسست که در 
مکانی بی سرو صداء بی مشکل و بی کار سخت 
یافت می شود بلکه چیزی است که می گذارد در 
میان شرایط سخت آرامش در قلب ما حفظ شود 





شیرہ انگورقدیمی 

زمانی مردی ثروتمند زند گی می کرد که صرفا به 
خاطر داشستن مزرعه انگورو شيره انگوری که از آن 
تهیه می کرد به خودش افتخار می کرد. در انبار خود 
ظرفی از شیره انگور قدیمی داشت که فقط برای 
مواقعی که خودش می دانست مصرف می شد. 

روزی فرمانروای آن کشور به دیدن او آمد و او با 
خود فکر کرد و گفت: 

« ان ظرف به خاطر یک فرمانروا نباید باز شود.» 





بعد یکی از پارسایان شهر به ملاقات او آمد اما به 
خودش گفت: 

(نےء نه» آن ظرف را نخواهم گشود. او نه آن را 
می داند ونه دردی از او دوامی کند.» 

بعد شاهزاده آن سرزمین پیش او آمد و بااو شام 
خورد. اما اوبا خود فکر کرد (ان شیرہ بسیار سلطنتی 
تر از ان است که صرفا با یک شاهزاده حورده شود.» 

وحتی روز ازدواج خواهرزاده اش به خودش 
گفت: 

( نهءنه» برای این میهمانان نباید آورده شود.» 

وسالها از پی هم گذشتند و او که پیر مردی شده 
بسود. مرد و مثل هربذرو میوه بلوط به خاک سپرده 
شد. 

ودرروز خاک سپاریش ظرف قدیمی رابه 
همراه‌دیگر ظرفهای انبار او بیرون آورده و بین فقرای 
همسایه توزیع کردند و هیچ کس از زمان زیاد آن خبر 
تل‌اشت: 

از نظر آنهاهر آنچه که به آنها داده‌می شد فقط 
شیره انگور بود. 

وهمه گفتند ایکاش تابود از شیره‌هایش به ما 
فی داد. 

آیینه درون 

روزی تصمیم گرفت تاهنگامی که به استراحت 
ہی ہے ةا د سے اغی از یانش بگیرھ اسب برد وان 
آرامش شسبانه سراپایش رافراگرفت. آرام شد و به 
جستجو در بدنش پرداخت . سکوت رادر جسم و 
روحش حاکم دید .نا گهان صدایی را شنید به سمت 
صدارفت صدا از قلبش بود قلبی کوچک اما با التهاب 
بزرگ شدن و در آرزوی آن. 

صدایش رنجور و نالان بود » بهت زده از او پرسید: 


کہ ٦‏ 
اطلاعات لل HO‏ ۳۳۰۰ 


چه شده قلب کوچک و نازنینم چرا اینقدر سرو 
صدا به راه اند اخته ای !؟ من که به سراغت امدہ ام و 
جویای حالت هستم ! 

قلت گریا که کسی دست روق دلش گذاتت 
باشد بغضش ترکید و شروع کرد به گریە و بعد که 
به خودش مسلط شد گفت: 

چه حالی» بے چهره ام نگاه کن یادت هست 
لحظه اولی که برایت تپیدم ان موقع کود کی بودی 
ارام و مطیع» پاک و معصوم نه کینه ای » نه عداوتی» 
نه حسد ی »نه غیبتی و نه ... 

اما حالا چه چهره ام را خوب ن‌گاه کن من از 
تو ناراحتم» سیاهی رویم راہبیسن بگرد بدنبال ان 
سفیدی اولیه. شاید نقطه ای در این سیاهی ماندہ 
باشد. دریغ دریغ.از تپید نم ناراحتم. 

کت نس اص و اف زوم سا 
قسمتی دیگرء قسمت دیگرم از دشمنی دارد له 
می شود و تو انگار نه انگار که برای چه امده بودی. 

حالا من هیچ. خوب به اعضای دیگرت نگاه 
کن از غرغر هایت تمام مفاصلت به درد امده و به 
من شکایت می کنند از غیبت هایت تمام بدنت در 
رنج است از حسد بدنت پوک و بی قوت شده لابد 
انتظار داری سلامت هم باشی چطور به این همه 
آیینه نگاه نمی کنی» من از طرف همه ناراحتیم را 
اعلام می کنم. 

خستەشدم خسته و دوباره گریه را 


سرداد. 





او هرچه فکر کرد دید حق با قلب است. آخر 
همه بدنش سياه و خسته بود . 

پرسید: چه کنم ؟ من نمی خواستم. ند انسته در 
این دنیای بد جذب شدم. 

اینب ار التماس کرد تا قلب راهی به او نشان 
دهد. 

قلب اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

شروع کن به ترک اینهاو هر شب به من سر 
بزن هر وقت دید ی قسمتی از من سفید شده بدان 
راه رادرست رفته ای واگر نه معلوم است که هنوز 
نمی خواهی. 

مرف تاد یدید گر مفاصلحت درد می کد 
بدان دیگر غرنمی زنی و هروقت دیدی هنگام سفر 
بے درونت صدای ناله ای نمی شنوی و جهره ات 
شاداب و رو زگارت خوش است بدان دوباره مانند 
کود کی شده ای که تازه متولد شده کودکی پاک و 
معصوم. و یادت نرود: 
رنگ رخسار خبر می دهد از حال درون. 
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اصف نمی‌دانست مخالفتش را چگونه به آمنه 
ی از ار ار تا رت ات 
برنجاندش. از سوی دیگر مخالفت دوبرادر -و البته گارد 
گرفتن‌هایشان -اورانگران می‌ساخت. و از همه مهمتر 
و وا 
٥٢‏ ۶ ۶ 9 ۰۰۰۷۷ 
oy.‏ 
میشی... اما توشانس‌های بہ Ss‏ 
aT‏ 
1 -نمی‌دونم» ولی چیزی که هست داداش» حسین هم 
OS e‏ 
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09 0 
TT‏ ین دو جمله آخر +0۷۷۷۷۶۷۷١١‏ 


ترد ید نکرد. خواهرش راخوب می‌شناخت» آنقدر خوب 
که از همین چند کلمه پی برد که حسین راانتخاب کرده» 
پس از 1 رگشت‌ورخ 
به رخ خواهرش ایستاد و زل زد توی صورتش و آخرسر 
گفت: 

-بسیار خب.مبا رک ‌باشه بجی کو چولو...وقتی یکنفر 
اینطوری دل امنه خانم ماروبرده.لابد اونقد ر خوب هست 
۹0 ٤ہ‏ ۶۹ 





در قسمت گذشته خواندید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانوادہ شریفی در سالهای آغاز دهه ۵۰ 
آغاز می‌شود؛ حا ج آقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر 
به نام «آمنه» می‌باشد . مسر رک ارات و سس وس ارب هه مورد غضب پدر هستند, با پرادر 
کوچکشان «اصف» دچار مشکل هستند. پدر وفتی از زبان پسر بزرگش «آرمان) می‌شنود که «در دربار 
کار می کد آزردہ خاطر می‌شود . از سوی دیگ رآصف که با کمک برادر ش آرمان که شخصی بانفوذ 
است وارد ارتش شاه شدہہ با تنها خواهرشان آمنه صمیمی می‌باشد. آمنه به یاد م یآورد که ۲ سال قبل 
CCL SC ES‏ سر CLC‏ 
ارمان - سکته م یکند و در سکته بعدی یز می میرد . به این ترتیب آصف که دوره تکاوری را م یگذراند 
به پادگان می رود و حدود یک ماه بعد وقتی به خانه برم یگردد متوجه می شود که مراسم عق دکنان آمنه 
در حال برگزاری است . اصف وفتی با ہچ من و ری تو . اصف 
سر رد ی رج رت ےت متا .تد 
و فریاد مراسم عروسی را به هم می زند و... اینک ادامه داستان. 
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به سراغ پدر رفت. می دانست که پدر حتی از خود آمنه نیز 
بیشتر مشتاق این ازدواج است وبه همین خاطر قبلاحتی 
اتمام حجت‌اش رابا خود پیش نماز کرده بود. 

خود حسین هم می دانست که ارمان و اریا مخالفش 
هستند.از علتش بی خبر بود. همانطور که از موافقت اصف 
باخبر بود. با این حال خودش پيشنهاد داده بود که: اک 
شما موافق باشین و آقااصف. 

-حاج آقاشسریفیءاگە شخص شما موافق باشین و 
یاس هم مخالفتی ند اشسته باشه» بی سر وصد او 
۶ػ ۰ .تس 
جمع وجورمی کنیم, تابعد | که آبھاا زآسیاب افتادءانشاءاللہ 
اونها هم کنار میانء شماموافق هستین؟ 

حاجی شریفی که می دانسست فقط همین راه چاره را 
دارد. خیلی سریع و تلفنی با خانواده حسین قرار گذاشت 
که تانیمساعت دیگر ھمگی راهی قم شوند تاهمان جا 
یک «عاقد» روحانی که از دوستان قد یمی اش بود.همان 
EC ETS‏ 
70 1 8 نا E‏ 
فروبرد:حالافقط ماندہ بود یک مشکل؛ اریاو ارمان به 
این ساد گی‌ها که پد ر فکر می کرد با ماجرا کنار نمی آمدند. 
7٣×‏ ہہ +۹ یار سار 
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ایسن بازی بود -همه رانقره‌داغ می کنند و مخصوصااو ره 
پس بد ون رودربایستی حرفش رابه پدر زد: 

-ولی آقاجوناگه آرمان بفهمه هیچی هیچی نہ 
لب اس من و که از تنم درمیاره آرياهم که تکلیفش معلومه؛ 
اون روی اردلان خیلی حساب باز کرده بود ولی به جای 
خودش آرمسان‌رو میندازه جلو الانم نمی بینین از صبح تا 
حالا ارمان چند دفعه تلفن زده اینجا؟ من می د ونم باهام 
چیکارداره»می خ واد حرف آخرش روبه‌من بزنه»یعنی 
می‌دونه‌اگر من بگم« نه» ما هم میگین نه, واسه همین 
می خواد تهد ید م کنه» خود تون هم که بهتر می‌دونین آرمان 
هر کاری بخواد انجام میده... 

پد رلختی اند یشید وروبه د خترش گفت: «نظر تو چیه 
آمنه؟» آمنه هم بی‌معطلی راه‌حل خود را پيشنهاد کرد و 
درحالی که از شرم صورتش گل انداخته بود گفت: 

-داداش آصف راست میگه آرمان اونقدررذل هست 
که زهرش‌روبه‌تن آصف خالی کنه»ولی من میگم حتما 
که نباید به اونابگیم توهم موافقی؟ بعد از مراسم که از قم 
برگشتیم توبروسراغ آرمان, حرفی هم از عقد من و حسین 
رن مسر ی ات را 
١٤ ۵‏ 8 ؛ں“ٹہ ‏ ھ 
زنگ بزن ومنو تھدید کن وبا آقاجون‌هم دعواکن!ماهم 
به اونا و به همه میگیم فردااین کاررو کردیم یەطوری هم 
وانمود می کنیم که وقتی تو گفتی «نه»ما تصمیم خودمان 
را گرفتیم. فردا صبح هم که تو مر حصی‌ات تموم ميشه و با 
کسب رضایت آرمان -وحتی آریا رھ گردی اد گان 
-اینطوری آرمانم دست از سر توبرمی‌داره و همه چیز 
نموم ميشه. درسته؟ 

پدرحرف دختر راتایید کرد اصف هم سری تکان داد 
ولبخند زد و خندید و گفت:الحق والانصاف که خواهر 
آرمان چرچیل هستی... عجب مغزی داری دختر.. 

دختر خند بد.پد رشادمان‌شد و اصع بلند شد و 
(پاباکرم»ای را که بلد هم نبود اجرا کرد...! 

O 

ساعت شش غروب همان روز آصف به سراغ آرمان 
6 1 ور 
پد رش از قمء اصف وقتی خیالش راحت شد که ان دو عقد 
کرده‌اند» خودش یکە و تنهابه خانه ارمان رفت. وارد خانه 
که شد. فلور با لباس خواب و وضعیتی که آصف رامعذب 
کرد به استقبالش آمد و حتی خواست برادرشوهرش 
را-مثل همه اقوام خودش -ببوسد که آصف سرپایین 
انداخت و فلور خندید و گفت: «تو چرااینطوری هستی 
آصف... من با همه پسران فامیلمون موقع سلام و علیک 
همد یگررو می‌بوسیم. ولی تو...؟» 

٣۳‏ رای رت ای اما اه 
افسرنیروی مخصوص و اینط ور خجالتی؟ پس فردا که 
آمریکایی‌ه ابخواهند باخانمات تانگوبر قصند اون وقت 
چیکار می‌کنی؟ 

اصف 7 پایین بود تا آرمان 
صدایش کرد؛ازاتاق کنج حیاط؛همان جاک به 
شکل»حوض خانه»و یک مکان دنج و باصفا درست کرده 
۶0۸٣۷٣‏ ۶ بر 

-دستخوش اصف خان, ای والله... حوب حق مارو 
اه را رل E‏ 
بود؟ گلی به جمالت |قااصف....اینطوری حق «داداش 











بزرگی)رو به جا آوردی... دمت گرم آصف! 

وبعد ذغ ال رادوباره‌فوت کرد ووافوررابه‌دهان 
گذاشست.همانطور که‌بست‌اول راتمام کرد بلافاصلهو 
پشتبندش دومی را چسباند و... بست پشت بست و کشید 
وتا اصف ازدلش درآورد. که؛ «تقصیر آریا بود که منوسر 
لح اند اخت... ندید ی خان داد اش چطوری جلوی اون 
همه غریبه منو ضایع کرد؟ و گرنه خود شمامی‌دونی که 
من رو حرف شما حرفی نمی زنم ولی خیلی دلم به حال آمنه 
سوخت. باز اگر شما خواستگارش‌رو معرفی می کردی 
حرفی نبود اما آریا کدام دفعه خیر ماهارو خواسته؟» 

٦‏ یا تا 
می‌شد.دروغهای آصف بیشتربه د لش می‌نشست؟ 
مخحصوصاموقعی که اصف او راتوی سر آریامی کوبید 
دلش غنج می‌رفت. آخرسرهم یک چایی نبات برای 
خحودش ریخت و قبل از اینکه ذغالها رازیر خاکستر بریزد 
به برادر کوچکترش گفت: «به بست برات بچسبونم؟) 

ا کفت ار مان ادامه داد: 

-حالاھرچی بود گذشت. ولی‌بگوببینم تو عقل داری 
پانه؟ مگه فکر کردی من بد آبجیم رو می‌خوام؟ بالاغیر تا 
بگومن دراین مدت -وبعد ازم رگ‌مادر-از گل نا زکتر 
به آمنه چیزی گفتم؟ اصلا تو می‌دونی این پسره -اردلان 
- کیه؟ د نمی‌دونی که دیشب اونطوری احساساتی شدی 
ویاد«جان‌وین)افتادی و جلوی‌اون‌همهادم ضایع اش 
کردی احمق حون اردلان پسر یکی از سفرای وزارت 
خارجه است...یکی از اون گردن کلفتهای وزارت خار جه 
که هر دو سه سال یکبار میره یک کشورو خودش‌رو 
می‌بنده و...» حالا چطور شده که خدازده یس گردنش و 
٦٤ہ‏ 
وادمھای دربار -که به خداقسے خیلی‌هاشون رسما 
اردلان‌رو 0 خترشون خواستگاری کردن -یکمرتبه 
همه‌روول کرده‌و جورواجور چشمش آمنه‌رو گرفته؟ این 
برمی گرده به بخت خود این د ختره بی عقل و بی‌شعور که 
e‏ را 
معلوم یکروز که امنه رفته بو ده اداره اریا که نسخه دواهای 
آقاجون روازش بگیره[بااون چادرش که آبروی آریا 
بیچاره‌رو پیش همکارانش برده و تاسه چهار روز رفقاش 
همین چادر هش کی دادن -علی ایسال این پ رد 
اردلان اونجا امنه‌رودیده و پسندیده و...»بیچاره‌می‌دونی 
اگه اردلان که باباش حتی جواب سسلام تیمسارهای این 
مملکت رو به زور میده داماد مون بشه یعنی چی ؟ یعنی 
یکد فعه دید ی شانست زد و شدی «اجودان مخصوص 
شاه... می‌فهمی خره یعنی چی ؟ یعنی میشی رفیق گرمابه 
و گلستان اعلیحضرت... بده؟» 

آصف خون خونش رامی‌خورد. یکی دو بارزبانش 
رایس و پیش کرد تا حرفی بزند اما یاد موقعیتش که افتاد 
سکوت کرد و بالاخره هم گفت: 

-مگه من کف دستم‌روبو کرده بودم که فکر کنم آریا 
هم با آدم حسابی‌ها رفیقه؟ حب شما اینارو از اول چرا 
نگفتی داداش؟ منم که علم غیب ند اشتم داداش؟ اصلا 
بگذارین من هم ازتون یک گله بکنم داداش» کاری داشت 
بهم خبربد هید ؟ اون اریاهم که طوری بامن تامی کنه 
که انگار گماشته خونه‌اش هستم... به جون خودت خان 
داداش اگر من این چیزهارو می دونستم غلط می کردم 





-حالاهم دیرنشده. آمنه از تو حرف می‌بره» همین 
امشب برو باهاش حرف بزن و راست و صاد قانه بهش بگو 
که‌اشتباه کردی...باهاش صحبت کن و هر طوری شده 
o‏ یھ 9۶ت 
دلش‌روبه‌دست میارم.نگران آریاھم نباش بعد از این 
می زنم توی سرش اگه بهت بی احترامی بکنه! 

آصف از بیچارگی برادر پیش خود حجالت می کشید. 
TS‏ 
سیگاری آتش زد وبی‌مقد مه چینی وب دون کم وزیاد. 
همان حرفی را که از اول مجلس دردلش بود به زبان اورد 
٣‏ ۷ امت 

-راستی ببینم» این چرندیاتی که از «شغل من) گفتی 
چی بود اصف؟ شکر خوردن‌های زیادی می کردی؟ تا 
حالا اینطوری هارنشده‌بودی بچه این چرت و پرت‌ها 
جیه که گفتی؟ 

آصف نمی خواست کارراخراب کند. کافی بود دو تا 
از حرفهایی را که از زبان فرماند هان پاد گانش شنیده بود به 
٠٠۶٠٣‏ را اه 

سخودت میگی که د اداش»چ رند یات بو د...عصبانی بود م 
یک چیزهایی گفتم... شما زیاد اهمیت نده خان داداش... 

٣٣‏ تپ ۹۹۶۶ ۹ 9ئ" 
کم ی من و من کرد وزل زد توی‌صورت آصف و آرام و 
E‏ 

-حالابگ و از کجاشنیدی؟ کی‌بهت گفت؟ چی 
کت 

آصف هم هند وانه‌ای زیر بغل برادرش داد و خندید 
و گفت: 

-اختیار داری آقاد اد اش تمام امرای ارتش مثل سگ 
ازت حساب می برن, هر کد امشون که اسم فامیل منو 
می شنیدن اول چپ چپ نگاهم می کردن و بعد -طوری 
که هیچکس متوجه نشه -منو به دفترشون می خواستن و 
سوال می کردن که:«توبا«ارمان شریفی ده کاری» نسبتی 
داری؟ و جات خالی خان داداش. موقعی که من سینه‌ام را 
می دادم جلو و می گفتم:«با اجازه‌تون جناب آرمان شریفی 
برادرم هستن)» باید می دیدی که رفتارشون چطوری 
عوض می شد!اصلاشمافکر می کنی من نمی فهمم واسه 
چی بد ون علت. بنده‌رو کردن رئيس دسته؟ يا به چه علت 
موقع نگهبانی. هیچوقت منودر پست نیمه شب نگهبانی 
نمی گذارن؟ ۱ 

٤٥٦‏ ۱ رای را 
دی ارت تر ایا لا هی ردو دود ات 
کا رات ات ار 
زد به سیم آخر: 

-ولی داداش...ش ما کسی رو هم لومیدی...؟ یعنی 
را 

قیافے آرمان تغییر کرد وبرزخ‌شد و... اما حالا که 
می‌د انست دستش پیش برادر رو شد ه. مجبور بود کو تاه 
TS‏ مات 
و طبق عادت دیرینه» مهربانی اش رابادشنام نشان داد: 

-چقدر تو نفهمی پسر....اگه من «خبربیار» بود م» به 
قول خودت اون همه امیر ارتش باستاره و قپه‌هاشون برام 
تره‌هم خرد نمی کردن؟ خب پسره گوساله ساواک هزارتا 
آدم فروش داره... فکر کن من چیکاره‌ام که به تو هم احترام 
می‌گذارند ؟!حالاهم دیگه کاریت به‌اين کارهانباشه حتی 


امات ل :۱ 





توی پاد گان هم اگر کسی ازت سوال کرد داد اشت چیکاره 
است. فقط بگو«پیست‌اش محرمانه است...» فهمید ی ؟ 
E‏ 

-چشم داداش... خد احافظ... چشم» خیالتون راحت 

دم در آرمان دوباره سفارش کرد: 

٣‏ با کسی کاریت نباشه‌ها؟ نهاینکه فکر 
که زنش هم نفهمه چیکاره است؟ 

آصف خندید و گفت:«یعنی فلسورهم نمی‌دونه که 
شما حیکاره‌ای؟) 

آرمان پوزخند زد و گفت:«تویاخیلی خری» یا اینکه 
هردو صورت ازت خوشم میاد... حالا هم برو و یادت نره 
که باید آمنه‌رو راضی کنی»!... 


فصل پنجم 

دوماه‌بود که اصف به خانه نرفته بود. د وتامر خصی هم 
طلبکار بود. اما صلاح می دید فعلا-با تو جه به وضعیتی که 
یقین داشت چه می باشد -فعلابه هیچ عنوان به م رکز اتش 
نزدیک نشود. با خودش می‌گفت: «آتش هرچه سردتر 
بشه کمتر می سوزونه...) 

صبح بود و روی «بیلی چیر»(۱) نشسته بود. کنارش 
«ممتاز» نشسته بود که از روز اول و هنگام تقسیم کردن 
نیروهای مخصوص در گردان‌های مختلف.باهم صمیمی 
0 رت را را ار 
با خنده گفت: 

- ممتاز یک سوال ازت دارم که اصلا قصد شوخی 
ند ارم... ببینم «ممتاز» تا حالا شده از پدرت بپرسی اسم 
ار 
می‌دونم تو نه قد و قواره بلندی داری. نه چشم و ابروی 
قشنگی داری و نه هوش زیاد! چه چیز تو ممتازه که بهت 
تک مما ۲ 

ممتاز که در اپن دو ماه آخر خیلی با ارمان صمیمی 
شده بود» احم کرد: 

- تو هم که انگار هر وقت حوصله‌ات سر میره یاد 
اسم من میفتی. چیکار داری که روح بابای خدابیامرز مارو 
از توی گور میاری بیرون؟ اصلا تو چه کاری به اسم من 
داری؟ دو دقیقه اومد یم بشینیم کنارش حال کنيم‌ها؛ منو 
باش که این همه بچه باحال‌رو ول کردم و فقط می خوام با 
تو حال کنم» اون وقت توء بجای اینکه قد رشناس ماباشی» 
چپ میای و راست میری, به ما گیر میدی و اوقاتمون‌رو 
تلخ می‌کنی... ۱ 

8 8 | 
است و بعد فص رفتن کرد... 

۳٢‏ 49 808+ خر ارت لا 
اد دنت 

-بشین باب شو خی هم نمیشه‌بات وکرد ؟ راست‌میگن باغیر بچه 
تهران نباید شوخی کرد!دارم باهات حال می کنم رفیق... 

و بعد برای اینکه بحث راعوض کند گفت: 

-بالاخره نفهمیدی امروز چه خبره؟ 

ادامه دارد 


پانوشت: ۱- بیلی چیر نوعی نیمکت های به هم 
چسبیده که مخصوص پاد گان است. 








ده کلی تسلیم حزن و تلا یکی 


شون وا ودی ذا 


اې < 


ته اهد کې د 


دں 


9اجر ز انظام نظام وخا 








داستان زن دگی فهرمان پرتاب‌های دیسک و وزه سابق ایران 


سلمان حسام: 


ران صا وی درا وومبدآنی بارمن بهاء ند دنه 


ایشا سنما بعد 


گفت و گو: داوود غرانوش 


زشر پیب 





.. بازی نیمه اول چنگی به دل نزد اما بيست دقیقه آخر بد نبود... به هر حال فوتبال ورزش 
پرطرقداری است. خود من هم درگیر ان هستم اما کاش به دو و میدانی هم نوجه می شد... 
اینھا صحبت های سلمان حسام پس از پایان مسابقه دو تیم قرمز و ابی پایتخت بود که در 
پایان چند ساعت حضورش در دفتر مجله و تماشای بازی استقلال و پرسپولیس بیان شد. 
ملاحظه عک سالعملهای سلمان حسام هنکام تماشای باز ی استقلال و پیروزی دیدن داشت. 





٭ خودت را بیشتر برای خوانند گان و دوستدارانت 
معرفی کن؟ 

۴ سلمان حسام هستم. ۰ ساله متولد بند رانزلی» 
تور که حراامه تر تد با وه عانی ال ا 
مھاجرین انزلی‌چی به تهران بودیم. کارمند بازنشسته 
ترییت بدنی و کارشناسن دوومید انی کور فهرمان پر تاپ 
دیسک و وزنه اسیا در قبل از انقلاب. دارای ٤‏ فرزند که 
پر ر علی از و حم تام دار درم مر دی 
سه نفر آنان تحصیلات عاليه دارند و خارج کشور هستند. 

٭ گویا تمامی خانواده شما اهل ورزش هستند؟ 

#8 بله. پد رم قهرمان کشتی بود و از مهاجرین روسیه. 
او درروسیه قهرمان و از پهلوانان بنام بود و هميشه مشوق 
من و برادرو خواهرم در ورزش.برادرم ساسان حسام. که 
قهرمان پاورلیفتینگ و وزنه‌بردار قد رتی بود.الان درانزلی 
باشگاه دارد. خواهرم نیز قهرمان بسکتبال بود و عضو تیم 
استقلال. (تاج سابق). 

٭ د وومیدانی یا پر تاب‌ها رااز چه زمانی آغاز کرد بد؟ 

۶ هنگامی که در دبیرستان ابوریحان تهران مشغول 
تحصیل بودم مدیری داشتیم به نام دیوسالار. او بوکسور 
بود و بچه انزلی. در همان مد رسه نیز ورزشکاران معروفی 
چون حسن اشتری محمود عدل و... در حياط مدرسه 
والیبال و بسکتبال بازی می کردند و من هم گاهی همبازی 
آنها می‌شدم. بنده به خاطر قد بلندم و قدرتم گاهی از 
آنھا ہہ روزی دیوسالار مرا کنار کشید و گفت 
چرادوومیدانی و پرتاب‌هاراتمرین نمی کنی؟ برو جانم 
بوکس و پرتاب‌های دیسک و وزنه کار کن. خلاصه 
دوومیدانی و ب وکس رااز سال ٦٤‏ آغاز کردم. وقتی قهرمان 
بوکس شدم و عضو تیم ارتش ایران دنبال پرتاب‌ها هم 
رفتم و سپس به سوی کاراته کشیده شدم و... 

و صر کن بیت :بر تات هارن کی کارا رالببال هت 
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بودم و سپس در دانشکده افسری تدریس می کردم. در 
مدارس دبیرستان آرین ودبستان نهال نو معلم ورزش بودم 
وو همان هان عضو باشگاه استقلال (تاج سابق). همان 
زمانه از من خواستند بروم دانشکده افسری و پلیس او 
اما قبول نکردم. شدم کارمند تربیت بدنی تهران (مرکز) 
و بعد معاون و رئیس ورزشگاه شهید شیرودی. و بعد نیز 


۳ 


در رشته‌های بو کس شنا کاراته 


و... در مان ابر ان شد 


OI 


ناظم دبیرستان پوریای ولی در غرب تهران. همان جا نیز 
تمرینات بوکس. پرتاب‌هاء کاراته و... را انجام می داد م. 
آن زمانها حسین نسیم رقیب من بود. بعدا در سال ٤٩‏ نیز 
قهرمان کاراته کشور شدم در رشته کی وکوشینگ و... 

٭ نخستین مربی شماد ر دوومیدانی چه کسی بود؟ 

٭ اقای کریم زندی. او مرا تشویق به تمرین دررشته 
پرتاب‌هاکرد. باتشویق‌های اوبود که‌درسال ۱۳۵۰ قهرمان 
۵ متر پرتاب کردم. جالب اینکه بنده را به المپیک مونترال 
کانادا بر دند و در انجا موفق شدم دیسک را ۲ متر 
رکاپ تی رھ ھا با این کت ضا پ ها لی ھی تفت ]ها 
برای کشورم ایران امتیاز اوردم. 

# نظر شمابه عنوان یک ورزشکار -هنرمند. در مورد 


الاعاتث لل گار ۳۳۰۰ 





ES‏ احترام به بزرگان و قهرمانن گذژت در ھر حال 
واجب است. پیشکسوتان حرمت دارند. معروف است 
که می گویند یک ورزشکار دو بار می میردء یک بار مثل 
سایرین و یک بار هم وقتی از عالم قهرمانی خداحافظی 
می کند. بنده‌اعتققاد دارم یک ورزشکار پس از خد احافظی 
از قهرمانی. در بعد دیگر که همان پیشکسوتی است. 
زند گی دوباره‌ای را آغاز می‌کند و این بر نسل تازه باید 
یک وظیفه‌باشد ا ا همچنان که بنده 
به پیشکسوتان هنر احترام می گذارم و بزرگی آنان را ارج 
می‌نهم. چون آنها خیلی زود تر از بنده در این حیطه وارد 
سل ةو استاد بنده هنل 

# الگوی شمادر ورزش چه کسی بود؟ ر 

## بزرگترین الگوی من در ورزش خصوصا ا حلاق 
زنده‌یاد مرحوم تختی بود. سال ۶۶ با او در دانشکده 
افسری و در سلف سرویس آشنا شدم و وقتی که او به 
مانند سایرین در صف گرفتن غذا ایستاده بود از این همه 
مرام و معرفت او لذت بردم. اما از نظر ورزشی خحصوصا 
رشته پرتاب‌هاء «اود وبایر» المانی را که قهرمان پرتاب 
چهکش بود به خاطر نظم تمرینات ووقت غذا عر دن 
و حلاصه منضبط بودن, او را الگوی خود می دانم. البته 
مرحوم جلال کشمیری رانیز به خاطر خصوصیات بدنی 
و ورزشکاری‌اش دوست دارم. 

٭ نظر شماد ر مورد مسوولان فعلی د وومید انی کشور 

دید آقا خودمحوری‌ها باعث دور ماندن و به انزوا 
کشیده شد ن بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان شده است. 
چرا آقایان پرویز کماسی, ولی صالح‌نیا و بنده باید برویم 
با تیم‌های فوتبال و هاکی کار کنیم؟ این همه حرج ماها 
شده که روزی به درد دوومیدانی کشور بخوریم و برای 
این رشته کار کنیم. هیچ زمانی برای بنده از فد راسیون‌های 
بعد از انقلاب دعوت‌نامه‌ای برای کار و فعالیت نیامده 
است. حتما آن مسوولان توقع داشتند بروم حضورشان 
و دست به سینه. «گدایی کار» کنم. قهرمانان پرتاب گر 
کشور می گویند الگوی ما سلمان حسام است. اما حسام 
را به کار نمی گیرند. مسوولان فدراسیون باید قهرمانان 
و پیشکسوتان را جمع کنند و از آنها راهنمایی بخواهند. 
بنده دوست ندارم مثل برخی خودم را تحمیل کنم. بنده 
تا این لحظه یک ریال از آنها نگرفته‌ام. اگر سند دارند. رو 
کنند. اقای مصطفی کریمی دوست داشتنی است اما توقع 
بنده و بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان این است که او 





نیز ما را به بازی بگیرد. هنوز پس از سالها 
کسی را نداریم در پرش‌ها جایگزین تیمور 

به این ضرب‌المثل‌ها توجه کن: من 
از خار سر دیوار دانستم که ناکس کس 
نمی کر 8۵ از این بالا نشیم ها ذوۃ اگر بالا 
رد یراق مو اک کاب اٹ 
طغیان آتش است و... حالا گوش کن: یکی 
اس کی ان دنن ماد و رسای کارها 
آقای ابوالقاسم میری است. او قهرمان دوی ۰ #7 
مر ارات وده و الگریٰ سار از 4 
قهرمانان دواست. برایاو فد راسیون‌نشینان 
حتی یک دعوت‌نامه ندادند. بدابه حال من 
کوچکترین. مثلا چندی قبل - ۲۰ روز پیش 
- حدادی و یک دونده را با ۷ همراه به ژاپن فرستادند. 
ران مسر سای ان کدرا وی قد 
ارتفاع نداشتیم. یا قرار بوده صمیمی را برای آموزش ۲۰ 
روزه به روسیه بفرستند اما بنده خدا ٤‏ روز در سفر است 
و فقط روز باقی‌مانده را چگونه می تواند تمرین کند!این 
هم از آن کارهایی است که برخی در فد راسیون از روی 
ندانم کاری انجام می‌دهند. 

٭ وضع دوومیدانی بهتر شده با بد تر؟ 

ما انچنان پیشرفتی ند اشته‌ایم.حتی پسرفت داشتیم. 
با ٤‏ میلیارد تومان پول و اعتبار می شود بسیاری از کارها را 
انجام داد. ما در مسابقات آسیایی ۱۹۷۶ تهران ۱۷ مدال در 
دوومیدانی گرفتيم اما حالا وقتی یکی دو مدال می گیرند» 
جشن برپا می کنند. انگاری جهان را فتح کرده‌اند. 

٭ رمز موفقیت خود تان راد ر رشته پر تاب‌ها چه می‌دانید؟ 

# در توانایی خودم. در حد لج‌بازی و چشم و 
هم چشمی! سابق بر این دو پرتاب گر بودند در ایران با 
نام‌های نوح‌نژاد و برقچی. من رقیب آنها بودم. برای اینکه 
بتوانم آنها را جا بگذارم تمرینات سختی را انجام می دادم. 
سروش نگهبان» محمد محمد پور و کریم ناظری که الان 
قهرمان رالی ایران‌هستند مرا تشویق می کردند تمرینات 
زیاد انجام دهم. خودم هم می خواستم اعلام موجودیت 
کنم. بنابراین انگیزهام بالا بود. 

* تحت نظر مربیان آلمانی کار کردن برای شما 
موفقیت امیز بود؟ 

با جا خیلی زیاد. مربی اخحتصاصی بنده لوکن مانفرد 
بود. ضمنا پروفسور ویشمن آلمانی هم تیمور غیائی را 
زر ر و هر جوم ھا الظا ری و رظ رمافرد کار 
می کر د. خلاصه ماسه نفر چندین ماه در المان کلاس‌های 
مربیگری و آماد گی راطی می کردیم و همین بر داشته‌های 
ما افزود و قهرمان بازیهای اسیایی شدیم. 

و اگر از شما بخواهند کاند یدای رباست فدراسیون 
شوید. قبول می کنید؟ 

٭ بستگی دارد. اول قبول نمی کنم. اما اگر شرایط 
فراهم باشد و پیشکسوتان کمک حال من باشند و همراه 
فا فبول کت اد رات آبا راب انم بایدپیشکسوتان 
رابه بازی گرفت. بد ون همکاری انھاء کارهای فد راسیون 
انجام نمی شود. همین الان اگر آن عده پیشکسوتی هم که 
بافد راسیون کار می‌کنند. اعتراضی بکنند. حقوقشان قطع 
می‌شود. من با عشق دوومیدانی زند گانی می کنم. همین 
الان به عنوان یک پیشکسوت دو سالی است از صندوق 








سفق ۴و ۱۳۵ -سلمان حسام دارای کمریند سہاہ داد 
دک به اتفاق عدهای ار کاراته کاهای تم ملی و تهراد مشاهده 


E 
تومان حقوق دریافت می کنم!‎ 
٭ شما به هنگام ورزش قھرمانی. پیش‌قرارداد.‎ 
دستمزد و حقوق خوب داشتبد؟‎ 


۶ مختصری پول به عنوان عضو باشگاه استقلال 
(تاج سابق) از انها دریافت می کردم -حدوداماهی ۵۰۰ 
تومان - پیش قرارداد من یک میلیون تومان در یک سال 
بود بعد از مدثی قراردادی با ایتالبایی‌ها پستم -با باشگاه 
ميلان - که به پول ما می‌شد ٤‏ میلیون آنهم در سال ۱۹۷۵ 
میلادی برای دو فیلم مستند به نام‌های قوی ترین مرد اسیا 
و قوی‌ترین مرد اروپا. دیگر هیچ! 

جإ قد و وزن و نمره کفش‌هاو...؟ 

٭٭ قد م که ۱/۹۷ سانتی‌متر است. وزنم هم‌اکنون 
۰ کیلی نموه راو باید تردیک:8۰ راد ا آمابا همین 
وزن و قد بالا و هیکل بزرگ هم خوب شنا می‌کنم و هم 
کاراته‌کا و والیبال و بسکتبال هم بازی می کنم و پرتاب‌ها 





سلمادا حسام در صحنہای از یم حهل سربار (حنگ خندق) 
که فرار است در حشنو ارہ مینمایی نشال داده شو د 


مات ہش ارو ۳۳۰۰ 


خوراکم هست. 

# هم اکنون نیز به ورزش کردن مشغولید 
با..؟ 

٭٭ حتما. هفته‌ای چهار روز ورزش 
سنگین می کنم. خصو صا در آکادمی المپیک 
باشگاه انقلاب و در پرتاب‌ها. ورزش‌های 
مختلف مثل شنا کاراته و اسبدوانی هم 
در برنامه‌ام هست. ضمنا روزهای پنجشنبه 
هر هفته زمین فوتبال ورزشگاه انقلاب 
بعدازظهرها دراختیار بنده و تنی چند از 
بازیکنان فوتبال قدیمی و پیشکسوت است. 
مزید بر آن بنده یک باشگاه بدنسازی در 
خیابان گیشا دارم که شاگردان زیادی هم 
تربیت کرده‌ام که پسرم مد ی رآن‌است. درحال 
حاضر هم خیلی فعال است. 

# شما که پیشکسوت و قهرمان ورزش هستید. 
چطور شد که به سوی سینما کشیده شد ید ؟ 

۴ وقتی بنده را به عنوان یک قهرمان قدیمی و 
پیشکسوت ورزشی» دعوت به همکاری نمی کنند خب 
مشخص است به سوی شغلی کشیده می شوم که بتوانم با 
پول آن زند گی خود و فرزندانم را تامین کنم. امثال ماها که 
برای این کشور مدال‌های فراوانی گرفتیم» هیچکاره‌ايم. 
امابد ون مد ال‌ها همه کاره! خلاصه در یک مراسم ورزشی» 
اقای ایرج فادری به بنده پيشنهاد دادند که وارد عرصه 
سیتما شوم و... فیلم‌های نابخشوده. پد رخوانده و فریاد 
72ا ا وهای مات تاه امس مت یرال 
چھل سرباز که فرار است در جشنواره نشان داده شود 
و... جنگ خندق یک کار سینمایی است به کارگردانی 
نوری‌زاد. قرارداد بازی در یک فیلم را با امیر قویدل 
بسته‌ام که... خلاصه دستمزد بازی در فیلم‌های سینمایی 
و سریالهای تلویزیونی بهتر از التماس برای کار در ورزش 
است. البته ورزش و هنر در یک خط هستند. چون ورزش 
ا زهنر به مراتب سخت تراست. جرا جون‌هنر تکراردارداما 
ورزش ند ارد. من خوشحالم که در پایان دوران قهرمانی ام 
نه دوران ورزشی ام وارد این عرصه شد م. 

خاطرات تلخ و شیرین سلمان حسام از ورزش و هنر 
خاطره تلخم از ورزش مربوط می شود به م رگ مر حوم 
مادرم. به هنگام با گشت از المپیک مونترال کانادا -سال 
٦‏ میلادی - در فرود گاه شنیدم که مادرم فوت کرده 
است. واقعاناراحت شدم. مسوولان این خبررابه من ند اده 
بودند که نکند اگر بشنوم در روحیه من تاثیر بگذارد و به 
تیم دوومیدانی ایران صد مه وارد شود. 

اما خاطره شیرینم برمی‌گردد به صابری مربی 
دوومیدانی مشهد. یک وقتی به اتفاق او و وجدان‌زاده 
راهی روسیه برای برگزاری مسابقات شد یم. شیطنت‌های 
من ان موقع زبانزد همه بود. بنده مجرد بودم اما صابری 
متاهل. او با زبان مشهدی گفت اگر هواپیماسقوط کند من 
بیچاره می‌شوم. بنده ناگهان د کمه صندلی را زدم که او از 
کک فلالی ا ر اکر ارد حر اید قرط کرد 
است. هول برش داشته بود و حدود ٥-٤‏ ساعت حالت 
بیهوشی به‌اودست‌داده‌بود.همچنین به‌هنگام فیلمبرداری 
عروس که با آراسته» ویگن و فردین می‌خواستم همبازی 


بقیه د ر صفحه ۴۷ 





ھ ف د 


مه 
000% 


¿ می کند که از رادھای مختله 
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که در دس (است. کد ام راه را داید انتخاب کند 







زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دربایی ۳ 
سکوت. دسته گلی بود 
ميان حنجرة من 
ترانة ساحل 
نسیم بوسة من بود و پلک باز تو بود 
بر ابھا پرندۂ باد 
میان لانه صد ها صدا پریشان بود 
بر ابھا 
پرنده. بی طاقت بود 
صد ای تندر خیس 
و نور. نورتر اذرخش 
دراب اینه‌ای ساخت 
که قاب روشنی از شعله‌های دربا داشت 
نسیم پوسه و 
پلک تو و 
پرنده باد 
شدند آتش و دود 
ميان حنجرة من 
سکوت دسته گلی بود 
یدا... رویایی 
۱ اواز عشق 
هر نفس اواز عشق می رسد از چپ و راست 
ما به فلک می‌رویم. عزم تماشاگه راست؟ 
ما به فلک بوده‌ایم. یار ملک بوده‌ایم 
باز همان‌جا رویم جمله. که ان شهر ماست 
خود ز فلک برتریم. وز ملک افزون تریم 
زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست 
بخت حوان یار ما. دادن حان کار ما 
قافله سالار ما فخر حهان مصطفاست 
از مه او مه شکافت. دیدن او برنتافت 
ماه جنان بخت یافت. او که کمینه گداست 
بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست 
شعشعه این خیال زان رخ چون «والضحا»‌ست 
خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان 
مولوی 





دو غزل از رضا حدادیان -کرمانشاه 
سیر دن 


از من هزاران سال نوری دور هستی 
دلبستة شبهای سوت و کور هستی 
شیرین! جرا فرهاد را باور نداری؟ 
مانند کوه بیستون مغرور هستی 
تا کی شبیه عکسهای روی د یوار 
در جارجوب قابھا محصور هستی؟ 


حال پریشان مرا می‌بینی اما 
هر کز نمی پرسی؛ چرا رنجور هستی ؟ 
با روشناییها سر سازش نداری 
از دیدن ایینه‌ها معذور هستی 
انگاه می گویی که بی منظور هستی! 
دنا 
دنیا! جقد ر ساده به ما پشت پا زد ی! 
ما را بد ون اینکه بدانی جرازدی 
در دفتر تمامی بود و نبودها 
خط روی اسم مردم درداشنازدی 
دور از نگاه روشن خورشید. بی د لیل 
چوب حراج بر دل ایینه‌ها زدی 
در تو به قدر یک سر سوزن وفا نبود 
بر چهره‌ات اگرچه نقاب وفا زدی 
فکر گناہ بودی و با حرفهای پوچ 
مهر سکوت. بر لب اهل خدا زدی 
گفتی رفیق راہ تو هستم. ولی چه زود 
در حاده‌های زند گی و مرگ. جا زدی! 


7 7 
الاعات ل 9 ۴۰۰ 


بهار تو 
ومن برگ بودم که توفان گرفت 
۱ و دیدم که این قصه پایان گرفت 
بهار تو امد به دیدار من 
و آخر مرا از زمستان گرفت 
کویر تنت رابه باران زدند 
تن آسمان از عطش حان گرفت 
تو می رفتی و چشم من چشمه بود 
و من خیس بودم که باران گرفت 
عجب بارشی بود بر جان من 
که چون رودی از عشق جریان گرفت 
هوای تو بود و خیال تو بود 
که دست مرا در خیابان گرفت 
حفیفت همین است ای نازنین 
که حشمت غزل داد و ایمان گرفت 
تو و کوچه و آن زمستان سرد 
و من برگ بودم که توفان گرفت 
فواد توحیدی - تهران 





قسمتی از یک شعر بلند 
با تو حرفی دارم 
با تو حرفی دارم 
می توانی بر گردی؟ 
می توانی با من. در کنار ایوان 
زیر باران پایین ساعتی بنشینی ؟ 
می توانی یک بعد ازظهر 
-به همان کافه دورافتاده و قدیمی برگردی؟ 
می توانی با من 
وعده‌ای بگذاری؟ 
کاش با من می‌ماند ی 
کاش برمی گشتی! 
کاش اینجا بودی. 
تا برایت می گفتم: 
که در اقلیم شب سرد زمستانی بی روزن 
ماه را در کفنی خونین پیجید ند. 
ماه را در کفنی خونین بردند. 
زیر باران در جاده. 
باد دارد با برگ 
فال هجرت می گیرد 
بوی خاک نماک 
بوی سنجد های دیرینسال 
بوی دلتنگ گیاهان پیابانی می آید. 


۶ م۰۱ م۱٩‏ 
ما خی بح 


ہی تو تنها هستم 
جانپناهی اینجا نیست 
با خودم می‌گويم . _ 
که از این روزنه کوچک آیینه زنگاری مهمانخانه. 
روز باز امدنت را خواهم دید؟ 
با بهار نفست خواهم رست 
مژده روشن بیداری را 
در رکابت خواهم دید ؟ 
آتش این عطش طولانی, ريشه‌هايم را سوزاند. 
باد خاکسترهايم را پرد. 
جز تو دیگر چه کسی می‌داند؟ 
با تو حرفی دارم 
هیچ می‌دانی که پریشان و ولگرد 
در زمستانهای ہی پایان 
وروی هم 
زیر بارانها ماندم 
گریه ویرانم کرد. 
هیچ در یادت هست؟ 
گاهگاهی درباد 
با قبای خاکی 
رو به اقلیم مهتاب 
می نشستم در ایوان 
و دل خوشباور راء 
با اذان مغرب به مصائب می داد م. 
یک مسافر چمدانش را بست 
ناشناسی که بمن جرأت رفتن می بخشید 


فرشاد ندیمی 





دنا 
بعد لیلا نیز مجنون را به صحرا می کشند 
آهوان مست جور چشم او را می کشند 
زیر بار عشق فامت راست کردن ساده نیست 
موجها باری گران بر دوش دریا می کشند 
دوستان از دست من شرمند گی‌ها می کشند 
فامتم هر قدر رعناتر شود. خورشید و ماه 
سایه‌ام را پیشتر بر خاک دنیا می کشند 
عشق موری بود بر سنگ سیاهی در شبی 
چشمهای ما فقط رنج تماشا می کشند 
فاضل نظری 


جوله کی لهری 


٭ حمیده یزدانی‌نژاد -کرمان 
در سروده شمانه وزن رعایت شده نه قافیه: 
این شب این روز سياه 
اس دل غمدیدہ و اسمان سياه 
این دید ه‌های پر ز باران غم 
أ کر ری ار تج ماه 


«سیاه» ردیف است و کلمۂ قبل از آن قافیه. شما 
روزو آسمان وبخت راباهم قافیه کرده‌اید که 


او ایت 


٭ مهدی بیاضی -گرگان 
اگر می خواھید در زمینه شعر سپید یابی‌وزن 
فعالیت کنید باید شعر کلاسیک را خوب بشناسید و 
شعرهای خوب سپید را مدام بخوانید: 
شب کال پنجرہ را 
به ضیافت خانه راہ مده 
و ستاره‌های تازه بالغ 


کھکشان را 
دوراز نگاه شب 
درک لەخاط ات یت 
کت 
٭ سمیه سلیمانی -اهواز 


سروده شما از نظر وزن و قافیه اشکال داشت. بیشتر 


٭ کورش عباسی -تهران 


کتاب عروض و قافیه شماراباوزن و قافیه اشنا 


ا 

٭ حبیب احمدی -کرج 
فقط یک حرف ساده را نردبانی نوشته‌اید: 
بگو چرا 
بامن حرف نمی‌زنی 
چرابه من سر نمی‌زنی 
چرا جوابم رانمی‌دهی... 


دراین سطرهانه نشانه‌ای از تخیل به چشم می خورد» 


نه تصرفی در کلمات صورت گرفته است. 


ی 
الاعات :سی 9 ۳۳۰۰ 


حد بث عسق 
در سینه‌ام جز عشق چیز دیگری نیست 
این حس عاشق پیشگی در هر سری نیست 
ایمان ندارم جز به یکتا بودن عشق 
این قد ر استحکام در هر باوری نیست 
من عاشقم عاشق ترینم بر ترینم 
در نزد من از عشق چیز بهتری نیست 
می پیچم اما گرد پای عشق آری 
این گونه پیچش کار هر نیلوفری نیست 
باید بخوانم دفتر شعر افق را 
زیرا حدیث عشق در هر دفتری نیست 
یوسف شیرد ژم -شیراز 


نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه بفرمایید: 
یغماعاملی. تهران-سودابه خالصی رشت 
-شیرین بزرگمهر کرج -محمد رضا ثابتی. 
شهرری -نیره تهرانی» اصفهان 
باران 
بار دیگر 
زیر باران 
نمی مائم 
به انتظار قطار دیگر 
منوچھر آنشک -رشت 
رای 
از ستاره‌ها واژه می سازم 
تابرای تو 
شعر تازه‌ای بسرایم 
شعری از جنس نور 
حمید احمدی -الیگود رز 


7 
غروب 


۹٣‏ 55 ما 
و شب 
به رنگ بخت من 
اگر تو بیایی 
دلتنگی‌هایم تمام می‌شود 
و بختم از صبح 

کت 


سھیل مهدوی -کرج 


چرا؟ 

پرسش سبز من 
"0×" عشق 

نمی گویی ؟ 
جرا راه عشاق ر 
نمی‌پویی؟ 
چرانشانی صبح را 

به من نشان نمی‌دهی ؟ 








سعاد ت دافی کسی ذ ارد که سعادت‌ راد ای همه 


دخه اد 


6 اشال دحدری 


او لین حاد ثه 

آهسته آهسته گام برداشتن برروی پل مرزی رودخانه 
ارس لطف خاصی دارد. 

سربازروس از دور می‌پایدت. گرگ و میش است و به 
جز صدای چرخهای چمد ان و ناله سگهای مرزبان آنچه به 
گر تنت: الاسٹاترای دل اکر و حاری‌ازس اس 

مامور روس. پاسپورت را مهر زده است. از سال پیش 
گوبی مهربان ترو میهمان نوازتر شده است. ماجراازاین قرار 
است که علاوہ بر ان ۰دلار هزینه ویزا دو هزار تومان هم به 
قول ماایرانی ھاشیتیل گرفتەو حتماپس ازاینکه چند اتوبوس 
مسافرایرانی از مرز نوردوزوارد خاک ارمنستان بشوند واین 
دو هزارتومانی ها روی هم جمع بشوند رقم قابل توجهی به 
جیب خواهند زد این ماموران سرد نگاه و قبراق روسی! 

در این هنگام اگر یک مسافر کنجکاو ایرانی» دوربین 
| رااز جیبش خارج کند واز گوشه و کنار این منطقه حساس 
مرزی عکس بگیرد. واکنش افسر روسی در نوع خود 
دیدنی خواهد بود. در وهله اول دوربین را ضبط می کند. 
از بد روزگار آنچنان از تکنولوژی به دور است که وقتی 
به او توضیح می دھیم که این د کمه عکسها را پاک می کند 
باورش نمی شود و زیر بار نمی‌رود. خلاصه با توضیحات 
یک مسافر ارمنی زبان از خر شیطان پایین می‌آید و وقتی 
مطمئن می شود که هیچ قصد جاسوسانه‌ای در کار نیست 
و فقط حس نوستالژیک ارس دوستی این مسافر گل کرده 
ت درم رات ہی تع کے سای رس ۱ 
روسهایعنی تشکر)می گوییم و پشت‌بندش هم یک 976 
و درنهایت ماجراختم به خير می‌شود. 

رانند گان غالبا طلبکار ایرانی که انگارنه انگار از هر 
مسافرشان رقم ۶۰هزار تومان گرفته‌اند باهزارمنت دوباره 
ا ان سا7 ات راد ہرس تال د و ا 
هشت ساعته نوردوز- ایروان اغاز شود. طبیعت این 
جاده واقعا چشمگیر است. دره های سرسبز تحمل پیچ و 
خمهای تمام نشدنی این جاده راراحتتر می‌کند. خود 
ارمنی‌ها به این مسیر اصطلاحا چھل پیچ می گویند, اما 
انصافابیش زاین چھل پیچ روی صندلی اسکانیااین طرف 
و آن طرف می‌شوی! 

از مرزایران تاایروان پایتخت ارمنستان برای رانند گان یک 
قانون نانوشته وحود دارد که فقط در یک مسیر توقف کنند. 

یک رستوران که در سینه کوهستان واقع است در 
منطقه ای به نام گریز که مسافران به واقع گریزی می زنند به 





تعداد دختران دم بخت ارمنی قابل قیاس 
تمایلی برای ورود به دنیای ازد واج ندارند . 


شکمشان! میز و صندلی‌ها در فضای باز چیده شده اند و 
درختان مو با انگورهای دانه درشت باقوتی تزیین شده‌اند. 
ایرانی‌ها با خودشان مدارامی کنند که حوشه خوشه انگور 
نچینند» چرا که این میوەدراین مکان به نوعی ممنوعه است! 
وصاحب رستوران که یک پیرزن‌ایرانی دوست‌ارمنی است. 
آمار حبه به حبه آن را دارد! کارکنان این کافه- رستوران 
آنقدر به ایرانی‌ها سرویس داده‌اند که راحت می‌توانند 


0فارسی صحبت کنند واین موضوعی خوشحال کننده است 


[ اینجا شاید تنها نقطه ای از خاک ارمنستان باشد که حرفت 
رابه رسمیت می‌شناسند و انگارپس از فروپاشی شوروی با 


اود عهد کر ده اند که سراغ زبان بین المللی انگلیش نروند! 


منوی فارسی با قیمت هر غدا که در آن درج شده است» 
اولین ضرب و تقسیم‌های ذهنی راشروع می کند. موضوع 
تبدیل درام (واحد پول ارمنستان) به ریال است. یک شیشه 
کوچک نوشابه فانتاباطعم واقعی اش ۲۰۰درام که با اعمال 
ضریب ۲/۸ به پول ما می‌شود تقریبا ۱۰۰ تومان. یک سیخ 
کباب بدون چلوي گوسفندی هم با ۲۰۰۰ تومان ما هم ارز 





حیات آپار تمان محل اقامت 


الاعات ل 9 ۳۳۰۰ 





است و سیم کارت ویوا سل که حرف اول وآخر را در این 


البته با چند دقیقه تماس با ایران شارژش تمام می شود و باید 

سه هزار تومان برای هر بار شارژبسرفی. راننده طبق معمول 
دست ایران در د نکند 

چھار ساعت دیگر به پایتخت زمان داری. یکی از 

احداث تونل دراین کشور وجود ندارد این مسیراین قدر 

بالا و پایین و پیچ و خم دارد. ارسٹیکان انم له ر٢‏ 


| منابع دارد که از این مساله چند ان متعجب نشوی! 


به واسطه دوستی های قدیمی اش با ارامنه بخش قابل 
توجهی از انرژی این کشور کوچک راتامین می‌کند. بااین 
حال قیمت بنزین در ارمنستان چند ان سرسام اور نیست و 
تقریبابه پول مالیتری‌هزار تومان است که نسبت به کشوری 
در سر ازیرقی ها اتومبیل را خلاص می کنند» درست 
مثل روزهای اول سهمیه‌بندی بنزین در ایران! پس از 
سهمیه‌بندی بنزین دیگر دلمان برای ارمنی ها که رانند گی 

به شهری می رسیم که همسفر ما در خصوص قیمت 
حانه‌هایش می گوید با پنج میلیون تومان می توانی د راینجا 
صاحب خانه شوی . راست و دروغش پای خود ش!البته 
شهر باصفا و خوش منظره‌ای به نظر می اید. رودخانه‌ای 
از کنار ان می گذرد و درختان سرسبزی را در همه جای 
این شهر می‌بینی. ماه سبتامبر که بیاید دان ش آموزان دختر 
و پسر با لباسهای دلباز و متحدالشکلی با روحیه ای باز در 
کنار خیابان می ایستند و منتظر ماشودنی(مینی‌بوسهای 
کوچک) می‌شوند.انها غالبا مد ارج عالی تحصیلی را طی 
نمی کنند و به همین خواندن و نوشتن زبان روسی و ارمنی 
پزشکی تحصیل می کنند و ماهیانه به طور متوسط ۵۰۰ 

۳۹ ۰ ۰ 7 کے ۱ 
مر دم متواضع و دندان گر د! 

به حومه ایروان نزدیک می‌شویم. کوه آرارات که 

همسفر دوباره توضیح می‌دهد که اگر این دشمنی لعنتی 








بین ارمنستان و همسایه‌اشآذربایجان بود ل اقل مسیر سفر 
وا ابران تا ارمتسفان جلا ساعت کو تاه ثرمی‌شد. 
حومه‌ایروان اصلابافت چشم نوازی ندارد. مغازه‌هاو خانه 
گی د می اما همةجای ارمشستان با نان شیک برش ۲ 
مردانی که سالی یک بار هم به فکر تهیه البسه نو نمی‌افتند! 
کاس ae,‏ و ین 
همان ساختمانهای ردان کموتیسم با تابلرهای رت 
ای کارت از اتومبیل‌های مدل بالا »دون هر 
ات روا ودر ای یھ اک 
رنگارنگ را تشکیل داده اند در صف ماشودنی! که این 
کی بوسھای میتی برسد و آنها فشر ده فشرده‌سوار شوند. 
متروی قد یمی شهریکی ازوسایل رفت و امد همگانی 
را هل نمی‌دهند. مسافران سر جا با هم دعوا نمی کنند. 
1 یعنی از دیگر رانند گان همشهری دل چر کین نیستند وا 
این سکوت یعنی هنگام رانند گی به هم فحش نمی دهند! 
راه می روند و صدای بوق راننده مزاحمی را نمی شنوند. 
ودرمنزل دوست وفامیل و اشنااقامت 
اجاره بد هند. 
آنهاهم تواضع‌دارند وهم دندان گرد! 
هستند مثلا خانم صاحبخانه ای در نهایت 
اراس عدد کنتوربرق وآب‌رایادداشت 
کند و در شب آخر روی قیمت اجاره 
شبی ۲۰ دلارش بیاورد. اما خحوشبختانه 
وستشان کج نیست اصلا برخلاف 
1ری 1 سائ ر0 رای ترک 7 
اذربایجان و... شنیده‌ايم در ایروان لازم 
#ست دو دستی کیف پولت را بچسبی 
چیزها خیلی کم استفاده می کنند. 





مغازه‌ها شبیا رابد ون کر کره و حفاظ تا 





مغازه ها شبها را بدون کرکره و حفاظ تا صبح سر 
می‌کنند. پلیس در شهر کم است و می گویند پلیس غیر 
محسوس است و البته دوستی تعریف می کرد که چندان 
هم نمی شود به این قشر زحمتکش اعتماد کردا خوب و 
جات الک و زیادتی اب 

شهرایروان» حول میدان بزرگ جمهوری (هراپاراک) 
مهند سی شده و نقشه این شسهررا که نگاه کنی خیابانها و 
ا دای ماد ا ماقرا ماگ د 
رف ا ران رر خا ص ا 
درشب جلوه‌ای خاص دارد و نورطلایی کەازاین بناهای 

یکی دیگر از نف رجگاههای درون شهری‌ایروان پارک‌بزرگ 
اند و شمها خوانند گان دوره گرد رامی‌بینی که گیتاربه‌دست 





سالن اپرای ایروان 


الاعات لل "رر ولا 





میدان مرکزی ابروان 


می گویند تعداد دختران دم بخت ارمنی قابل قیاس 


ورود به دنیای زناشویی ندارند . آنها هیچ ابایی از زیادہ | 


دختران ارمنستانی عمدتا مناعت طبع بالایی دارند و 

اوج کج سلیقگی است که به اپروان سفر کنی و 
برنامه ای برای سفر به منطقه سوان و بازدید از دریاچه با 
اب شیرین این دریاچه و حرارت خورشید که تابستانها 
مستقیما پوست بدن را مورد نوازش قرار می‌دهد. لذت 
یک ابتنی را شیرین تر می‌نمایاند. ماهی قزل الای ان هم 
خوردن دارد. بساط جت اسکی و قایق سواری هم به راه 
ااشت. بیشترویلاهای اطراف دریاحه اجاره ای است و 
هتل مجللی هم در این منطقه بنا شده که به قول یک راننده 
ارمنی صاحب ان با ۲۳ میلیارد دلارثروت متمول ترین مرد 
ارمنستان است. باز هم راست و دروعش پای خودش! 

به ندرت می توانی فروشنده مرد در فروشگاههای 
ایروان پیدا کنی و راننده زن‌هم اگر پشت فرمان‌ببینی استثنا 
است. در چند خیابان شیک ایروان مثل خیابان آبویان و 
مشتوت و نلبندیان 

اتومبیلهای مدل بالا یافت می‌شود و فروشگاههای 
خوش نام هم وجود دارد. اما انگار هیچ 
آیارتمان‌ شیک و نو سازو تمیزی فراع 
شهر وجود ندارد. 

شیوه حشک کردن لباس هم در 
نوع خود جالب است. با استفاده از یک 
قرقره طنابی را از این پنجره تا ان پنجره 
می‌کشند و لباسها رابا گیره روی ان بند 
می کنند که این منظره رختهای خیس 
جلوه نا خوشایندی به خیابانهای شهر 
ذاذدواشت: 

بازار فردوس که نزدیک میدان 
اصلی شهر. محل مناسبی برای خرید 


خودمان. 


بقبه در صفحه ۴۷ 


۰ 


۹۱ ماده 


خو 


< 


که نمی د اشن 


9 


ند گی 


۰ 


ده قد 


دی تلح می شد که د نگ فاص کس ذ 


9 داذمی کرد 


@ ماود 


هسته زرد آلو کشنده است 
محققان می گویند هسته زرد آلوبه علت داشتن ترکیبات سیانور در صورتی کے زیاد مصرف 
شود.ممکن است کشنده باشد. 


باتك نباید بیش از دو عدد در هر روز باشد و مقادیر بالاتر ممکن است برای سلامت به همراه بیاورد. 
خحوردن هسته زرد آلوبه علت داشتن وتان ب ۱۷ موجب تقویت دستگاه ایمنی می شود به همین 


© 


پژوهشگران براین باورند که مصر ف 
و 2ہ شدن عروق پیشگ 

بادا 
۱ مف /" ی ور ار 
٠‏ و ان 7 ۰ ِ میں 
ورم با و جند توصیه مهم خانواده ویامتخصص تعدیه درمورد میزان و نحوه 

تورم پازمانی بروزمی کند که جاذبه زمین 
مایعات بدن رابه سمت اعضای تحتانی بدن 
(پاها و قوزک پا) می کشد. 





کم خوابی عامل مرگ! 


راه حلهایی برای کاهش تورم پا: 
اعات اا دهد 
پوشیدن جوراب های ساق بلند» زیرا این 


سور اب ئا ترا نی کنو 
حرکات جاذبه ای مایعات را محدود می کند. 

با منظم ورزش کردن. جریان مایعات بدن 
وف ےت 

کاهش اضافه وزن. زیراوزن زیاد جریان 
بدن _بویژه سیاهرگها _ وارد می کند. 

در صورتی که تورم پا تنگی نفس با اضافه 
وزن‌ و آسیب‌دیدن پوست همراه‌باشد » باید با 
متخصص مشورت کرد. 


شله بود. 
[۱ ۰ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱اا۱۱ااًً۱۱۱۱۱۱۱ 
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زنان بیشتر چربی و شیرینی دوست دارند 
"E‏ اس ع تحفیفات آخیر محفقان 
ھت خاکے از ان‌است کے 
زنان در مقایسه بامردان 

ا ی بعد 
غذاه ای چرب وشیرین 





همم ممممممممممممممممممممممي 
۱ آب انار حاصیت ضلسرطانی 


سے ر 


دارند پزشکان و آخرین تحقیقات خود دریافته اند 


همچنین غذاهایی مانندماکارونی گرایش دارند. 
نتیجه تحقیقات پزشکان حاکی است افرای که هنگام 
غذاخورن رای احساسات مثبت هستند از سلامت 











بے سرطان‌پروستات جلوگیری 
آبان ار را صبح و پیش از صبحانه 


بیشتری نسبت به‌کسانی که جار احساسات 


منفی می باشند وھ عین حال از چربی و شیرینی 
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مردان چاق بیشتر در خطر ابتلا به کم هوشی هستند و 

برحی محققان می گویند که افراد چاق نسسبت به سایرافراد از هوش کمتری ۱۱ ا 
بر خوردارند. ۱ 

پیش از این پژوهشگران از پیامد های سوء چاقی بر قلب و فشار حون و نیز نقش 
آن در بروزانواعی از سرطان خبر داده بودند.اما در تحقیقات جدید پژوهشگران 
اعلام کردند که ظرفیت ذهنی مردان در اثر افزایش وزن کاهش می یابد در حالی که 
این عارضه برای زنان جال کمتر اتفاق می افتد.اين پژوهش نشان می دهد که چاقی 
موجب کندی عملکرد هوشی انسان می شود. 

هر چند که مردان چاق از فاکتورهایی چون سطح سواد. تحصیلات و غیره 
برخوردار باشند. بااین حال در مقایسه با همتایان لاغر خود هوش کمتری دارند. 











مت عروق 
ویتامین ٤‏ (حدود eS‏ 
پیشخیری نموده و از بروز سکته هسای قلبی و مغزی جلا 


۱ : خط‎ ٤ 
نای اسست و دراین مورد باید باپزشک‎ ۱ 
e 


پیش ار این نیز رابطه کم خحوابی باییماری‌های قلبی و اختلال در ستگاه گوارش و گرش خرن ثابت 


علت از این ماده در درمان بیماران سرطانی استفاده می شود. 









رای کنا دک گی 
کت0" 





۱ هیچ می دانستید کم خوابی 
می‌شود. به عقیده پژوهشگران 
کمبودخواب موجب کاهش = 
توانایی حافظه نیز می شود .زیرا = 
















ویتامین ث بخورید 

پژوهشگران انگلیسی ۹۹ اند که مصرف هر 
چه بیشتر میوه و سبزی و تامین ویتامین ث بدن 
راازابتلابه التهاب مفاصل جل وگیری می کند. و 
در صورت ابتلاآن‌راتا۳درصد کاهش می دهد 
مفاصل را مختل می کند این ویتامین در تشکیل کلژن 
( پروتئینی مهم در بافتها و استخوان مفاصل ) نقش 
اساسی دا د باید توجه داشت که دراین بررسی 
ویتامین ث موجود در سبزی و میوه ها | زمایش شده 
نه فرصهای ویتامین ث که در بازار یافت می شود . 


شانه درد را باید جدی گرفت 
ردا سیر ررر کسانه راز 
ناهنجاری زرد پی آن ناشی می شود.پاره ای 
از شانه دردها نتیجه سیب دید گی فقرات 
است . قرارگرفتن در وضعیت ناراحت کننده 
نیز ممکن است باعث شانه درد شود.همچنین 
فشاردیافراگم قلب هم شانه درد ایجاد می کند. 
گفتنی است پرخوری و بزرگ شدن شکم از عوامل 
فشار دیافراگم است.اما درد شانه و عمد تاشانه چپ 
می تواند نشانه مشکلات قلب باشد و در صورت 


۲ بیمار دچار سکته قلبی شود. 


«ایروان» خانه کو جک همسایه 





بقبه از صفحه ۴۵ 

حیف است که بهمسالهراهنماهای‌ایرانیکه‌ب ژانسهای 
رای دا ااه ارقم کل واف 4 یا 
لید رمی گویند پرداخته نشو د. آنهاهموطنان خود راعلاوه 
بر ھدایت حسابی سر کیسه می کنند و مسافران ایرانی هم 
که نه جایی را در این دیار غربت بلدند و نه زبان مردم را 
می‌فهمند مجبورند با صرف هزینه مکفی هدایت شوند! 
البته این هموطنان عزیز حق دارند در قبال ارائه حدمت 
انصافانه! 


ایران» یک جیز دیگر است 

گرچه زند گی مردم این همسایه شمالی با وجود همه 
جنگ افروزی ها و چالشهای سیاسی آرام است و رنگ 
و بوی زند گی و شاد زیستن را می‌توانی در نقطه نقطه 
اش هی سای انا سر از این هقرت مت بایان 
ات خدادادی در این سرزمین 
پھناوروباهویت بااین مردم‌بادانش واین قدمت فرهنگی 
و تاریخی رامی‌بینی و وقتی نقشه جغرافیارانگاہ می کنی 
و ایران پھناور را که از شمال به دریای پر نعمت خزر و 
از جنوب به ابهای ازاد منتهی می شود را مورد دقت قرار 
می د هی به این نکته پی می بری که هیچ جاایرانت نمی شود. 
رھ مل انو کو راان وا ان 
و پاکستان» دیدہ نمی شود و به خاطر نامش ایران همواره 
انت 


وکح با هوش خود 
الما پروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


کاسب شوند امانه این قدر بی 











همسایه گمشده! برای دیدن 
آقای «هاردی» از مجاه را 
۰درجه به سمت راست 
پرنس اسب سوار ب بچرخانیسد. کلےاش بے کله 
(۱۰)اختلاف! «(ژوزف» جسبیده است! 
کدام ضرب المثل؟ تنها کسی 
کے نمی‌داند خواجه حافظ 





سے ناجنس راشناسایی کنید! 
۱-مارمولک ۲-حلزون ٣۔ملخ‏ 
مسب 7ل ین تات وم جع برباوو ‏ 
ارواح و یدید د هاو ی ساورا:الشیة 


اگر قکر می تشد خیلی جرات دار ید. این کناب را تخرالسد: 
ٹرسناکٹ تر بن کتاب سال 


لذت درس را نجربه كنيد ي 


جح کاب ر د شد اک 


ا ا ا 


جھلن تفت انز ا ا Ea‏ دت قفا تی اسح 


۳ اکتا J‏ لن ات ال سس ا سح شرا للا - و 


کے i‏ 22 ۳ ا 4۳ :۷ ار لے 


شا رک 


کل میں را رت لا ادها تا 


زگ بط ای ققحت تداع 1 تساف ےط 


۵ جا ات تا رہ ہک ےہ کم ا و 


و ق 1 :اق اج ان ان سس 5 


لگ فة ےی اتيج بتاقیۃ لاع 


عیام صد 


8 کو و پا iar‏ وه 


8 ۱ 
سوت 8 ه , ۳1 


1 با اروام ار ہا 
ھ از زو انم 


و و نا 


متشه ال فلز مق ار با لها ریت هي اة" 

ای انار ها از زار وت ات بر ھے تسوت نا سے عق و ۲۱ 
ا ا تیاو ا ایا دشر خی کب 12 . با ها را 
ق 1 کور نی نس ال نز ۴ ا ای 8 وی قي:ا اریپ از 
ا سای ےر ہے رہ ےرا رج ےرہ رش 

۴ رافک رس سڈ 

8 الس صاوغ او ہمز ہے OE‏ اس ہم حعرگت) فر سی تپ 

ھ از و ر اس ١‏ ٹہ ب 2 ۹و رر ار ر تعتی کا 9 سے ہے وہ اں ‏ ۳ 
۵ هلوت یک روم a,‏ 
برا و ال سل ؟ 


و با از ۳ سذ لان از اظ پر ار ٿر ۳ 1 


TE E Fe‏ دی ورک رر ہہ 


ق ایق د قطابی از شیا سی آلیت و ہے کنا با ق 


وات لے سسکا ہی 


ور ۳ | اقات چس لام و رک ر تع ت CE‏ 
۵ سے سے یت اہر دنه حدلے توک لرن رر کله پر ز_ ےہ ہو انگ واجتد 


اقا فان یہ ورای ےھ 


رفتارها و واکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


تنها برای بکد قیقه نفس در سینه حبس کرده بود. 

واقعیت ماجرااین بود که مت و لی هر دو تنها یکد قیقه 
بامرگ یازند گی فاصله داشتند. دراین لحظات. لی در زیر 
بدن مت با تمام قوا او رابه طرف بیرون هل می‌داد. ضمن 
آنکه دیوید هم در جرثقیل پا راروی گاز گذاشته بود. ۳۰ 
نخورده بود. همه حضار دستها را روی گونه‌های خود 
گذاشته بودند و گریه می کردند. پس از یکصد و سی ثانیه 
جرثقیل به بالاترین حد در دور موتور رسیده بود و بیشتر 
از این برای دیوید امکان گاز دادن نبود. در همین لحظه 
ناگهان ایرا و دیوید با تمام قوا فشار آوردند و در ضمن 
آن» فریادی رعد آسا برکشيد‌ند» چرا که ذره‌ای حرکت 
از سوی مت مشاهده کرده بودند. متعاقب ان شانه‌ها و 
سپس کمر و بعد هم پاهای مت از چاه حارج شد و بعد از 
ان لوکاس و ايرا با دستهای خود جنه بیھوش لی را نیز از 
چاه خارج کردند و با زدن چند ضربه به صورت او لی 
هم به هوش آمد. 

کف زدن ممتد حضارحاکی از پیر وزی این مردان جان 
درصورت آسیب‌دید گی معالجه‌روی انهاصورت گیرد. 
اماهردوراسالم تشخیص دادند وبزرگترین دلیل آن‌راهم 
ورزشکار بودن هر دو دانستند. فردای ان روز خبرنگاری 
از یک روزنامه مشهور و پرتیراژ با روندا مصاحبه کرد و 
نظر او را به عنوان یک مادر جویا شد و روندا در پاسخ 
گفت:«آنچه که برای من ارزشمند بود. جمع شدن عده‌ای 
غریبه چون دیوید. آیرا؛ لی و لوکاس بود که هیچکد ام 
مت راحتی تا ان لحظه ملاقات نکرده بودند. اما همه انها 
خود رابه حطر اند اختند واین 
برای من ازارزش انسانها خبر 
می دهد که اگر بخواهند در 
کنار هم به معجزه هم دست 
می یابند و در مورد پسر من 
حن گردلا, این اتفاق یگ 
معجزہ بود...) 


بقبه از صفحه ۴۱ 


شوم قرار بود بنده به عنوان ناجی غریق با ویگن در گیر 
شوم. پلان با مردن من همراه می‌شد. کارگردان گفت تو 
یک مشت از این هنرپیشه می خوری و بعد می‌میری پنجاه 
هزار تومان هم دستمزد می گیری. ناگهان به او گفتم بنده 
ختاضرم دود مانت با او بر تم وسعی هم می کت که میرد 
و دو برابر ان پول را هم به او می‌دهم... خوب البته قبول 
بای( کات 
افتخار ات سلمان حسام 

# قهرمان ب وکس کشور: سال ۱۳۶۱ 

# قهرمان شنای کشور: سال ۶۸در ۰۱۰۰ ۲۰۰ و ۰۰ متر 
# مدال طلای دیسک با ۶ متر: سال ۱۹۷۵ مسابقات 


1 


اسیایی فیلیپین 
# مدال طلای دیسک و برنز وزنه: سال ۱۳۵۶ مساقات 
بین‌المللی هندوستان رؤیسگ ۵۱ متر - وزنه ۱۳۹/۳۰ 
سانتی‌متر) 
# مدال طلای دیسک و برنز وزنه: سال ۱۹۷۳ -مسابقات 
بین‌المللی مالزی 
مد ال نقره د یسک وبرنز وزنه: مسابقات بین المللی ٹر که 
سال ۱۷8٦۲‏ دیسک ۰ متر و وزنه ۱۵/۱۶متر) 
٭ مدال نقره د یسک و نفر چھارم برنز: مسابقات بین المللی 
روسیه -سال ۱۳۵۰ 
# مدال طلای دیسک و برنز وزنه: مسابقات پاکستان 
-سال ۱۳۵۲ -(دیسک ٤۹/۷٤‏ متر و وزنه ۱۵/۸۰متر) 
آسیانی ۱۹۷۶ یراق ( سک وا ود ٤‏ من یر تاب 
کردم) 
جا مدال طلا و نقره دیسک و وزنه: مسابقات بین‌المللی 
ابتالیا سال ۱۳۲۵۵. 


تولدت چون خوره 


شید فروزان درزندگیم درخشید 
درداله مز یز دھمین :سال تولدت را یادریاہی از عشق 
ومحبت تبریک می ٹویم 


از طرف مامان 9 





بر کرش وی حتاف لو قبا ار فر افدر دبا مر ای 


ارالین بار بط ربان شار سی 


7 ایند کی هلس و و در نهر کن ھا | برا خت مسا کے ری بل تات | 


ناب 
- تا ي سب لب ۱ 


و "تک ۳ 


سی افچطنرا : MIT‏ جات طع از میتی 


ٹا طسو ناویا اتف با ارو ی کر رت سر ابا تب 


ا طط بو د 


اکب گی الم از [ آفان a‏ ۰۱۱۳۳۰۸۱۴۲۱۱ ۸۳۶ ۳۱۱۰۳۳۳۷ ۰ 
> 8 لبانند کی تیر ار [ قاق شی فاری)] ,۱۱۷۲۷۰۰۳۱۹۱۱« 
آ» لابند کی شهر رن [آتاي آغوندی ۴۱ ۵۱۵۴۶ ۵۲۲۵۲-۰۱۲ شذ 
نبایند کی اسفن 1[ قان نهر بل ی], ۰٩۱۷۱۰۲۳۳۴۹۴‏ 
ا ی ترج [آقای عباسی | .با ۰۱۱۸۴۶ ۸۳۷۲2۰ ۰۱۳۳2 
د لابند کی قم | اتاق سعادتسندار ۷۲۲۳ ۴۵ ۰۷۳۵ 


ہن اه ماوت لے اناگ 


ا“ 


از ت اع اه فا ر هلآو سے انا و ۱ ھن ار لے ۱8 


1 ین تاش و در تتواتعک و ہش پا کے صدا ریات ۲ ۷ وس و 


فر لا کال شای کر سارہ 


س نس او ! از از می رے ب ہے سض 27 الاک 1 ی لد مہ تپ زد 


لاڈ و ال | + از اق نس و ق تحت رد سی سو 0 E‏ قق از نوافا 


0-0 کو" ےو و تر ا چ 


این کیاب خواننده را میخکو ب می کند... 
قب اد با بت زسان استابی انی ٩‏ بر ستا ات و ات ار ہی جوا فی لد 


جګونه اپن محموعہ متحصر په فرد را لپ کنہد! 


و ہے ۱۲ سسا یاف ۲ 
تیا E‏ 





فی نر ار فا پا یله تعاس تققشی جا ای ۶ ۳۷۳۰۳ ]تسد ار لین اتل اتے شوگ اسر لاس و گالب 
قشم لم و ہٹ متا لا یگ ایت نز ان شع آررمال ہئروس ادص فقسو ف ان ها و لاتا دة زا نھواں ال 
گھ عزیحع نگ بے آن اة ق قوف 
قر ستاتي سان نرا جهت خریاقت پگیع اسکقی مون ڈفٹ تنیز ار ]خی سے نو ات با سر فش با کربت 
ھؤ سب بات افا اٹ راج مہا لہ ترا دة پت افا و 7 د دد توعان بعر ند ابر ال :| نے 
قارفا په می وو اجار Poss‏ ۰ بے سر آلا شوتب شور زات واریز و اسل سید پانٹں 
کرس شا ر ا نوات و کل تج و وی پات عم وس قار ایی ہر وبا ہے سوا گا EE‏ رخ 
جقکی پوت وف تی ۰ اتتشار کی کولھ تھر لن د گالتح' ار سز ان ا وض شور ان > عار کر کہ و ۔ 
موس شتا قطن جهت عفار شش “تاب در ٹھران: ۴۴۳۰۱۲۸۸ 


ر اسيق سا سر سا رو 


ہ اقب مق 


اشک که دد 


نتبحه غم ر دخنه شود با 


2 


سب 




















ننتۓۃ ئتہۃ صئتہۃ ئتۓۃ N‏ ئٹنئۃۓ کہ تبیہ سصت mS‏ کت حتہۃ سئِۃہ mm‏ دہ mm mmm‏ سط بت 
EM ۳‏ اسامی برند گان جدول یا )۳۷۹ ازیین عزیرانی که هر و حول کلمات فا طع معله را صرح جل کرده و 
اس مان 2ے به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 

سیمین فرزانه از کراچی پا کستان قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
۲- تلما عبداله‌زاده از تهران 


: 9 ۱ جوا وکا سا آدرس ھا ارسال 


E. FE‏ مد 





آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنھاد و یا 
انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
ES E ME mm‏ تنا تا تنا شلتا+ MS‏ الا 5 


۱۷ ۱۶ ۷۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳۲ ٦ 


۳ 
افقی: ۱ 


1-برای سالم و پاکیزه نگهداشتنش همه‌باید رعایت | 
الزاماتی را بنمایند -امیدواریم که هر گز گرفتارش نشوید 
٢‏ دوتای آن رابر شتریا استر باری نهند -باعث زحمت 
-نوارباریک چارچوب یا پنجره ۳-حرف فاصله -ته 
نشست مایعات -نمونه خروارش دانند - گزنده خوش 
خط و خال -دیروز ۴-از سلاحهای مر گبار -زنده به آنیم 
-جوانمرد - حرف ندابه معنی ای ۵-پایان, آخر - تابنده 
-ناله و زاری م۶ -شب عرب -قصد و اراده - گاهی از نهاد 
آدمی بر خیزد -بعضی‌ها از آن کوه سازند ۷ -خسیس 
هرگزپس نمی‌دهد - گریان -هریک از آلات موسیقی . 
- نيخته -میوه ۸-جدایی و دوری -نخست -درد و رنج 
- خشنود۹- عنوانی برای شاهزاد گان دربارهای صفویه و 
قاجار -آبادانی -معادل ۹۲سانتیمتر -٩۰‏ خطای ورزشی 
- شهر آرزو -حیوان صد درصد مفیدش خوائند -مرزبان 
۱-روداروپایی -نوک کوه -مرکزاستانی است -طالب 
آشتی می کشد -همه -٩۲‏ کو چه -سمت و جانب -ساز 
چوپان -بیم و هراس 1۳-تمام کننده -بازد ید تخمین 
-فصیح و بلیغ 1۴-مادر ترک -رنگ قناری -مایه شفا | 
-شهرآلمانی ۵-شبیه و مانند -اسم -ابزار کشاورز 


-آزاد -غذای مریض 4۶- جمع وسیله -پایتخت لبنان ۱۳ e‏ 
-وارسته و اصیل 1۷- صد راعظم - تماشاخانه. ۱ 


عمو دی: 
سا ارت رر ۱۵ ۳۳-۰۳٩ 5 LLL ELL‏ 
در 27 -عضو جمعیت فر اسونری بی 


حرف انتخاب -وسیلە پرواز -نوعی بسته‌بندی 
کاغذ -بیهوشی -بنیان ۴-درازا یار صندلی -قبیله 
و طایفه -امیدوارم مال شما خوب باشد ۵- کیسه صفرا 






-سهل‌انگار و بی‌قید - جانور خون‌آشام ۶-از کنده بلند 
می شود -مال بعضی‌ها خیلی زیاد است -ابر رقیق نزدیک 
-دوتاکه شد مادربزرگ می شود ۸-واحد تحصیلی 
دانشگاه -از فروع دی ین اسلام -سزاوار عراقوراور السا 
بجویید = گشده‌روی -بخشایش گناہ از طرف خدا 
- رشته باریک مغناطیسی شده *٩-در‏ آدرس سایت‌های 
اینترنتی بجوییدش -غمزه و کرشمه -تیز و برنده -جدا 
۱ -مخالف ماده -ردیف -برچسب -خاطر -زمینه 
آهنگ 1۲-قمر زمین -نیمه دیوانه -مادر -بعضی وقت‌ها 
همراه زر آید 1۴-رها -کامیون کوچچک - حرف ندا ۱۴- 
جوی. رود خانه -غذای شبانه -از مزه‌ها -نیتروژن -٩۵‏ 
مادر ورزش‌ها - از اجزاء سوره - کفر - گروهی در هند 
-یازده 1۶ - از وسایل ارتباطی - کاسه بزرگ -زمان به دنیا 
آمدن 1۷-ملاح -جامعه‌ای خیالی و آرمانی که در آن نظام 


چدول دودو کی 77۳۰ 


اعل اد ۱ تا ۹را در هر سطر و ستون و مربع‌های 
کو چک ۲*۳ طوری قرار د هید که هر عد د فقط یکبار 
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برای آنکه کشف کنید در پشت این شماره‌ها چه 
تصویری پٹھان شسدہ است. شمارەھارااز یک تا ۸۳ ٠‏ 
به یکدیگر وصل کنید تا این تصویر جالب در برابر 
جشمانتان ظاهر شود. 38 
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رکه 


پرنسس اسب سوار با (۱۰) اختلاف! 


هنگام باز گشت پرنده‌ای را که روی انگشتانش نشسته بود با خود به خانه برد. 
این دو تصویر که از این صحنه نقاشی شده در ۱۰ مورد با هم اختلاف دارند. آیا 
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همسایه کمشد ۱۵ 

(ژوزف» در پی اختلاف 
با همسایه‌اش آقای «هاردی» 
به مزرعه او آمد تا حسابش 


رابرسد.اماهرچه نگاه کرد 
اری از او نیافت. غافل از 
آنکه آقای «هاردی» خود را 
از چشم او پنهان کرده و سد 
راه او شده است. آیامی توانید 
با کمی دقت و حوصله آقای 
(هاردی» را پیدا کنید ؟ 


کدام ضر ب المتل ؟ 

در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که در آن, نام خحواجه حافظ شیرازی شاعر 
گران‌مایه شیرازی به کار رفته است. این ضربالمثل به کنایه در مورد رازی به کار می رود 
که همه کس از آن اطلاع دارد؟ آیا می توانید بگویید این کدام ضرب‌المثل است؟ 
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در سان این موجودات آبزی» سه جانور و جود دارد که جایشان در زیر آب 
نیست. ایا می توانید این سه جانور را پیدا کرده علامت بزنید؟ 








گور هر دان دلند نام قلو ب نسل های ۱ 


مه 


دند ۵ ادست 


ده سید دل 








زیرنظر: جعفر گودرزی 





نام چهره و بازیهای د رخشان و جذاب گوهر 
خیراند نش بعد از نزد یک دو -سه دهه فعالیت 
سینمایی و تلویزیونی برای مخاطبان کاملاآشنا 
است. 

او در اجرای نقش‌های مختلف ویژگی‌های 
خاص و تاثیر گذاری از خود بروز مید هد که موجب 
می‌شود مخاطب او راد وست داشته باشد. 
گفت‌ وگو از: پریسا شادانلو 





شیر ازی هستم 
برض و کار ردانے اروا سک سز ها رسای 
دانشگاه تهران‌هستم. سے فرزند دارم یک پسرو دو 
دختر. پسرم در انگلیس است و د خترانم اینجا. 
من کشف اسماعیل خانی بود م 
و چھاردہ ساله که او به مدرسه ما امد و مرابرای ایفای 
نقش عدذرا در یک نمایش انتخاب کرد. درواقع سر 
همان کار با هم آشسنا شدیم و درهمان سال نیز با او 
ازدواج کردم. 
کار باز بگر مهم است 

به نظر من نقش ساده و سطحی وجود ندارد. این 
از یک شخصیت ساده و معمولی یک ادم و شخصیت 
مهم می‌سازد. من. حتی اگر در کاری یک نقش کوتاه 
هم داشته باشم. به اندازه یک نقش بلند برایش توان و 

باید به د لم بنشیند 

متفاوتی ارائه دهم.اصولادوست دارم با گروهی که 
حرفه‌ای هستند همکاری کنم. 


پیشنهاد ها بی بر ای نقش قد سی دادم 

حسن فتحی بارها از من برای حضور در کارهایش 
دعوت به عمل آورد. ولی من به دلیل گرفتاری و گاه به 
دلیل این که نتوانسته بودم با قصه ارتباط برقرار کنم این 
امکال مسر د هور کازهایش حور دا که نا 
وقتی برای بازی در مجموعه میوه ممنوعه از من دعوت 
شد. با تو جه به توانایی‌های حسن فتحی و ویژگی‌های 
E‏ 
نویسند گان اعلام کنم و آنهاهم با درایت و هوشمندی» 














پیشنهادهای مرا گوش کردند و در جهت پررنگ‌تر شدن 
نقش قدسی تغییراتی انجام دادند. 
فقط بعضی از قسمت‌ها راد ید م 

متاسفانه به د لیل مشغله‌های کاری فقط توانستم بعضی 
از قسمت‌های میوه ممنوعه راببينم یاس راین مجموعه 
بودم یا سر فیلمبرداری فیلم سینمایی دایره زنگی کار 
پریسابخت اور و یا سر تمرینات نمایش ملاقات بانوی 
سالخورده به کار گردانی حمید سمندریان. 


روزی ۱۸ ساعت کار 

مردم چون همیشه لطفشان را از من دریغ نکرد ند و 
برای بازی دراین کار هم مرامورد لطف و عنایت خود 
قراردادند. جادارد از طریق مجله اطلاعات هفتگی به 
تمام دوستداران هنر و عزیزانی که مجموعه میوه ممنوعه 
رادنب ال کردند. تشکرو قدردانی کنم چرا که همدلی 
محبت و لطف آنها خستگی ۱۸ساعت کار روزانه‌رااز 
ما دور می کرد. 

از بازی نصیریان شگفت زده شد م 

سورع روم رھ یی وود کر 
این اسانی‌ها میسر نمی شد و ایشان با تجربه و توانمندی 
نشان داد هنوز دود از کنده بلند می‌شود. من هر بار که در 
کنار ایشان بازی کردەامء شگفت زده شده‌ام. 


مد ۵ 
الا مئاٹ ا ۵ار ۳۳۰۰ 





باید زود تر دست به کار شد 
ای کاش فرصت و زمان بیشتری برای ضبط و تهیه 
مجموعه‌های مناسبتی بهو جود بیاید و قبل از نزدیک شدن 
به ماه مبارک رمضان به فکر نوشتن متن و کار برای این 
ماه عزیز باشیم که در این صورت مسلما با مجموعه‌هایی 
سریال کوهر خیراند یش 
خاطره جالبی که دارم این است که خواهرزاده من از 
مشهد به شیر از می رفته است و نیمی از مسافران در هواییما 
نشسته بودند و هواپیما هم آماده پرواز بوده است. زمان 
پرواز فرا می‌رسد. اما هواپیما نمی پرد. صدای مسافران 
درمی‌آید وعلت تاخیررامی‌پرسند. مهماندارهواپیما 
اعلام می کندہ نیمی دیگر از مسافران در سالن انتظار 
نشسته‌اند و مشغول تماشای سریال گوهر خیراند یش 
هستند! 
این گونه موفق ترید... 
هستند اگر از طریق دانشگاه و تحصیلات آ کادمیک 
همراه با کار تجربی تئاتر فعالیت خود راشروع کنند 
مر تریس مو تا 
بازیگران تناتر موفق ترند 
بەطور حتم بازیگرانی که از تثاتر به سینماو تلویزیون 
روی آورده‌اند. موفق‌تر و کارشان چشمگیرتر است. به 
عنوان مثال: جمیله شیخی» گلاب ادینه رویا تیموریان 
علی نصیریان جمشید مشایخی رضا کیانیان و... هميشه 
خواستکار محتر م را دوست دارم 
فیلم سینمایی تردست بے کار گردانی سجادی 
و خواستکار محترم به کارگردانی داوود موثقی را که 
حواستگار محترم را خیلی دوست دارم. 
حضور مر کت را هميشه حس می کنم 
شاید تا قبل از مرگ اسماعیل خانی تا این حد به مرگ 
فکر نمی کردم البته همیشه حضورش را حس می کردم. 





2 
"موی دارد.به زودی ساخت فیلم محمد حکیم "را 
سوک دودبین می‌برد. این فیلم قصه زند گی یک سفن 
ك 

eS‏ آذرماه سال جاری» فیلم جدیدش را 
باعنوان باد گاهی می‌وزد " کلید می زند. 

" بیزد میرباقری از ساخت فیلم جدید 
بهشت برزخ دوزخ خبر داد. 

-اکبر عبدی اوایل آبان ماه نمارث > 7 َ 
۲ ۰ وایل بان ماه نمایش اکب رآقا اکتور تئاتر 
رادر سالن بش آریکه ایرانیان روی صحنه می‌برد. 

ل دار 9 ۱ 

حا بازیگر سینماو تلویزیون ۱۷ 

مهرماه در گذشت. 


خود با عنوان 
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حسی که همیشه همر اه من است 
به همان اندازه که نسبت به بازیگری احساس 
مسوولیت می کنم» نسبت به بچه‌هایم و آینده‌شان 
هم احساس مسوولیت می کنم. مسوولیت اجتماعی 
که درقبال کارهایم دارم از یکس و و حس مسوولیت 
نسبت به جامعه کو چک خانواد گی ام از سوی دیگر 
همیشه همراه من است. 
نباید تکراری باشد 
اگر نقش تکراری باشد از پذیرش آن صرف‌نظر 
می کنم حتی اگر به‌زعم کارگردان آن نقش کلیدی 
باشد. 
در نوجوانی پیر شد م 
در ۱۴سالگی نقش یک پیرزن ۵۰ساله را بازی 
ڈڑھی ری ذر رر ای اور ی 
می آید آن زمان دندان‌هایم راسیاہ کردند تابیشتر شبیه 
یک پیرزن بی‌دندان شوم. 
می گفتند بازیگر نشو, د کتر شو 
خانسوادہام زیاد بابازیگرشسدن من موافق نبودند. 
من در خانواده‌ای فرهنگی» مذهبی تربیت شدہام و آنها 
ترجیح می‌دادند که من د کتر شوم یا مهندس. 
اطلاعات هفتگی موفق و پر تیراژ 
به تمام دست‌اند کاران مجله اطلاعات هفتگی 
خسته نباشید می گویم و امیدوارم مثل هميشه مجله‌ای 
ی و ترا دا ان 
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من سوارهسراسری تاتر بسیج از ۳۷۱۵۱۸ 


ابان ماه در قم بررگزار می‌شود. 


ا ا 
مر ی را 
e ۹  َْ ۲‏ 
0تت 
ار ار ۱ 
سح #مومسی واروژ کریم مسیحی کارگر دان 
مسینمای ایران رو به, : ۱ 
بت بهبو و چندی پیش به علت 
rT‏ 
شدہ بود. ۱ 
-فیلم سینمایی جوپان دروغگو ساخته سیروس 
کن پور در جشنواره کود کان شیکاگو که از 
۶ بال در آمریکا بر گزار می‌شود حضور دارد. 
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دایرہ زنگی در تهران 
تابه حال بیش از هشتاد درصد از فیلم سینمایی دایره 
زنگی به کارگردانی پریسا بخت‌آور جلوی دوربین رفته 
است و فیلمبرداری آن در تهران همجنان ادامه دارد. 





زی لص د ارو پسبر ی است که میور می شود 
برای به دست اوردن مبلغی پول یک شبانه‌روز در خانه‌ای 
در بالاای شهر مشغول به کار شوند. 

مهران مدیری امین حیایی باران کونری نیما 
شاهرخ شاهی. صبا برابره محمد رضا شریفی نیاء نیلوفر 
خوش خلق»بهاره رهنماو گوهر خیراند یش بازیگران این 
فیلم هستند .دایره زنگی اولین فیلم بلند سینمایی پریسا 


بخت‌اور است. 


مهند سی که کشته می شود 

ارا ی و 
بیرون از بھشت رابه پایان رساند. 

بیرون ازبهشت زند گی مهند سی راروایت می کند 
که رئیس اداره منابع طبیعی است که به دست قاچاقچیان 
قاتل یا قاتلان را دستگیر کند و... 

خسرو معصومی بیرون از بهشت رابا بازی فریبیان» 
لیلا اوتادی. هادی دیباجی. داریوش اسدزده. جمشید 


ماه قر مز را در جشنواره ببینید 


اولین نمایش فیلم سینمایی "ماه قرمز" جد ید ترین کار 
سعید ابراهیمی‌فر در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

این فیلم مضمونی جنگی دارد و حکایت یک فرد 
مکانیک روستایی است که در زمان جنگ به کمک پسرش 
آمبولانسی رابا وسایل جزیی و ابتدایی خود می‌سازد و 
آمبولانس آنهاطوری است که فقط خود او و یسرش 
می‌توانند آن راروشن کنند. پسر به جبهه می رود و در 
آنجا مجروح می‌شود و... 

حسن پورشیرازی» علیرضامه آبادی و کورش 
سلیمانی سه بازیگر اصلی این فیلم هستند. 


اطلا مات اش ارو ۳۳۰۰ 





Ç‏ نمایش کمدی و شاد چه خبرہ اپنجا؟ 


نمایش کمسدی چه خبره 
اینجا؟ بے کارگردانی پوریا 
وزیری و تھیەکنند گی دکتر 
مھدی فرزانه دوست هر شب 
ساعت ادرا ا 
فرودسی همراه با موسیقی 
زنده روی صحنه است. 

قصه این نمایش درباره 
یک فیلمس از جوان درحال 
ضبط و تولید یک فیلم سینمایی 
می‌باشد. 

پیام وزیری کمدین اول این نمایش است و روابط 
عمومی آن برعهده مهدی صالح هرندی است. 

قند تلخ و قهر مان کاراته 

یکتاناصر رضا تو کلی» رامتین خد اپناهی» محمدرضا 
صمیمی و... بازیگران فیلم سینمایی قند تلخ هستند که 
۳ مهرماه در شهر گر گان جلوی دوربین رفت. 

قند تلخ را محمد عرب می سازد و محسن اشرفی 
قهرمان کاراته جهان هم در این فیلم ایفای نقش می کند. 

محیا آماده می شود 

''محیا''تایکی -دو هفته دیگر آمادہ نمایش می‌شود. 

محیاکار جدید اکبر خواجوی است و شهاب حسینی 
و الھام حمیدی دو بازیگر اصلی این فیلم هستند. 





آنها نمی توانند به هم برسند» چرا کھ... 


بی کناهان در تهر ان چه می کنند؟ 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی بی‌گناهان به 
کار گردانی احمد امینی ادامه دارد. این مجموعه در ۲۴ 
قسمت برای شبکه سوم سیما ساخته می‌شود. 
داستان مجموعه مذ کور حال و هوای اجتماعی - 
خانواد گی -پلیسی دارد. 
داریوش فرهنگ مسعود کرامتی» پرویز پورحسینی 
بهرام ابراهیمی. محمد علی نجفی. فریبا کوثری. مهد ی 
پاکدل» امیر آقایی و... بازیگران این مجموعه هستند که 
تصویربرداری ان تا اواخر سال به طول می‌انجامد. 











مر ۵ معمو ل کم دی ا ب د و ست د ارد زن 
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داد و لی 


ده ذد 


رت دوست می د ارد 





وقت سحر عزیز من ساز به دست من مده 
اسپر مويه می شود مخالف سه ‌گاه قرو این 
طی سالهای فعالیست مطبوعاتی» هیچگاه شوق و 
انگیزه‌ای برای مصاحبه در من به وج ود نیامده بود. تا 
اینکه انتشار پرهیاهوی اثری عنوان -قلندروار -با آواز 
علیر ضا افتخاری» مو جب اشتیاق من برای اشنایی بیشتر با 
تونایی‌های عالق این اثر شد !که درنهایت سے گردید به 
گفتگو با -سیدعماد توحیدی - آهنگساز و موسیقیدانی 
وی‌متولد آذرماه ۵۲است. عضو خانواده‌ای که پیشینه 
دارداضمن آنکه داش آموخته رشته د کترای -فیلولوژی 
-درخارج از کشور نیز هست. از مهمترین تاءلیفات 
عماد توحیدی می توان به کتاب شیوه دف‌نوازی (اولین 
دستورنامه آموزش علمی دف) اشاره کرد که پس از 
خارج از ایران مواجه شد و عنوان کتاب سال را در داخل 
از آن خودنمود و در کنار آن نیز ده‌ها مقاله پژوهشی در 
مورد موسیقی که توسط وی به تحریر درآمده است. به 
جز قلندروار دو اثر دیگر در کارنامه موسیقایی وی ثبت 
شده با عناوین «کولی کوبی» و «ذوالجناح) . 


i‏ پوت 


# کولی کوبی,ذوالجناح وقلندروار!ابتدااز 
شکل گیری این مثلث موسیقابی بگوبید! 

۴ ای ده اولیهام برای این سے ‌گانه برمی گردد به 
نظام موسیقایی جدیدی رادر موسیقی معرفی کنم! نظامی 
براساس خانوادہ بزرگ سازهای کوبه‌ای کے به لحاظ 


رادریےک قرارداد نوبه کار گیرم. منظومه‌ای ازسازهای 
کوبه‌ای با اوزان و نغمات متنوع در اند یشه‌ای وزن محور! 

#خود شماء چه تعریفی از اضلاع این مثلث که هر 
کدام مکمل دیگری است دارید؟! 

کولی کوبی» موسیقی بی کلامی است که برپایه 
اند یشه‌های تصویری‌من, تکنیک‌های سینما؛ شعر ورقص 
ساخته شد ذوالجناح نیز روایتی با خوانش شخصی ام از 
خاطره مقد س ظهر عاشورای ۶۱هجری قمری است و 
تلاش برای رسیدن به انعکاس پدیداری عشق قدسی. که 


"این رویداد مصداق بارز آن است. قلند روار نیز حکایتی 


ها توس اس یتست نا ھی 
کاظر اساح نے تست یی رون یت 
عنای معرفتی‌اش د این موسیقیمی‌گنجاند ند 

؟در قلند روار به شعر در عملکر دی هیجان انگیز 
اهمیت داده‌اید . فکر می کنم این کار با سازهای کوبه‌ای 
۱ ر موسیقی ایرانی بدیع است! 





گفت وگو با عماد توحیدی سازنده موسبقی قلند روار با صدای علبرضا افتخاری 


موسقی سی که حال اختضار است 


گفت وگو از: مینا ضرابی 


#۴ البته! آواهای انسانی و خطھای ملودی خواننده 
و ارتباطشان با ریتم» پیشنهادی جدید در موسیقی ایرانی 
است که‌امید وارم توسسط دیگران ادامه یابد موسیقی در 
این کارکرد. زبان جھانی تر و همه‌فهم‌تری دارد. چون 
روایت سازهای بادی و زهی به لحاظ فرهنگی برای دیگر 
اقوام به درستی قابل فهم و درک نیست. ولی ریتم» عنصر 
فطری تمام اقوام بشری است! 

7 گویا این اثر همزمان با ایران در کشورهای دیگر 
با استقبال خوبی مواجه شده؟ 

8۴ بله! قلند روار همزمان با ایران در عراق» پاکستان 
و هند فروش فوق‌العاده‌ای داشت چنانکه یکی از رایزنان 
خر کی ای کر کت ساداس برای اتاد 
زبان فارسی دانست! 

# به کار گرفتن هفتاد ساز کوبه‌ای و زمینه‌های 

-کرال -وقرار دادن آواز علیرضا افتخاری در کنار 
آن دشوار نبود؟! 
8 چسرااچون اجرای هرتفکری در کل نوور 
ان دشواری‌های خاص خودش رادارد. اما استقبال 
اط ان وف ان کا ار اکر بے فان کر 
برای بهره‌برداری‌های چند منظوره در ژانرهای موسیقی 
تصویری و رسانه‌ای عنوان کرد ند حستگی رااز تنم 
بیرون کردا 

# استقبال خوب اثر را پیش پینی می کردید؟ 

من و علیرضا افتخاری این استقبال راحدس 
زده‌بودیم! ضمن اینکه آمار گرفته شده» تیراژ یک میلیونی 
- دانلود -اين اثر رانشان داد که البته این قضیه خاطر مرا 
آزرده کرد! به هرحال دیر با زود باید برای حقوق هنرمند 
درایران قوانینی تعریف شوداماباید برای جهانی شدن» 
قواعد بازی را بپذيريم و اجرا کنیم! 

# زمزمه تولید قلند روا از دو سال پیش به گوش 
می رسید این زمان به طور کامل صرف تولید این اثر شد 
پا مانعی بر سر راہ داشتید ؟! 

6 مانعی که وجود نداشستارضا مهد وی مدير 
هنرمند مرکز موسیقی حوزه هنری» فضا و شرایط را کاملا 
می شناخت و بر ان نظارت کامل داشت. زمان بردن کار 
دو دلیل عمده داشت. یکی بحث مسافرت‌های پی‌درپی 
من به خارج از کشور و دیگری دغدغه و وسواسی است 
که هنگام خلق یک اثر هنری دائم همراه من است و معمولا 
همه را کلافه می کند! 

7 علیرض افتخاری چگونه و چه وقت به گروه 
پیوست ؟! 

۴من ظرفیت‌های حنجره وی رادر ساخت ملودی 
تصنیف‌ها درنظر گرفتم» بعد در آخرین مرحله تولید اثر 
که ضبط صد ای خواننده بود» او به گروه دعوت شد! کار 
راشنید وبا هیجان و شوری غریب اجرا کرد! همراه و 
همدل, پراحساس و شعورمند. باید بگویم کار کردن با 
علیرضا افتخاری بسیار لذت‌بخش است. 


لیات س ۵٢۲‏ ارم ۳۳۰۰ 


Mina - Zarraby @ yahoo.com 


سس ھا نچ مے ہے ہے جح ے- کسوسے ا س بک ےت ہے سے جي 


با توجه به آمد و شد های مکرر شما به ممالک ۱ 
دیگرو دستاوردهای علمی همراه آن. نظر کلی شما ۱ 


راجع به وضعیت موسیقی در ایران نسبت به دیگر 


مناطق دنیا جگو نه است؟ 


بخش مهمی از فرهنگ یک ملت است. با زتاب آرمانها 
و آرزوهای بشری است. بسیاری از ژانرهای موسیقی 
نواحی ما در حال نابودی است! موسیقی سنتی هم به حال 
افتاده. دروغ گفته‌ایم! همه این موارد حکایت از نبود عزم 
جدی برای توجه به این هنر است! 

در خبرها آمده بود. از سوی کشورهای متعد دی 
برای احرای کنسرت دعوت داشتید. دراین مورد 

6 بله مش غول رایزنی هستیم. از ت رکیه مراکش؛ 
لهستان, آمریکاو کان ادا دعوتنامه داریم که درحال 
برنامه ریزی هستیم. تاکنون تر کیه ولهستان قطعی شده 

7 ممکن است در آینده نزد یک ساخته دیگری از 
شما که حتما حاصل خلاقیت و نواند یشی خواهد بود. 
روانه بازار موسیقی شود؟ 

5۴ امید وارم. فعلا که درحال تالیف پروژه پایان‌نامه 
دکترای خود هستم. که زمان زیادی را صرف می کند! 
ضمن انکە موسیقی برای من شغل نیست. هنر مند باید 
حرفی برای گرفتن داشته باشد. هر زمان حرفی باشد که 
ساحت جدیدی را مطرح کند. حتما ساخت آلبوم دیگری 
را آغاز خواهم کرد. 

7 ازاینکه زمانی از وقت ارزشمند تان را به 
پاسخگویی سوالات ما اختصاص دادید. متشکرم! 
که بخشی از خاطرات کاری من را تشکیل می‌دهد» 


کر 












نگاهی به مجموعه تلویزیونی راه 
بی پایان ساخته همایون آسعدیان 


توجه به مخاطب 


مجموعه تلویزیونی ((راه‌بی پایان)) از جمله 
محصولات گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما است 
که در یک دوره زمانی طولانی - حدود چهار سال - به 
کار گردانی همایون اسعدیان ساخته شده است . 

این 7 از آثار موفق و پربیننده تلویزیون است. 

فیلمنامه ان باھوشمندی نوشته شده است و باتو جه به 
ارتباط داستانی این مجموعه با موضوعی خاص . همچون 
تولید پروتزهای پزشکی درداخل کشورو نامانوس بودن 
مخاطب با این موضوع و نیز روابط خاص پشت پرده این 
نوع خاص از روابط عملی -اقتصادی. چندان از راه خود 
دور نبافتاده است . 


رحس کی ی صم میا 
وب تس (مهمیوند 


ڪي بازیگری هم حرفه خوب و جذابی 
8 یا | است وهم حرفه‌ای که به خود و خانواده 
لا | لطمه وارد می کند. زیاد تعجب نکنید کمی 





۳ 


"۳ روشن کنم. 


نکاتی در ارتباط با مجموعه موفق 


اتفافی فر خنده 





این مجموعه به یمن حضور کار گردانی حرفه ای 
و کاربلد وبا بهره گیری از پتانسیل های موحود در دل 
داستانی گیراو جذاب. با پردازش مناسب موقعیتهای 
مشکل و حاص داستانی و با استفاده از بازیگران تواناو 
انتخابهای درست آنهاء قبل از هر اتفاق و ایجاد پرسش 
؛بیننده ایرانی را که نوع نگاهش به سسریال و توقعی که 
دارد. حداکثر در حد کارهای معمولی داخلی است. 








| | دندان روی جگر بگذارید تاقضیه رابرایتان 


"١‏ مریم امیرجلالی بازیگر حرفه‌ای 
[ تلویزیون که دیگر در نقش زنان خانه‌داری 
که حرص می خورند. جیغ و دادش جزیی 
از بازی و شخصیتش شده. می گوید: از خانه 
ببه دوش به این طرف. هر نقشی که به من 
ہت یں یا حرص خوردن و عصباتیت در آن است یا جیغ و داد زدن. 
بعنی بازی نمی کنم» در نقش 
کا ES TE‏ 
می گویند ما این حرص خوردن تو رادوست داریم» ولی آنها فکر نمی کنند چه 
E ES‏ ات تن کے 
که با نوه‌هایم وقتی حرف می زنم و آنها چیزی رامتوجه نمی‌شوند. يکد فعه 
حالت تهاجمی پیدا می‌کنم و می خواهم عکس العمل نشان دهم. 


همایون اسعدیان از کار گردانان باسابقه سینمای ایران 
است که در کارنامه خود آثار مختلفی دارد از اثری کم 
نظیر مثل ((آخر بازی)) تا فیلمهای صرفا تجاری از جنس 
((نیش)) و. .. اما او همواره‌و در تمام آثار خود چه سینمایی 
و چه تلویزیونی » یک اصل بسیار مهم و کاملا حیاتی را 
رعایت می گلا و آن توجه به مخاطب است . 
شخصیت پردازی درست 
فیلمنامه این مجموعه رادو نویسنده به صورت 
مشسترک نوشسته اند +علیرضا بذرافشان و مهد ی شیرزاد 
شاید پاشنه اشسیل فیلمنامه اتھا تلاش برای در کار 
هم پیش بردن چند داستان موازی و غیر مرتبط باشد ؛ 
مشسکلات خواهر منصور و چگونگی رقابت توتونچی با 
رقبایش‌و... که در کنار داستان اصلی »فضانی ند گان 
و نامنسجم ایجاد کرده است .با این همه فیلمنامه مذ کور 
نتقاط قوت زیادی هم دارد» مثل دیالوگهای خوب و 
خضي اسر اف سار ان ات حمله فا 
درخحشان بد رفتاری منصورباد ختر محبوبش که نمونه 


آنها باشیم. 


مرعوب ساخته و اورابایک کاراستاندارد جذاب آشنا 
سی کا 

به نظر نگارنده این مجموعه موفق شده استاندارد 
برنامه های تلویزیونی راارتقاء داده و نام خود رادر کنار 
آثاری چون هزاردستان و امام علی(ع) به عنوان سریالی 
خاص و کیفی جاودانه سازد . 

فیلمنامه این مجموعه با رعایت قواعد سادہء اما مهم 
همچون به اتمام رساندن هر قسمت در جایی مناسب. 
کمک شایانی به جذابیت هر چه بیشتر سریال کرده است 
. شیوه دیال و گ نویسی مدار صفر د رجه با زبان و ادبیات 
خاصی که به شدت یناد آور نمونه های درحشان آثار 
مرحوم علی حاتمی است. در وانفسای بحران د یالوگ 
نویسی های بسیار ضعیف در فیلمها و سریالهای ایرانی 
اتفاقی فرخنده است . 


اطلایات | ارو ۳۳۰۰ 


ONSET‏ ہصح یصحہ۔ 
انانگراا نیک برا سان رد رزه کرد ووم 


برخی هنرمندان با ان که سن وسالشان از سی و چند سال هم تجاوز کرد 
اماهنوز نمی خواهند پا در جاده ازدواج بگذارند و زند گی مجردی رابه هیچ 
قیمتی با دنیای متآهلی عوض نمی کنند. امیدواریم سال ۸۶ که آرام آرام به 


هنرمندآنی که در عرصه هنر ایران بودند کم نیستند و شاید هر روز بر تعداد 
آنها که پروپاقرص بر سکوی ازدواج نمی کنیم ایستاده‌اند هم اضافه می‌شوند. 

یکی کریمی, میترا حجار» پارسا پیروزفر» مجید اخشابی» محمدرضا 
گلزار حسام نواب صفوی. مجید صالحی بهرام رادان مهناز افشار مریلا 
زارعی» پژمان بازغی» مهراج محمد ی شیلا خداداده رضا شفیعی جم شبنم 
قلی‌خانی» امین زند گانی» باران کوثری» حدیث فولادوند. پرستو صالحی. 
بهنوش طباطبایی, ترانه علید وستی, رضا صادقی پگاه آهنگرانی» مهد ی 
امین خواه. حکامه جمن‌ماه. یکتا ناصر و. 

راستش اگر می‌دانستیم این قدر مجرد در عرصه هنر داریم 
خودمان رابه تکاپو نمی انداختیم فهرست کسانی که 
متأهل هستند رااگردنبالش بود یم راحت ترمی توانستیم = 
به دست آوریم و کمتر به زحمت می‌افتادیم. 


مشابهی از آن را در مجموعه های داخلی دیگر چندان به 
یاد نمی آوریم . 

مشکلات اصلی فیلمنامه این مجموعه هم پیش از 
هرچیزی ضرباه نگ کند .لایه ه ای بیش از حد درهم 
جدود اسان و کے ا قاقات مک روا کا ات 
اتفاقاتی که به د لخواه نویسنده به کمک داستان می اید 
رل7 کیا سا سیب و E E‏ 
شدن ناگهانی توتونچی و ... در یک کلام فیلمنامه راه بی 
پایان فیلمنامه خوبی است »اما عالی نیست . 

بازیهای خوب 

بازیه ای بازیگران نقشهای اصلی این مجموعه به 
استثنای بازی بسیار در خشان هومن سیدی و بازیگر 
جوان و بااستعداد در نقش اصلی بقیه همگی متوسط 
هستند »اما مهران رجبی ‏ کپ و ہت 
متاسفانه درنقشهای کلیشه ای و نامناسب در حال سوختن 
امت گی اردراب ی ائ بت تا“ 
به چشم نمی آید . 



















امید واری 
.از ساخت مجموعه پهلوانان نمی میرند گرفته تاشب 
دهم و میوه‌ممنوعه. اوباساخت مجموعه مدار صفر 
درجه با دیگر مارا به ظهور نابغه ای از جنس حاتمی با 
نگاهی مدرن ترو نوگرایی بیشتر امیدوار سازد. 

درخشش شهاب , 
درخحشیده وبر خحلاف انچے معمولادر سریالها و 
فیلمهای مختلف از او دی‌ده‌ايم بادوری از هر گونه 
اغراق و غلو.بازی بسیار روان و یکدستی رابه اجرا 
درآورده است . همچنین بازیگرانی چون مسعود 
رایگان» لعیا زنگنه و روا تیموریان در نقشهای خود 
کاملا موفق عمل کرده اند . 








سعاد ت حففی ر ادر 


ج مه 


عسق جحسنتحه 


کنید 


0۵ اددند و انات تا کەر 





نو یسنده: محمد ر ضا لطفی 


داخل شرکت در اتاقم نشسته بودم و سخت مشغول 
کار که تلفن زنگ خورد. منشی شرکت گفت: 

-آقای مهندس, آقایی پشت خطه که خیلی اصرار داره 

-کیه؟ اسمش چیه؟ 

- نمی‌دونمی حرفی نزد. فقط میگه کار خیلی واجب 
و مهمی داره. 

ارتباط که برقرار شد مردی که معلوم بود از تلفن 
عمومی تماس گرفته گفت: 

-سلام آقای مهند.س. 

-سلام. شما؟ 

ا 

- صدای مرد خیلی آشنا بود» اما هرچه فکر کردم 
صاحب صدا را نشناختم و به همین دلیل گفتم: 

-نه متاسفانه» به جا نیاوردم. 

-رضاهستم. رضا کمالی. ۱ 

نام رضا کمالی درست مانند پتک بر سرم فرود امد 
و انگار یک پارچ اب یخ رویم خالی کرده‌اند. مانند 
بهت‌زده‌ها گفتم: ۱ 

-تو... تو... تر کی از زندان آزاد شدی؟ 

-چیه مهن دس انتظار من و نداشتی ؟ همین امروز 
-بهت بابت آزادی تبریک می گم اما لطفاد یگه مزاحم 
نشو. 

- صبر کن مهندس. صبر کن. تند نرو» 1 سال پشت 
میله‌های زندون به امید این روز نفس می کشید م. 

- آقای محترم. مثل بچه آدم برو په زند گیت برس 
وگرنه خیلی بد می‌بینی. 

-] قای صبایی انگار د چا رف راموشی شد ین. نکنه یادت 
رفته که خیلی وقته بد دیدم. من تاوان عشق رو کشیدم 
زند گی ام رو باختم. عمرم رو جوونیوم رو. حالا هم اومدم 
برای تسویه حساب. 

- چیه رضا؟ پول می‌خوای؟ بگو چقد ر می‌خوای؟ 

- پول؟ نه مهندس. سردیت می‌کنه. کار من از پول 
گذشته» فکر نکنم با هیچ رقمی بتونی مادرم‌رو زنده کنی و 








جوونی و عمر فناشده‌ام‌روبهم بر گردونی. فقط اینوبدون 
که از امروز دوران خوشی تو به اخر رسیده. 
صدای بوق ممتد در گوشم طنین‌اند از شد. آنقد ر ناراحت 
در خیابانها و اتوبان‌ها شروع به رانند گی کردم. در همین 
به روزگاری نه چندان دور به ۷سال پیش به زمانی که 
OOO‏ 

از وقتی به یاد داشتم» چیزی نبود که از پدرم بخواهم 
واو در کمتر از بیست‌وجهار ساعت در اختیارم نگذاشته 
باشد. پدرم جزو ثروتمندترین تاجران شهر بود و من 
فرزند یکی یک دانه او. در دوران کودکی به اندازه سه 
اتاق پر اسباب‌بازی داشتم. در نوجوانی در بهترین مد رسه 
وبهترین لباسهارامی‌پوشیدم. در جوانی دربهترین کلاس 
کنکور درس خواندم و در دانشگاه قبول شد م و بلافاصله 
هد یه قبولی‌ام یعنی یک ماشین آخرین مدل از پد رم گرفتم. 
در آن ایام پول توجیبی که از پدر می گرفتم معادل حقوق 

پس از فارغ التحصیلی و معاف شدن از سربازی به‌علت 

- مهرداد جان. حالا خدارو شکر» هم درست تموم 
شده و هم از سربازی معاف شدی. برنامه‌ات برای آینده 


حه؟ 


-ھیچی می خوام برم سر کار. 

-بسیا ر خب. خودت می دونی که سن من بالارفتەو حجم 
کارهام حسابی زیاده.می خوام ش رکت واردات و صادرات رو 
بسپارم به دست تو. یقین دارم که از عهده‌اش برمیای. 

پدر این جمله را گفت و همان شب کلید شرکت را 
به دستم داد و من از فردای همان روز کارم را به عنوان 
مد یرعامل با شورو هیجان بسیار اغاز کردم. در ان شرکت 
جیزی حدود بیست کارمند کار می کردند. اما در میان 
این تعداد کارمند» دختر بیست و دو ساله‌ای به نام ساناز 
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بد جوری عقل و هوش مرا برده بود. ۱ 

درست هفته اول کارم در شرکت بود که اقای خلیلی 
معاون اجرایی شرکت را که سالها برای پدرم کار می کرد 
فراخواندم و گفتم: 

- ببینم خلیلی این دختره ساناز اسکویی که توی 
شرکت کار می کنه کید؟ 

- قربان این دختر تازه دو ماهه که از طریق آگهی 
استخد امی که ما داده بودیم اینجا مشغول به کار شده و 
کارش هم بد نیست. دختر خیلی خوب و آرومیه» سرش 
به کار خودش گرمه و به کسی هم کاری نداره. 

-خانواده‌اش کی هستن؟ 

-پد رش معلم مد رسه و مادرش هم خانه‌دار يه برادر 
کوچکتر از خودش هم داره» در ضمن دانشجوی ترم سه 
دانشگاهه. 

-وضع مالی‌شون چطوره؟ 

جراد ف لاره.. 

... آن روزیس از توضیحاتی که خلیلی داد» به‌مد ت سه 
ماه تمام ساناز رازیر نظر داشتم و باید اعتراف کنم هر روز 
که می گذشت بیشتر عاشق او می‌شدم. قبل از هر چیز اجازه 
بدهید این نکته مهم را اعتراف کنم که به تمام مقدسات 
عالم قسم قصد و نیت من از همان ابتدا ازدواج با او بود و 
نه چیزدیگری. به هر روی من چنان شیفته ساناز شده بود م 
که این اواخر او هم متو جه نگاهها و برخوردهای من شده 
بود و به علت حجب و حیای بیش از حدش سعی می کرد 
از تیررس نگاههای من دور باشد. 

چند ماه بد ین تر تیب گذشت ومن به خود آمدم و دیدم 
که دیوانه‌وار عاشق ساناز هستم و زند گی‌ام بدون او معنا 
و مفهومی ندارد؛ این بود که دیگر درنگ را جایز ندیدم و 
یکروز که شرکت داشت تعطیل می‌شد. از او خواستم که 
نرود و به اتاقم بیاید۔ پس از رفتن تمام کارمندان او وارد 
اتاقم شد و من او رادعوت به نشستن کردم. 

تاه تا یا منگلی یش الہ“ 

-مشکل؟ نه خانوم اسکویی. چه مشکلی؟ وقتی آدم 
کارمندهای نمونه‌ای مثل شما داشته باشه چه مشکلی 
پیش میاد؟ 

- شما لطف دارین» نس برای جی سو به اتاقتون 
خواستین؟... 

... تا به خود آمدم» دیدم نفسم بالا نمی‌آید و سخن 
گفتن برایم سخت ودشوارشده است. امابه هر جان کندنی 
که بود بالا خره جمله‌ام را گفتم: 

- راستش ... راستش... راستش خانوم اسکویی» 
جسارت نباشه امامن... من... من می خواستم» یعنی... 

-یعنی چی اقای ضیایی ؟ چرا حرف نمی زنید ؟ 

- راستش من می خواستم از شما خواستگاری کنم» 
حاضرید با من ازدواج کنید ؟... 

دسالا ات اپ سمله حسانی ےغمت رض 
ا اقااضت ر تن کرت فو سس تارف 
سر بلند کرد و لبخند زد و در کمال ادب و احترامرو به 
من کرد و گفت: 

- آقای ضیایی اینکه شما منو برای ازدواج انتخاب 
کردین نظر لطفتونه و از اینکە فکر می کنین من می تونم 
و ریا رای کیان 
شرمند گی پاسخ من منفیه. 

با شنیدن این حرف وارفتم و گفتم: 

- چرا؟ به خدامن پسر بدی نیستم و قول می‌دهم که 





تمام تلاشم‌رو به کار ببرم تاشمارو خوشبخت کنم. 

تورو خدا این حرف‌رو نزنیدء من چنین جسارتی 
نکردم. موضوع چیز دیگه‌ای است» راستش من با یکی از 
همکلاسی‌های دانشکدهام قول و قرار ازدواج گذاشتیم و 
خانواده‌هامون هم در جریان هستند... 

.. نمی دانستم چه بگویم و سکوت کردم و ساناز هم 
چند لحظه بعد اجازه گرفت و از شرکت خارج شد. آن 
شب تا صبح پلک روی هم نگذاشتم و فقط فکر کردم 
نمی‌توانستم ببینم ساناز می‌خواهد با شخص دیگری 
ازدواج کند و به من (نه) بگوید. ان هم من که تابه این سن 
به واسطه پول و اعتبار پدرم هیچ وقت کلمه نه را نشنیده 
بودم و هضم این موضوع برایم سخت و دشوار بود. 

فرداصبح به‌ش ر کت نرفتم ویکراست به سمت منزل یکی 
از دوستان دوران دانشکده‌ام که ادم شری بود. رفتم و پس از 
سلام و احوالپرسی بدون مقدمەرو به او کردم و گفتم: 

-فرشید! یه کاری دارم که فقط از عهده تو برمیاد. 

-جیه مهردادجان جی شده؟ 

-تو آدمهای شر زیادی رو می‌شناسی. يه نفر می خوام 
که برام آمار یه پسر و دختری‌رو بگیرہ. 

فرشید خندہ بلندی کرد و گفت: 

-خب؟ اینکه چیزی نیست.همین الان به یکی زنگ 
می زنم که کارت رو ردیف کنه. 

-می خوام برام آمار یه دختری به اسم ساناز اسکویی 
دانشجوی دانشگاه... روبگیره و ببینه قراره‌با کدوم یکی از 
همکلاسی‌هاش ازدواج کنه. ان روز فرشید. فریدون رابه 
من معرفی کرد و فرید ون هم درقبال دریافت مبلغی ظرف 
یک هفته» تمام اطلاعات را در اختیارم گذاشت: 

- ساناز اسکوپی قراره با پسری به اسم رضا کمالی 
ازدواج کنه. رضا کمالی شاگرد اول اون دانشگاهه و یکی 
ازبهترین پسرهای اون دانشکده است. اما وضع مالی شون 
تقریبا افتضاحه. پدرش که سالها پیش فوت کرده و رضا 
به اتفاق مادر و خواهرش زند گی می کنه و با حقوق بیمه 
پدرشون زند گیشون‌رو می گذرونن ساناز و رضادپوونه 
همدیگن. اما به دلیل وضع مالی بد رضا هنوز نتونستن با 
هم ازدواج کنن. ۱ 

فریدون این جملات را گفت و با دادن ادرس منزل 
رضاپولش را گرفت ورفت.داشتم آتش می گرفتم.ازاینکه 
می دید م رقیب عشقی ام یک پس رس و پاس بی پول است و 
با این وضعیت دارد مرا که از هر لحاظ از وی سرتر هستم. 
از مید آن به در می کند. دیوانه می‌شدم. این بود که من هم 
کار تسم راز رداق همان روز دست به کار و 
درصدد تخر یب شخصیت رضانژد ساناز برامدم: 

-ساناز خانوم جسارت نباشه ولی این نامزد شمارضا 
ادم خوبی نیست. 

-ساناز خانوم رضاادم خوشنامی نیست. 

- ساناز خانوم» رضا آدم چشم پاکی نیست. 

.. اری! از فردای ان روز تمام این جملات و جملات 
دیگری را به بهانه اينکه در مورد رضا تحقیق کرده‌ام به 
ساناز گفتم اماوی یک هفته بعد به من گفت: 

- اقای ضیایی ممنون که به فکر من هستید. اما شما 
اشتباه می کنید. چون خانواده من تحقیقات کاملی درباره 
رضا کردن و اصلا چنین چیزهایی که می گویید نیست. 

تیرم به سنگ خورده بود و این بار از در دیگری وارد 
شد م: 

-ساناز انم رضاد رشأن شمانیست.ا و آدم بی پول و 





ری ان کی مره ی ی تور 

- بازم شما لطف دارین آقای ضیایی, اما واقعا برای 
من پول نقش مهمی نداره به اعتقاد من قشنگی زند گی در 
آینه که آدم که خودش ذرہ ذرہ بسازه نه اینکه از اون چیز 
ا کے شده استفاده کنه. 

باز هم تیرم به سنگ خورده بود. دیگر داشتم تم گیج 
می‌شدم و نمی‌دانستم که برای به دست آوردن ساناز چه 
کاری باید انجام بدهم تااینکه... 
و بلافاصله با فریدون تماس گرفتم: 

-یه کاری می خوام برای انجام بد ی و در مقابل اون هر 
چقد ر پول بخوای بهت می‌دم. 

-چی آقا مهرداد؟ 

- می‌خوام برای یکی پاپوش درست کنی که بره 
زندان. 

-راسته کار خودمه, حالا کی هست؟ 

-غریبه نیست. همون رضا کمالی که امارش‌رو برام 

-عجب! موضوع داره جالب میشه. بذارش به عهده 
خودم. 

-می‌خوای چیکار کنی ؟ 

- هیچی یه مقدار مواد می‌ذارم توی کیف رضا و 

فریدون خنده شیطانی کرد و ادامه داد: 

-پنج میلیون ازت می گیرم و تا ده روز دیگه پسره رو 

حق با فرید ون بود چرا که دو هفته بعد خبر دستگیری 
رضا کمالی و حمل موادمخدر مثل توپ صدا کرد. رضا 
به زندان افتاد و ساناز به وضوح از هم پاشید او فکرش را 
هم نمی کرد که نامزدش قاچاق موادمخد ربکند و لابد این 
کار راهم به خاطر پول انجام می‌داد! رضا هرچه فریاد زد 
که رو حش هم از مواد مخدر باخبر نبوده صد ایش به جایی 
نرسید و در نهایت در داد گاه به جرم حمل "کیلو مواد با 
تو جه به اینکه سابقه‌دارنبود و یرونده‌ای نداشت. به ده سال 
[ ماه بعد با ساناز ازدواج کردم. آنقدر عاشق ساناز بودم 
که تمام زند گی‌ام را به پایش ریختم و در اوج خحوشبختی 
بودیم. چهار ماه از عروسی ما نگذشته بود که یکروز مادر 
رضا به شرکتم امد پس از کلی گریه کردن گفت: 

- درست روزی که فهمیدم با ساناز ازدواج کردی 
متوجه شدم که پاپوش از جانب تو بوده خب به هرحال 
تو پولدار و با نفوذ هستی و رضای من بی‌پول و تنهاء پس 
از اول هم معلوم بود که برنده تویی. باشه با ساناز ازدواج 
کردی نوش جانت اما تورو به هرچی که می پرستی قسم 
الکی توی زند ون باشه در نتیجه هم درسش نیمه کاره رها 
ميشه و هم صاحب سو ءسابقه ميشه و د ریک کلام خودش 

با پی تفاوتی‌رو به پیرزن کردم و گفتم: 

- شرمنده ماد مملکت قانون داره هر کس خربزه 
می‌خوره باید پای لرزش هم بشینه. 

-تو خودت بهتر از هر کس دیکه‌ای می‌دونی که رضا 
بیگناهه. باشه تلافی به قیامت. 

پیرزن این حرف را زد و رفت و دیگر خبری از رضا 
e‏ که مادرش از غصه 


مارم کی ر 


دق کرده و مرده است.از آن روزها ۸سال گذشت و من و 
ساناز در اوج خوشبختی بودیم. تا امروز که رضابادو سال 
ما تا ار ار اد 
OOO‏ 

در همین افکار بودم که زنگ تلفن همراهم 
افکارم را بهم ریخت. گوشی را که برداشتم ساناز پشت 
خط بود وبا گریه از من می خواست به منزل بروم. 

به سرعت به خانه رفتم و در آنجا متوجه شدم 
باساناز هم تماس گرفته واو راهم تھدید کردہہ ساناز اصلا 
علاقه ای نداشت که بارضا حرف بزند و یاد آن ایام تاریک 
برایش زنده شود. چرا که از نظر سانان رضا یک ادم ترسو 
بود که برای پول دراوردن دست به قاچاق مواد مخدر زده 
بود. از طرف دیگر تهد یدهای رضا برای من و ساناز تمامی 
نداشت» این بود که به اتفاق ساناز از رضا شکایت کردیم و 
پس از یکی» دو روز کنترل تلفن‌هایمان و منزل و محل کارم» 
مزاحمت رضا برای پلیس محرز و وی دستگیر شد. روزی 
که برای امضای شکایت‌نامه راهی کلانتری شدم پس از ۷ 
سال بارضابرخورد کرد م»اماچه رضایی؟ دیگر خبری از آن 
جوان خوش چهره بیست و یکی. دو ساله شاداب و سر حال 
نبود» چهره‌اش به قدری داغون و شکسته بود که همه فکر 
می‌کردند بالاای جهل سال دارد. او بقدری لاغر و زرد شده 
بود که آدم از د ید نش به وحشت می‌افتاد. او باردیگر به جرم 
068 ۶ د داد گاهش است. 
بله! می‌دانم تا همین جا چقدر فحش و بدو و بیراه نثار من 
کرده‌اید. حق داربد. چرا که لایق بد تر از این حرفها هستم. 
اما اجازه بدهید حقیقتی را بازگو کنم و ان اینکه» از روزی 
که رضارابا آن چهره و وضعیت در کلانتری دید م دیگر یک 
لحظه آرامش ند ارم.شبهابد ون استثنا کابوسهای و حشتناکی 
ازرضاو ماد ر خد ابیامرزش می بینم وباصد ای جیغ از خواب 
می پرمء به واسطه این خوابهای پریشان در شبانه‌روز بیشتر 
از سه ساعت نمی توانم بخوابم روزها هم دائما چهره رضا 
جلوی چشمم هست و تازگی‌ها هم دچار توهم شده‌ام و 
مدام احساس می کنم رضا در تعقیب من است. این روزها 
حال خوشی ندارم و کارم به روانپزشک کشیده و بیشتر از 
ده کیلو وزن کم کردەام ره الا مر ر رت 
بگویم که تازه پس از ۷سال فهمیده‌ام که چه کرده‌ام» آری! 
من باعث شد م د انشجوی ممتاز یک دانشگاه به این وضعیت 
دچار و زند گی‌اش نابود شود. من باعث مرگ مادر رضا 
شدم. من یک خانواده رابه خاک سياه نشاندم تا خودم... 

امروز دچار عذاب وجدان شدیدی هستم و واقعا 
نمی‌دانم چه کنم» دوست دارم فریاد بزنم و تمام حقیقت 
رابه ساناز بگويم دوست دارم کاری کنم که رضا دوباره 
مثل سابق شود. خدایا کمکم کن تا از این وضعیت لعنتی 
نجات پیدا کنم. آیا بهتر است مثل ۷ سال گذشته هیچ 
حرفی به ساناز نزنم و زند گی مان را بکنیم؟ ایا باید اکنون 
حقیقت را آشکار سازم؟ در آن صورت چه پیش خواهد 
آمد؟ چه کنم؟ چگونه با این عذاب وجدانی که درست 
مثل بختک رویم افتاده و رهایم نمی کند کنار بیایم؟ شما 
رابه خدا کمکم کنید. 

ان دسته از عزیزانی که قصد کمک و همفکری با 
مهرداد را دارند می‌توانند از طریق ارسال نامه به آدرس 
جاه قرات مورآهتمای ھا انر ا کر کت ا کار 
آنها را به دست وی برساند. 
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در پناه حق. یا علی مدد 
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سعاد ت ادد 
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عشق کامل نهفته است 


٭ ذابلئون یبارت 


شاید کلاه مشکل خانم ها را حل کند! 


Email: yek2se_1984@yahoo.com 


علی رضااحسانی تهرانی از افتخارات ورزش ابران ھستند.ایشان هم در بعد قهرمانی و هم در بعد 
در اسران می باشد.در زمان جوانی به خاطر پدشرفت کاراته تمام کارهای خود رارها کرد و حدود ۱۳ 
بار به ژاپن مسافرت نمود.قای احسانی بنیانگذار لیگ کاراته.مسئول برگزاری اولین دوره مسابقات 


وحدت و جام فجر می باشد.در حال حاضر مدیر فنی تیم ملی عربستان عضو کمیسیون مربیان کمیته 
ملی المییک.ناظر کمیته ملی المییک در فد راسیون کاراته و عضو کمیته فنی فد راسیون کاراته می باشد. 
هنکامی که یسک جلد از مجله رابه رسم یاد کار تقد یم وی کرد یم یادا وری کرد ند که در دوران جوانی از 
خوانندگان و طرفداران اطلاعات هفتگی بوده اند.و این چنین بود که مصاحبه ما آغازشد: 





٭ کمی از زند گی خانواد گی خود بگوبید. 

8 علی رضااحسانی تهرانی هستم و در سال افا 
درسبزوار خراسان به د نیا آمدم.ازسال ۱۳۶۲ به رشته 
رزمی روی آوردم و از سال ۱۳۶۹ رسمابه کاراته پرداختم. 
درباشگاه تش نشانی مشسغول به فعالیت بودم.سپس به 
کلاس استاد وارسته رفتم.د رسال ۱۳۵۶ عضو تیم ملی 
کاراته شسدم که‌درپی اعزام به مسابقات بین المللی برلین 
به مقام سوم دست يافتیم.در سال ۵ مسابقات فهر مانی 
ارو پاد رایران‌ب ر گزارشد که دران سال نیز عضو تیم ملی 
ایران بودم. سپس به مسابقات اسیایی اند ونزی رفتم و به 
مقام سوم دست یافتم.در سال ۱۳۵۵ عضو تیم ملی ایران 
درمسابقات جهانی ژاپن بودم که به مقام سوم دست 
یافتم.در سال ۱۳۷۸ به عنوان مربی تیم ملی جوانان ایران 
بهمسابقات خار ج از کشوراعزام شد م.سال ۱۳۹۹ با تیم 
ملی به مسابقات بین المللی ایتالیا رفتم و به مقام اول دست 
یافتیم.س‌الهاهم بەعنوان سے مربی تیم ملی ایران مشغول 
به فعالیت بودم.همسر من هم مد تھا مربی تیم ملی بود.در 
جال خاش داور سای الس انگ ارس 
شیتوریودرایران هستم و همسرم نیز بنیانگذار شیتوریوی 
بانوان در ایران‌ایک دختر ۱۸ ساله دارم که امسال در رشته 
مجسمه سازی دانش‌گاه‌هنر تهران پذ یرفته شد ه است و 
یک پسر ۱۱ساله نیز دارم. 

٭ همسر تان هم شاگرد شما بود ؟ 

##٭ بلهاایشان شا گرد من بودند. 

٭ چگونه به سمت ورزش رزمی رفتید و به کاراته 
گرایش پیداکردبد؟ 


به‌باشگاه آتش نشانی رفتم و تحت نظر آقای ماشینچیان 
مشغول‌به فعالیت شد م.همان‌هنگام به باشگاه استاد وارسته 
هم رفتم امابه واسطه تعصبی که روی باشگاه اولیه خود 
داشتم»در همان باشگاه آتش نشانی کار خود راادامه‌دادم. 
سپس به آکادمی کاراته رفتم. کار خود راباسبک کانزن ریو 
آغاز کردم اما بعد از انقلاب به واسطه خروح استاد وارسته 
از کشور به سبک شیتوریو تغییر سبک دادم. 

# در حال حاضر وضعیت سبکهای مختلف کارا ته را 
درایران نسبت به کشورهای دیگر چگونه می بینید؟ 


در کاراته فراترا زاسیاهستیم.ماحتی در سطح جهانی نیز 
استثناهستیم.بهتر است به گفته دو تن ازروسای‌سابق 
فدراسیون جهان کاراته تو جه کنید.اقای جاک دلکورد 
گفته:((ایران جزء پنج کشور صاحب سبک کاراته و بر تر 
جهان است)) و اقای اسسپینوز هم همین نظررا تائید 





کرده اند.با توجه به اینکه ما از مد الهای بانوان محروم 
هستیم در مجموع توانستیم که در مسابقات قهرمانی جهان 
دوس۹ال قبل در کشور فرانسه قهرمان جهان شویم.سپس 
درسال بعد درقبرس درمردان اول و در مجموع دوم 
شدیم 

# در حال حاضر دانش مربیان ایرانی در کاراته 
رادر چه سطحی می دانید؟ 

## مربیان ما به دو بخش تقسیم می شوند.یک بخش 
مربیانی هستند که با تیمهای ملی کار می کنند و قهرمانهای 
اا را بر رت داد اند ابر رمان عم رش کارهی کت 
یک بخش دیگر مربیان سنتی هستند که امو خته های خود 
رابه صورت سسینە به مسینه و سنتی برای شاگردان جد ید 


0 مااز لحاظ پوشش در جہان استئنا 
هستیم.حد ود ۱۰مجله وہر یا 
که به چاپ اخبار می پر د ازند ودر هیچ 
کجای جبان چنین چی زی وجود ند ارد 





٭ کاراته بانوان درایران در چه سطحی می باشد؟ 

در سسال ۱۳۶۱ سرکار خانم اذر شیروانی اولین 
خانم ایرانی بود که وارد دنبای کاراته شد.بعد از انقلاب 
5 مرا ای NENE eC‏ 
رایندا کردند.در کلاسهای مربیگری ود ازرپ المللی 
شرکت کردند و به مدارج عالی د ست بافتند. حمیله 
افرایی .هم بنده که زمانی نیز شا گر دمن بودند» جزء 





کسب مقام اول مسابقات ابتالیا -سال ۱۳۷۰ 


۰ 4 
۳9 9 ٠۶: اضلاواٹ‎ 







همسرم تیم ملی زیر ۱سل ایران رابرای شے گت در 
مسابقات جهانی به ژاپن برد و توانستند یک مدال نقره در 
کاتا و یک مد ال برنز در کومیته کسب کنند.در حال حاضر 
هم کاراته در سطح بانوان بسیار خوب است. پتانسیل 
بسیار بالایی داریم اما یک مشکل اساسی و جود دارد.طبق 
موازین شرعی بانوان مانمی توانند بدون‌رعایت حجاب 
اسلامی درس اقات سے کت اھر ارای 7 ھیاتے 
اجازه حضوربا حجاب به انھارانمی دهد.به خاطر اینکه 
صورت و گوش و گردن پوشیدهاست.داورنمی تواند 
بفهمد که حریف ضربه خطایی زده است یاخیر؟اصل 
داوری در کاراته ایمنی حریف است.اگر در کاراته همانند 
تکواند و از کلاه‌اسستفاده کنیم.انشاء له بانوان ایرانی هم به 
خوبی می توانند در مسابقات حاضر شوند.اگر بتوانیم در 
قسمت بانوان نیز فعال شویم.می توانیم برروی حد ود 
یا ۵ مدال دیگر حساب کنیم. 

* شسما عضو کمیته فنی فد راسیون کاراته‌می 
باشید.وظیفه شمادر آن کمیته چیست؟ 

#٭# در حقیقت کمیته فنی ناظر بر کلیه امورفنی کاراته 
کشور می باشد و به هیچ و جه با نظام اداری و مالی فدراسیون 
کار ید کا رد اآظا رت میتی انتا ار گازاد لی 
قاراے ن کار ھ می انا 

٭ در حال حاضر چند سبک رسمی کاراته وجود دارد؟ 

آماردقیق ندارمولی بیش از ۵۰سبک‌درفد راسیون 
ثبت شده است.وظیفه ثبت سبکهای جد ید برعهده کمیته 
فنی می باشد که در سالهای گذشته رعایت نمی قد ما 
دوباره این مسئولیت برعهده ما قرار گرفته است. 

# با وجود رشته های ورزشی مختلف. یا هنوز 
هم جوانان به کاراته توجه ویژه ای دارند؟ 

## در یک مقطعی استقبال جوانان از کاراته کم شد 
ارا ار او 
ورزشکاری در آنجاحضوردارد که سالیانه ۱۰میلیون 
تومان د رآمد دارد.این موضوع باعث شد ہاسست دوباره 
E‏ ار تعقطی فارعا E‏ 
روی‌بیمه‌های‌ورزشی به‌مارسیده‌است. بعد از فو تبال 
بالاترین اعضای رشته‌های ورزشی در کاراته وجود دارد. 
طبق آمار غیر رسمی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر 
کسی و ذاراد 

#شماناظر کمیته ملی المپیک در فد راسیون 
کاراته هستید.وظیفه شما به عنوان ناظر چیست؟ 

8 وظیفه من به عنوان ناظر این است که مشاهده کنم 
مجموعه کاری که‌باید فد راسیون انجام بد هد»انجام داده 
است یاخیر؟ 








× آیادر حال حاظرایران در فد راسیون جهانی 
سمت و کرسی دارد؟ 

8۴ قبل از انقلاب و در سال ۱۹۷۲ استاد وارسته نایب 
اس کر مسیون ا کار ا کد نگ ری د رسال ۱۹۷۷ 
دوباره‌به‌مدت چهارسال‌دیگردراین سمت ابقاشدند. 
در سال ۱۹۸۱ به واسطه اینکه ورزش کاراته ایران اعزام 
به خارج ند اشت. این سمت تکرار نشد.در حد ود ۶سال 
قبل اقای ناظریان به عنوان نائب رئیس فد راسیون کاراته 
آسیادست یافت و از آنجا به عضویت یکی از کمیسیونهای 
هیئت رئیسه فد راسیون جهانی دست یافت.پس از اینکه 
سمت نایب رئیسی در آسیاازایران گرفته شد.آن سمت هم 
به طور خود کارا زبین رفت.در حال حاضردرفد راسیون 
جهانی هیچ سمتی رانداریم و در فدراسیون کاراته آسیایی 
عضو هیئت رئیسه.عضو کمیته د اوری و رئیس منطقه غرب 
اسیا می باشیم. 

# وظیفه کمیسیون مربیان کمیته ملی المپیک چیست؟ 

۴ یکی ازبرنام هه ای‌این کمیسیون تعیین 
حقوق.اجازه ورود و استخدام مربیان خارجی در سطح 
تیمهای ملی می باشد.فد راسیون در خواست خود رابه‌ما 
می د هد کمیسپون با کارشناسی خو د نتیجه رابه د بير کل 
کمیته اعلام می کند و ایشان هم دستور استخدام مربی را 
صادر می کنند.تربیت و هم آموزی و بالابردن سطح علمی 
مربیان تیم‌ملی.یکی دیگر از وظایف کمیسیون می باشد. 
در حال حاضر تعیین حقوق مربیان داخلی وایجاد توازن 
حقوق آنها با مربیان حارجی برعهده کمیسیون قرار دارد. 
طرحی هم برای ورزشسکاران ارائه کرده‌ایم.شناسایی و 
سازماندهی مربیان ایرانی خارج از کشورهم جزء وظایف 
کمیسیون می باشد. 

٭ ایا ملی پوشان, حقوقی از فد راسیون دریافت می کنند؟ 


ورزشی متفاوت است.دردومیدانی‌فردی و جوددارد 
که درماہ یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می 
کند ولی در یک رشته به ورزشکار ملی پوش هیچ حقوقی 
داده نمی شسود.حقوق ورزشکاران به وضعیت و بود جه 
فد راسیون بستگی دارد.در کاراته به دلیل اینکه نفرات 
اردونشین زیادی داریم(در هراردو حدود ۰ قراس 
نمی توانیم به این کل حقوق بدهیم.فد راسیون در 
اخرین مرحله تصفیه اردو به کسانی که در تیم ملی ثابت 
وا و داضت یک کی توق اکھد 
ملی المپیک طرحی رابه هیئت رئیسے پيشنهاد داده است 
که برای مربیان و ورزشکاران حقوقهایی به نسبت جایگاہ 
ورزشکار و مربی در آن رشته ورزشی تخصیص دهد. 

# یک ورزشکار عمرقهرمانی دارد که‌در آن 
دوران می تواند بار خود راببند د.حال‌اگر عمر 
ورزشی وی تمام شود یاسانحه‌ای‌برای این ورزشکار 
به وجود ایدءچه کاری باید انجام دهد؟ 

#۴ یکی از مشکلات و معضلات بز رگ کشور همین 
مسئله است.اين موضوع باید توسط قانون حل شود. 
به صورت اعتباری نمی توان کاری‌انجام داد.فردی 
کے قهرمان جهان یا المپیک باشد از صند وق حمایت از 
قهرمانان و پیشکس وتان حقوق معینی دریافت می کند. 
برای ورزشکاران ملی پوش یا افرادی که عمر قهرمانیشان 
به پایان رسیده»هنوزفکری نشده است.یکی از خلاهایی 
که‌باعث عد م استقبال جوانان به ورزش می شود »همین 





از قهرمانی.ورزشکارمی تواند درجایی استخد ام شود و یا 
حمایتی از وی می شود.قطعاافراد ی که به ورزش حرفه ای 
روی خواهند آورد.بیشتر خواهد شد. 
سرمربیگری تیم ملی عربستان رسید ید؟ 

درس ال ۱۳۸۰ ودرطی مسابقات اسیایی مالزی 
فد راسیون کاراته عربستان با آقای ناظریان صحبت کر ده 
از انجا که عربستان به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه 
جایگاه ویژه‌ای رابرای‌مادارد.فد راسیون کاراته تصمیم 
گرفت که یک مربی باتجربه و باسابقه را به عربستان اعزام 
کند .به همین د لیل از طرف فد راسیون‌ایران»من به عربستان 
نع رنی ام 





دوم از سمت راست د ر کنار استاد وارسته 
بنیانگ‌ذار کاراته در ایران و آقای ناظربان 
- مسابقات 81 گ8 سال ۲۰۰۲ 


٭ از لحاظ زبان مشکلے نداشتبد؟ 


بسودم نزدیک به چهل درصد به زبان عربی تسسلط یافتم. 
ابتدا به زبان انگلیسی حرف می زدم که از مت رجم استفاده 
می کردیم.بعد از ٤‏ یا ۵ ماه توانستم که خود م به زبان عربی 
ا آنهاصحبت کنم. 

٭ سرمربی چه رده ای از تیم ملی عربستان بود بد؟ 


مختلف کنارم بود. 


#امکانات‌ورزشی در عربستان چگونه بود ؟اگر 
قیاسی با ایران داشته باشیم.چه تفاو تی می بینید؟ 
#٭ محیط ورزش درایران بسیار بازترو گرایش مردم 
به ورزش خیلی بیشتر از عربستان است.به هیچ و جه قابل 
تیاس ن نیست.در انجا همکاری وجود ندارد.من چند سال 
پیش شنید هام که تنهاد رشهر تهران حد ود نش امحل برای 
تمرین کاراته وجود دارد. 

٭ در حال حاضر چه سمنی در تیم ملی عربستان دارید؟ 

8 تسا حد ود ۸-۷ماهقبل سرمربی تیم ملی کاراته 
عربستان بودم امادر حال حاضر مشاورفنی تیم عربستان 
هستم.هر سه ماه یا حد اکثر هر شش ماه یک بار به عربستان 
می روم و برنامه ریزی تیم عربستان را انجام می دهم. 


الاعات ہش کی ارو ۳۳۰۰ 


٭در آن زمان که با تیمهای خارجی کارمی 
کرد ید.مقامی هم به دست اورد ید ؟ 

من در سال ۱۳۷۵ به مد ت سه ماهد ر سوریه مشغول 
به کاربودم.بودجه کاراته سوریه کم بود وبیش از سےماہ 
نتوانستمد رآنجامشغول‌باشم.درهمال ۱9۳۹ 
اولین وآخرین‌باردرتاریخ ورزش کاراته سوریه. نها 
توانستند په یک مدال طلای آسیایی دست یابند. 

# قرارداد شما باعربستان چند سال است؟ 

۴# عربستان تمام قراردادهارایکساله می‌بند د.قرارداد 
من از لحاظ مربیگری پایان یافته است امابه عنوان‌مشاورفنی 
بافد ‏ اسیون آنهاهمکاری‌دارم.هر زمانی که به من‌نیازداشته 
باشند.من به کمکشان می روم و برنامه ریزی کارهایشان با 
من است.اما فرارداد رسمی با عربستان ند ارم. 

* سابقه تد ریس بین المللی هم دارید؟ 

۴ بله‌امن ۲دوره تد ریس دراکادمی عرب افریقا 
در مصرداشتم.سپس ۲بار به عنوان مدرس بافدراسیون 
کاراته اعراب دوباره در مصر تد ریس داشتم. 

#مطبوعات و رسانه‌هاچه نقشی در کارشما 
داشته‌اند؟ آبافشاری به شسماوارد می آوردند با 
اينکه کمکی به شما از جانب آنها می شد؟ 

## گر د ریک مسابقه تیم ملی کاراته عربستان شر کت 
می کرد.شاید یکی از روزنامه ها به اند ازه نصف ستون 
به‌این خبرمی پرداختد .در جامعه کاراته‌مابسیاری از 
خی کا زار کزارش گران هل ور ری کارا تھ اد 
دلیل همین نزد یکی کاراته مطرح می شود.حتی درژاپن 
بهایی که ما در ایران به کاراته و فنون رزمی می دهیم.و جود 
ند ارد.ما از این لحاظ در جهان استننا هستیمحد ود ۱۰ 
مجله وروزنامهداریم که به‌رزمی می پردازند و درهیچ 
کجای جهان چنین چیزی وجود ندارد. 

#آیاایرانیهای د بگری‌نیزدر خارج از کشور 
هستند که مشغول به فعالیت باشند؟ 

#سسرفرین ماق سی ۱۷ تو رجات یز ی 
می باشند.این اماردر کلیه رشته‌های ورزشی یک استئنا 
می باشد.دراین زمینه د کتر قراخانلو»رئیس کمیته ملی 
المپیک مرامامور کردند که یک طرح برای سازماندهی 
وشناسایی مربیانایرانی که در حارج از کشورمشغول 
به فعالیت هستندارائه دهم.سعی داریم که تمام مربیان 
كلیه رشسته یر ی رفا ا کاو رھد را 
تا نے نے تا ےت 
استفاده کنیم. 

٭ در حال حاضر فد راسیون کاراته رئیس ندارد؟ 

8 بله ارئیس فد راسیون استعفا داده اند .آقای سمندر 
گفته اند که به خاطر کاراته استعفا داده اند. 

٭ خوب چه باید کرد؟ 

۴ بر اساس موازین رئیس فدراسیون را تعیین کنند. 

٭ مثل فد راسیون فوتبال؟ 


شود.اگردست به‌بافت کاراته‌زده‌نشود و کسی که کاراته‌را 
می‌شناسد درانتخابات حضو ریابدءقطعانتایج د رخشان 


ماتگرارغواهد شد 
#فکرمی کنید رئبس آیند ه فد راسیون چه 
کاری باید انجام دهد؟ 


#۴ گرد ست به جابه‌جایی‌های زیاد نز ند بهتر است. جرا که 





خد۱ 


۰ 


ګړ دان ډه دروشی و خر سندی 


۵ حافظ 


ہے چوہ سیر ہہ جرب وھ 










٭ حسسین!اول از وضعیست لستر در لیگ دسته اول 
بگو... 

e‏ 8 لسستر هم اکنون با یک بازی کمترو ۱۱ امتیاز در مکان 
هجد هم جدول ۲۴ تیم لیگ دسته اول انگلستان قرار 
دارد. ما ۲بازی رابرديم ۵بازی رامساوی کرده‌ايم و ۲ 
بازی رانیزباخته‌ايم. بااین حال وضعیتمان زیاد هم بعد 
نیست. چراکه اگر بازی عقب افتاده‌مان راببریم با ۱۴ 
امتیاز ۹ پله صعود می کنیم و تارده نهم جد ول بالا می‌اییم. 
درپایان هفته دهم واتفورد با ۲۲ امتیاز صدرنشین است 
و کوئینز پارک رنجرزهم‌با ۶ امتیاز در مکان اخر جدول 
قرار دارد. 

٭ اگر اشتباہنکٹم فقط یک بار در این ۱۰ هفته برای لستر 
بازی کردی. درست است؟! 

دجاو 86 بله! آن هم فقط ۱دققه رتا 7 رضٹر جاویرد 5 
من دردقیقه ۷۹وارد زمین شسدم و آن بازی هم در پایان ۴ 
بر یک به سود لستر خاتمه یافت. 

٭ انگار حضور گری مگسن به عنوان سرمربی جد ید 
لستر برای تو زیاد خوب نبود... 

٭ آمدن او به لستر نه تنها کار من بلکه کار تمام بازیکنان 
غیرانگلیسی راسخت کرده است. چرا که مربی جد ید بر 
روی بازیکنان انگلیسی شناخت دارد و ترجیح می‌دهد 
تازمانی که از با زیکنان شسناخت پیدامی کند از بازیکنان 
انگلیسی امستفاده کند.بااین حال من تلاشم رامی کنم تا 
به مشکلی که برای اندو پس ازرفتن الاردایس به وجود 
آمد دچارنشوم. دراینجا همه از من راضی هستند اما 
برای این که خودم رابه سرمربی جد ید نشان بد هم به زمان 
بیشتری نیاز دارم. 

٭ در ۵ بازی اخیر که لستر با مربی جد یدش بازی کرده. 
چند بار در لیست نهایی این تیم قرار گرفتی ؟! 

٭ هیچ بار! 

٭ از این مساله ناراحت نیستی؟ 

e‏ ## ناراحتم امانگران نیستم !| چرا که در انگلستان 
بازی‌های زیادی انجام می شود و به تمام بازیکنان بازی 
می ر سد. تنها باید در تمرین به تلاشم ادامه دهم و مراقب 
باشسم که آسیب نبینم. اگر بازی هم نکنم مهم این است که 
به لحاظ فیزیکی و بدنی به آماد گی بالا برسم 





٭ با تو حه به اینکه فقط ١۱د‏ قیقه برای 
لستر بازی کردی. زیاد نباید مورد 
تو جه هواداران باشی... 
دیو 90 0" 
»یهار از کجا می دانی؟! 
۴ ا کر سری به سایت اینتر لی باشگاه لستر سیتی بز نید 
و .هواداران انگلیسی عاۂ شق فو تبال 
سرعتی هستند و برایشان جثه بازیکنان زیاد مهم نیست. 
# پرنامه روزانه‌ ات در باشگاه لستر جیست؟ 
8 هرروزبه طور مرتب وزنه می‌زنم وبا کیسه ب وکس 
تمرین بوکس می کنم. تقریبا این تمرین روزانه من و کل 
تیم است و بو کس بخش مهمی از تمرین فیزیکی ماست. 
ماروزی دونوبت تمرین می کنم فقط روزهای قبل و 
بعد ازبازی است که تمریناتمان به یک جلسه در روز 
بعد ازظهرها هم مرور کارهای تاکتیکی و انفرادی. کلاس 
زبان هم بخش دیگری از وقت مرادر روز اشغال می کند 
بخواهیم کاری به غیر از این برنامه انجام بد هیم حتما 
باید مسوولان باشسگاہ را در جریان بگذاریم و اجازه آنها 
را کسب کنیم. 
٭ یعنی برای هر کاری باید از آنها اجازه بگیر ید ؟! 
کو کے ## هر کاری که نه! اما مثلااگر قرار باشد از شهر خارج 
ی ای دنر سی انت 
رہ سی سوہ رامثل بلبل حرف می زنی؟! 
ورس تر که ال طاری شاه اش وا ید اتا 
کہ کے اس ھا 
در تمرینات از مترجم اسستفادہ می کنم تا مشکلی برای 
متوجەشدن خواسته‌های مربیان ند اشته باشم. مطمئن 
می کنم. 

٭ با گذشت شت ۳ ماه از حذف تیم ملی در جام ملتهای آسیا. 
هنوز هم نمی خواھی بگویی چسرادر مالزی نیمکت 
ی 
8 چرا! در جام ملت‌های آسیا با این بھانے که جثەام 
و رت 
سس رت ۰ بازی ملی دارم ام واقعا 


اطاءاٹ 2 ر eS‏ 








حسین کعبی در مصاحبه نوروزی امسالش وقتی قرارشد یک د روغ سیزد ه بگوید. گفت: د وست داشتم 
باالامارات تمدید کنم!او همچنین به این سوال که بزرگترین ارزویت در سال ۸۶ کدام است, اینگونه 
پاسخ داد:دوست دارم اول سالم باشم و بعد به یه تیم مطرح اروپایی برم و انجا هم موفق ہاشم. 
الیته این یک ارزو. خود ش سه ارزو بود که اولین ان یعنی سلامتی حسین خداراشکر بر اور ده شد ماما 
در مورد دومین و سومین ارزو خود او باید پاسخ بدهد. 


نمی دانم چه طور در جام ملتهای آسیا هم قدم کوتاه شد 


و هم بدنم ضعیف! 
٭ اما در این مدت هیچ گاه از قلعه‌نویی انتقاد نکردی... 
٭٭ خب, نمی خوا ستم از کسی انتقاد کنم. الان هم 


هم از کسی انتفاد کنم > چون معتقدم مردم ایران 
ےووہ ی میک ا 
هميشه برای کمک به تیم ملی آمادها و با پوشیدن پیراهن 
تیم ملی برایم افتخار است. 

٭ برای مربیان لستر عجیب نبود که بازیکنشان فقط یک 
مہ لو سر 

بد و #4 اتفاقا مربیان لستر چون می‌دانستند من در سه دیدار 
ھت 
نکردنم در جام‌ملتهای آسیا پرسید ند که من هم در پاسخ 
گفتم: مربی تیم ملی معتقد است که من ضعیف هستم! آنها 
هم کلی از این جواب من تعجب کرد ند. 

٭ از روند انتخابات فد راسیون فو تبسال در ایران خبر 
سی 

#٭ بله! من اخبار فوتبال ایران راهر روز از طریق اینترنت 
دبال می‌کنم. روزی که شنید م انتخابات فدراسیون 
فوتبال ایران لغو شده خیلی ناراحت شدم. همه تیم‌های 
دنیا بازی‌های دوستانه انجام می‌دهند اما ما هیچ برنامه‌ای 
نداریم. یک روز بازیکنان لستر از من پرسید ند چرا 
برای بازی‌های ملی به ایران نمی‌روی؟ و من گفتم تیم 
ملسی ایران تا چند ماه آینده‌هیچ بازی نسدارد! آنها تا چند 
روزبه خاطراین جواب مراسوژه خود کرده بودند و 
بے من می خند ید ند. اميد وارم که هر چه سسریع تر رییس 
وا سا تال علض کے د ری کل اسف 
شرایط تیم ملی رابەسامان دهد. 
72ھ 

٭ مگر می شود پرسپولیس در صدر جدول باشد و من 
نسبت به بازیهای لیگ بی تفاوت باشم؟ا 

* پس هنوزهم یک پرسپولیسی ھستی؟! 

## بله» یک پرسپولیسی تیرا بازی این تیم مقابل استقلال 
از تلوزی ون ددم وازگل دقاق پایانی سار کی 
خوشحال شد م. البته امید وار بود م پرسپولیس ان بازی را 
ببرد» که متاسفانه این اتفاق نیفتاد بااین حال فکر می کنم 
پرسپولیس با مربی بزر گش, افشین قطبی شانس نخست 
قهرمانی در رقابتهای این فصل لیگ برتر است. 









می گویند که«قهرمان زنده راعشق است.» 

زمانی که قهرمانی های پیاپی برای تیم می فوتسال 
ایران به دست می اوردءھمے به وی افتخار می کردند و 
دسته های گل بود که به گردن وی می آویختند.آن هنگام 
(مسلم) قهرمان بود. 

پس از آنکه از تیم ملی خد احافظی کرد. کم کم از یادها 
نیز رفت.نه تنها از یاد تماشاگرانبلکه از باد مسئولان. 

وفتی خبرفوت اوراشنیدیمتنها گفتیم که این 
نام برای ما چقدر اشناستاحتی به خود زحمت این 
راندادیم که به تاریخ رجوع کنیم و از افتخارات وی 
باخبر شویم. 

مطمئن هستم که مسلم نیز تازمانی که زنده 
بود.قدرش راند انستند و حال ممکن است بفهمند که 
چه انسان بزرگی را از دست داده ایم. 

مسلم طلوعی در سال ۱۳۴۹ متولد شد.فوتبال خود 
رااز باش‌گاه کارگران آغاز کرد.سپس با توجه‌با تکنیک 
بالاءبه سمت فوتسال رفت.وی توانست که به همراه تیم 
ما ا ا 
دست یابد.چندین سال عضو تیم شن ساساوه بود.در 
سه سال آخر دوران بازیگری»به مشهد رفت و برای تیم 
فوتسال علم و ادب سایپای مشهد هنرنمایی کرد. 

متاهل بود ولی فرزندی ند اشت.فرزندی نداشت که 
بخواهد داغ پد ر راہبیند که هیچ غمی بالاتر از غم از دست 
دادن پدر نیست. 

مسلم ساکن تهران بود.در مدت ۹روزہ تعطیلات 
نیم فصل لیگ فوتسال به تهران آمده بود تا استراحتی 
کرده و بعد از عید سعید فطر دوباره به تمرینات تیمش 
باز گردد. 

با اینکه از طرف مسئولان باشگاه تا کید شد ه بود که به 
هیچ وجه بازیکنان نباید در مسابقات جام رمضان شر کت 
کنند و در صورت حضور در این مسابقات»جریمه 
سنگینی راباید پرداخت کنند»مسلم به قم رفت و در 
مسابقات جام رمضان شهرستان قم شرکت کرد.مگر 
می شود که یک عاشق رااز رسیدن به عشق محروم 
کرد؟مسلم عاشق فوتسال بود و نمی توانست که ٩روز‏ 
از فوتسال دور باشد. 

روز چهارشنه هجدهم مهرماه.در جریان 
مسابقه.حال مسلم بد و از زمین مسابقه خارج می شود. 
دکتر مسابقات بر سر وی حاضرشده و شروع به معاینه 
می کند امامسلم موضوع را جدی تلقی نکرده و به د کتر 
مسابقات می گوید که به خاطر نخوردن افطار د جار 
ضعف و سر گیجه شده است. 

شب عید سعید فطر فرامی رسد.جمعه بیست مهر. 
همه آماده بر گزاری جشن و مراسم برای این عید سعید 
هستند و مسلم خود را اماده می کند تا در مسابقه شرکت 
کند.مطمشن از اینکه در این بازی نیز پیروز خواهد بود و 
شادمانی عید با این پیروزی برای وی دوچندان! 

اما هنوز پای در زمین مسابقه نگذاشته بود که دجار 
حمله قلبی شد.به حدی حال وی بد بود که بلافاصله وی 
رابه بیمارستان منتقل می کنند ولی تلاش پزشکان نتیجه 
نمی دهد و ساعت ده شب به مسئولان تیم علم و ادب 
خبر می دهند که مسلم از میان ما رفت. 
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سعید - کنعانی 





به همین ساد گی ؛مسلم رفت امسلم بر سر عشق و 
اعتقاداتش جان خود رااز دست داد نی 
کردیم ؟ما برای خانواده و همسر جوانش چه کردیم 1 

ازفردای روزی که این خیرراشنید مسعی کردم که 
از تمامی جزئیات آن باخبر شسوم.اما هرچه بیشتر تلاش 
کردم کمتر به نتیجه رسیدم. ۱ 

کار نعود رابا فد رامسیون فوتبال آغاز کردم.مسئولان 
حاضر در فد راسیون.اصول فوتب ال راخیلی خوب بلد 
هستند چراکه به طرز زیبایی من رابین خود پاسکاری 
کردند.شماره روابط عمومی را گرفتم ولی جوابی داده 
نشد وپس از آنکه چهار روز از ماجرا گذشت به من گفتند 
که آقای مسلم طلوعی در زمین مسابقه»جان خود را از 
دست داده است. کمیته فوتسال نیز دقیقا همین پاسخ رابه 
من داد.این تماسها تاروز دوشنبه که این مقاله برای چاپ 
آماده می شد ادامه یافت.اما جواب کماکان یک حرف 
بود.مسلم طلوعی رفت! 

از فد راسیون فوتبال ناامید شدم و پیش خود گفتم.تنها 
راه‌برای گرفتن خبر فد راسیون پزشکی ورزشی می باشد. 
با فد راسیون پزشکی ورزشی تماس گرفتم و باد کتر 
فائقیءمسئول بخش خدمات درمانی فد راسیون پزشکی 
ورزشی صحبت کردم. 

هدف خود را از تماس به وی گفته و پاسخی به این 
مضمون دریافت کردم:«ش ما مطمئن هستید که این خبر 
صحت دارد؟تا به حال هیچ گزارش رسمی من از این 
موضوع دریافت نکرده ام.شمااولین فردی هستید که 
این خبر رابه من می دهید.» 

خیلی تعجب کردم.د کتر در ادامه گفت:«در این 
مواقع.ابتدا گزارش اولیه از طرف هیئت پزشکی شهرستان 
برای ما فرستاده می شود»سپس گزارش نهایی آماده 
خواهد شد.در این گزارش باید که هثیت پزشکی.هثیت 
فو تبال» کمیته بر گزاری مسابقات.پزشکی قانونی و نیروی 
انتظامی نظرات خود را منعکس سازند.» 


اطلاعات 2 کم (۵۹)' ارو ۳۳۰۰ 


دست ما ٹر سیده است. 

با زحمت فراوان شماره هیئت فوتبال قم و هیئت 
پزشکی قم رابه دست اوردم اما جوابی که انجا دریافت 
کردم بسیار جالب تر بود.«شماره مشترک مورد نظر تا 
اطلاع ثانوی مسدود می باشد.لطفا دوباره شماری گیری 
نفرمائید!) 

از همه جاناامید شده بود تااینکه توانستم با جناب 
آقای حسینی» مد یرعامل باشسگاہ علم و ادب سایپای 
مشهد تماس بگیرم و شرح ماجرارا از وی بشنوم.وی در 
این تماس تاکید کرد که این سخنان رسمی نیست و هنوز 
هیچ منبع رسمی در این زمینه اظهار نظر نکرده است. 

(برای مسلم دراین مسابقات کارت بازی صادر نشده 
بود.برای من سوال پیش می آید که چگونه بازیکنی بدون 
کارت»می تواند در زمین بازی کند؟آی‌ااین تورنمنت 
براساس آیین نامه برگزار می شده؟نکته جالب اینجاست 
که حتی کارت بیمه ورزشی نیز برای وی نگرفته بودند. 
به خاطر این مسائل شکایتی را تنظیم کرده و به کمیته 
انضباطی ارسال کرده ایم.اینکه چرا بازیکنی که با یک 
باشگاه قرارداد رسمی و فد راسیونی داشته بايد در تیم 
دیگری بازی کند؟آیا نظارتی بر این تورنمنتها می شود یا 
خیر؟اگر قوانین و ایین نامه ای و جود دارد»جرا رعایت 
نشده است؟) 

از آقای حسینی پرسیدم که پرونده این ماجرا تا کجا 
پیش رفته است؟ 

(ما هم مانند شما.هیچ منبع رسمی پیدانشده است 
که در این زمینه برای ما توضیح بدهد و بگوید دقیقا چه 
اتفافی افتاده است؟) 

وی درباره خانواده مسلم می گوید: 

«باشگاه تمام تلاش خود راانجام خواهد داد تا حق 
و حقوق خانواده و همسر مسلم از بین نرود.ما تمام سعی 
خود را خواهیم کرد تابتوانیم که از حقوق آنها دفاع 
کنیم.) 

اما امروز روی سخن من با مسئولانی است که ھمیشه 
سعی کرده اند خود رادر قهرمانی های مختلف شریک 
کنند.شماکه در زمان فهرمانی های مسلم.در کنار وی 
می ایستادید و به یاد گار عکسی می گرفتید تا خود را 
کرای تیر ای هاش انعر سالجا کی 
هستید؟ 

آیا سراغی از همسر و خانواده مسلم گرفته اید؟اصلا 
می دانید که آنها در چه وضعیتی هستند ؟یعنی پیگیری 
کارهای مسلم اینقدر دش وار اسست که در حال حاضر 
حدود ۱۰ روز از این ماجرامی گذرد و هنوز هیچ عمل 
خاصی را انجام نداده اید؟ 

چرابه بازیکنی که با یک تیم قرارداد دارد.اجازه 
می دهند در یک تیم دیگربازی کند؟چرا یک بازیکن 
بدون داشتن بیمه ورزشی پای درزمین مسابقه 
می گذارد؟ کاش حداقل اشتباهات خود را گردن 
می گرفتید و به آن اعتراف می کردید.هنوز هم دیر نشده 


است: 








روز دوشنبه برای باردوم با اقای فائقی صحبت 
کردم.وی گفت که هنوز گزارشی را دریافت نکرده است 


و دلیل دریافت نکردن گزارش را اینطور بیان کرد که 
ا تفر ای ام از 


سعاد ت آمدنی است. ذ 


۰ 


ده د یت 


آدد دنی 9 آند 


ډه 


دد 








وود شی گا ری ا ۹ 


ماشین ریش تراشی خریدم و خودم موهایم رااصلاح 
کردم.بعد به بستنی فروشی رفتم که دختر مورد علافه ام 
انجا مشغول به کار بود.صداهای مردم که پشت سرم بود 
رامی شنیدم.به خانه که رسیدم بسیار خجالت زده بود م. 
سپس با خودم گفتم:«هی پسرتوزند گی خیلی خوبی 
داری»پس جرا خحجالت می کشی؟این راهی است که من 
در آن وارد شدم و تا آخر در آن خواهم ماند.» 
8خرین مسایقه؟ 








هر روز برای سلامتی محمد علی دعامی کنم 


من یکبار مرده‌ام 


جورج فرمن در سال 9۹ در تکزاس 
متولد شسد.وی در المپیک ۱۹۹۸ مکزیک توانست که 


حرج فرمن سمت راست 


خسوردن وی از محمد علی کلی در سال ۱۹۷۶ را 


می توان بزرگترین رویداد بو کس قرن نام نهاد. 





۵ تئ۰" 

رمسابقات آماتوری سال ۱۹۶۷چندین تماشاگر 
جو مھ جح ساسا 
لحظه در جلوی چشم من رژه می رود.چندین تماشاگر 
رادید م که داشتند به من نگاه‌می کردند.پس ا زآن‌سعی 
کردم که بهتر باشم .چند ماه بعد توانسستم برای اولین بار 
یک نفر رادر زمین مسابقه ناک دان کنم کا 
as‏ شود تبدیل 

٭اولین زمانی که فیلم ''زمانی که سلطان بود یم "- 
فیلمی درباره مسابقه شما با محمد علی -رامشاهده 
ت 


نت 0 ی 09- 


با اراب 


تا کتیک خاص خود وی رامغلوب سازد»؛ داد عجب 
٭اخرین زمانی که با محمد علی صحبت کرد ید؟ 


و دو فرزند کوچکش 


پیت سمپراس و همسرش بریجت ویلسون 


سی بازنشسته شد بل ؟ 

4٭د رسسال ۲۰۰٢‏ وزماتی که به سن ۳۳سالگی 
سد ےت ےھجت 
همسرمن باردار بود و می دانستم که پس از به دنیا امدن 
فرزندم.بسیار گرفتار خواهم شد.در حال حاضر نیز خود 
راباگلف مشغول می کنم.البته دربازیهای نمایشی و 
خیریه تنیس شرکت می کنم. 

#الگوی ورزشی شما چه کسی بوده است؟ 

#۴ من به استرالیایی ها علاقه زیادی داشتم.افرادی 
مانند رد لاور و کن رزول.آنها انسانهای متواضعی بودند. 
کونورز و مک انور نیز انسانهای بزرگی بودند. 

٭پدر و مادرت.جقدر در زند گی شما تاثیر گذار 
بو دند ؟ 

##مادرم زمانی که ۲۵ سال داشست از پونان به 











لد جا خیلی وقت پیش بودءخوب شد که این سوال رااز 
ا اک اک 
تماس بگیرم و جویای احوالش شوم.وی یکی ازبزرگترین 
انسانهایی بود که من در طول زند گی دیدہ ام.من هر روز 
براق وق دعامی کنم. ۱ 

٭اولین بار جه زمانی با مذهب اشنا شدید؟ 

##در سال ۱۹۷۷ از جیمی یانگ شکست خوردم. 
پس از مسابقه در رختکن نشسته بودم که اتفاقی برای من 
افتاد.یک لحظه از د نیا رفتم و دوباره به زند گی باز گشستم. 
در آن‌هنگام بسیار ترسیده بودم که در یک لحظه مسیح 
رادید م.مربی من به سرعت مرابه بیمارستان رساند و 
تحت مراقبتهای شد ید پزشکی قرار گرفتم.زمانی که از 
بیمارستان مر حص شد م.از اتفاقی که برای م افتاده بود 
بسیارعبرت گرفتم.پس از آن به عنوان یک مبلغ دين 
مسیح در کلیسا مشغول به کار شدم. 

٭اخرین زمانی که مو بر سرتان وجود داشت؟ 

لد چاو ۴ خیلی وقت پیش‌ایک روز تصمیم گرفتم که 
موهای سرو ریش و سبیلم رااز ته بتراشم.سپس یک 


عشق متعفن مسیر 
زند کی ام را عوض کرد 


ادن مصاحبه نیازی به مقد مه ند ارد! 


8 انگلیسی.پدرم نیز یک یھودی یونانی بود و برای اینکه 


بتواند چرخ زند گی رابچرخاند مجبور بود که در دو جا 
کار کند.من از آنها سخت کوشی و فروتنی را فرا گرفتم. 

#همسر شسماءہریجت ویلسون.یک بازیگر مطرح 
چھانہ مم یں سک ھی 

جا جا ۷٣٦‏ ئ  "ٰ‏ ۶ 088" 
a e‏ هنکنم اسم فیلم عشق 
متعفن ی امس د ما سک 
دیدن همین فیلم باعث شد که مسیر زند گی من عوض 
شود.زمانی که از سالن سینما خارج شدیم.به یکی از 
دوستانم گفتم که من واقعا دوست دارم که از نزدیک با 
این هنرپيشه اشنا شوم.خوشبختانه همان دوستم امکان 


آشنایی من و آن هنرپیشه را فراهم آورد و سال بعد از آن.با 


8 یں وت وف 
پت #آند ره آغاسی .سبک کار مابسیار به هم شبیه بود 


4 0 
الاعات ل ۶ر ۳۳۰ 





i‏ کم سال ۱۹۹۷ دربرابر شانون بریگز.من در سال 
۷ بازنشسسته شاد او در حال ورشکسیگی 
بودم مجبورشدم که از سال ۱۹۸۷ دوب اره به رینگ 
بازگردم.یک باشگاه برای کود کان تاسیس کردم تا آنها را 
از خیابانها جمع کنم و به ازای آموزشهایم هیچ پولی از آنها 
دریافت نمی کردم و تال ۱ درآمد خغربی داشتم 
>0 ( نی دیگر به دست آورم. 
سه سال بعد»در سن ۴۵ سالگیءبا شکست مایکل مورر 
توانستم دوباره فهرمان جهان شوم. 

٭اولین زمانی که دسستگاہ کباب پزی به نام خود 
ہیی 

یت دہ سال پیش بود .من در تبلیغات تلویزیونی 
زیادی شرکت می کردم.بعد از چند سال یکی از دوستانم 
به من گفت که خودم باید یک محصول تولید کنم.پس از 
مشسورتهای فراوان تصمیم به درست کردن یک دستگاه 
کار 

٭اخرین غذایی که با دستگاه درست کردید ؟ 

8 من دو بار در روز از این دستگاه استفادہ می کنم. 
سلامتی مرا تضمین می کند. 


وس شباهت کاررادشوارمی کرد.اگریک اشستباه 
کوچک برابر وی انجام می دادی.به طور حتم در آن بازی 
شکست می خوردی.برای وی اینکه شما چگونه بازی 
کنید بسیار مهمتر از این بود که چگونه فردی هستید. 
زمانی که بازنشسسته شد.من چند ین پیغام به وی دادم و 
از زحماتی که کشیده بود.تشکر کردم.در حال حاضر 
هردوی ما بازنشسته شدیم و خانواده جوانی داریم. 
۳ پیروزی برای شما شیرین تر بود؟ 
#قهرمانی ویمبلد ون در سال ٠‏ در آن هنگام 
من رکورد هفده پیسروزی متوالی را داشستم و والدینم 
برای اولین بار به تماشای بازی من آمده بودند.: پس از 
اتی دای درم ظا تاب کر را ر 
من بسیار اھمیت دارد.تا آن سال من نتوانسته بودم که دو 
گرانداسسلم رادر یک سال فتح کنم و ان سال توانستم که 


به این رکورد برسم. 
٭ ایا دوست دارید که دوباره در مسابقات 
ویمبلد ون حاضر شوید؟ 


با 2 ##نه !اما مسابقات را از تلویزیون دنبال می کنم. 
هیچگاه اولین حضورم در مسابقات ویمبلدون رافراموش 
نخواهم کرد.ان زمان هفده ساله بودم و در لیست ۱۰۰ 
بازیکن برتر جهان نیز حضور نداشتم.زمانی که کودک 
رااز تلویزیون دنبال می کردم.آن هنگام بزرگترین آرزوی 
من حضور در مسابقات ویمبلد ون بود. 


نوشته: امین علیزاده مقد م -برو حرد 
۲ یمی شهر صدایی 
اشنابرای کسانی که غروب‌هابه قهوه خانه مش علی 
می‌رفتند به گوش م ی آمد» صدااز درون قهوه‌خانه و 
مردمانی که ود رایرای دیدن شام صفد ربه‌انجا 
رسانده بودند. صفدر با طنینی محکم و رسانقالی 


ڈو سی 


نوشتہ: فرامرز کوراوند از تھران 





با احوالی‌پریشان» پشت در اتاق عمل درحال قدم 
زدن بود. فکر اينکه هر لحظه د کتر از در اتاق عمل خارج 
شده و خبر از دست رفتن يار و همراه چند ساله‌ اش رابه او 
بدهد آزارش می‌داد. 
روزی فکر کند که برای اولین باراورادیده‌بود ومجذوبش 
شده‌بودابه روزهایی فکر کند که به حاطرراضی کردن پدر 


مه 


نوشته: آرش پارساپور - ۱۶ساله از تهران 


آقای قاضی به حرفای من توجه کنین من تااونجایی 
که مید ونم دست موکل من خطاکار بوده ونه خود او. 
این دست او بود که طلاهای ویترین مغازه طلافروشی 
رابرداشته و ريخته توی کیسه وبا همان دست هم آن 
راحمت| کر دیس دسشتت 
راست موکل من گناهکاره 
وباید مجازات بشه ونه 
خودش! قاضی لبخندی 
زدوروبهدادشتتان کرد 


دادستان هم خند بد. فاضی 
با لحن مسخره‌ای گفت: 


می کرد: «رستم دیو 
ات رد ره 
د ستانش جرخاند و 


ey 
دیو تی رد و‎ 
هلاک شد.)‎ 

همه هورایی 
۰۰ داستان 
می‌رسید. یعنی جایی 
که رستم» سهراب راند انسته کشته بود و نوش دارو هم 
010٤۳‏ در 
ك٠‏ ی تراسا واگ 
دچار یک بیماری لاعلاج شده بود و طاقت دیدن ز جر 
کشیدن فرزندش رانداشت. با ساختن نوش‌دارویی 
سمي رای همیشه او را خاموش کرد. 





ومادرش برای گرفتن او چه اندازه پافشاری و سماجت به 
خرج داده بود. به درگیری‌هایی فکر کند که به خاطر او با 
چند تن از بچه‌های محله پید | کرده‌بود.به ایامی فکر کند که 
به همراه او تمام طول غروب را در پارک قدم می‌زد. 

وقتی کلمه غروب از ذهنش گذشت. ناخودآگاه 
حادثه غروب ان روز که موجب تصادف عزیز همراهش 
در برخورد با یک موتوسیکلت درحین عبور از خیابان 
وجوم آمدہ 82 ازرد گی و بی‌فراری‌اش را دوچندان 
کرد 

در همین حال در اتاق عمل به آرامی باز شد و آقای 
دکتر درحالی که لبخندی در چهره خسته‌اش موج می زد 
به طرف او آمد و گفت: حتما خیلی بهش علاقه‌مندی» 
درسته؟ 

پسرک با چهره‌ای مات و نگاهی پرسشگر پاسخ داد: 
آقای د کر فکر می کنم از حالی که من دارم ميشه فهمید 
که چقدر دوستش دارم. حالا حالش جطوره؟ خوب 
می شه؟ 

دکتر که خود را آماده رفتن می کرد گفت: خو شبختانه 
حال بیمار شماء اسمش چی بود؟ آهان فلفل کاملا خوب 
است و جای نگرانی نیست. گربه شما با دو يا سه روز 
استراحت تو ی لانه‌اش» مطمئنا خوب خواهد شد. 


حب رای داد گاه راهم اعلام می کتما دست راست 
متهم گناهکار شمرده می شود وباید ۲سال در زندان 
بماند. متهم می تواند بیرون سلول بایستد وحتی اجازه 
دارد بنشیندا!و لبخندی به مسوی دادستان زد! متهم از 
جایگاهش برخحاست و دست راست مصنوعی خود را 
کند و گذاشت روی میز قاضی و همراه باموکلش آن 
داد گاهی که قاضی و دادستان‌اش به دست او با جشمانی 
کرو تاور 20 از ک کرد 
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آرش پارساپور - ۱۶ساله از تهران 

دوست باذوق در قلمرو داستان» قصه گونه‌های 
قافیه و لحظه آخر شما را خواندم. هر دو نیاز به 
بازنگری و بازنویسی دارند. سعی کن نثر مطالبت 
کا تا ای بی گناه یا گناهکار شما را با 
اند کی دستکاری به دست چاپ سپرد ه ام که ملاحظه 
می کنید. مؤید باشی. 

نازنین آریافر از اصفهان 
مارا هم پذیرا باشید. نکته‌ای که در نامه خود مرقوم 
نموده‌اید درست است. همان گونه که مستحضرید» 
در قلمرو داستان دروافع به درج داستانگونه‌های 
ا ۰ 4 8+ ۶ ۶ ۷۶۷۷٢۶‏ 
است.مادراین صفحه د رپی در ج داستانهای حرفه‌ای 
بیستیم. همه تلاش ماه در ھت اجازہ فعالیت و 
مید ان دادن به تمام کسانی است که دوست دارند و 
"۷۷٠۷٢۷۶۷ oS‏ 
پیروز باشید. 

نیلوفر تقی زادہ از تبریز 
من اس ال اڈ خوبی دار بل و در صورت مطالعه 
گامهای نخستین رابردارید. متون ارسالی شمادارای 
سوژه‌هایی تکراری و شری امه بودند. منتظر 
کارهای بهتر و قوی‌تر شماهستم. 

مریم زارعی از مشهد 

خواننده محترم و بااستعداد و پیگیر در قلمرو 
داستان داستانهای کوتاه شما به دستم رسید. هر سه 
آنها با اند کی دخل و تصرف قابل چاپ هستند. لذا 
آنها رادر نوبت چاپ قرار دادم. در انتظار نوشته‌های 
دیگر شماهستم. 

محمد سلامی از تهران 

دوست علاقه‌مند و مستعد سلام متقابل ما راهم 
بیذیرید. مطلب ارسالی شما نشان از توجه علاقه 
و استعداد خر تال دارد. برای باروری توانایی‌ها 
کلا مطبوعات و کتابهای داستان را توصیه می کنم. 
سا ار دا ار را 3 
بیش از اند ازه ساده بود. البته ساده‌نویسی 7 از 
شیوه‌های داستان‌نویسی از اما اصولی دارد که 
در فرصت مقتضی درباره ان صحبت خواهیم کرد. 
سربلند باشید. 


تحمل زند گی 


و است ‏ ی ذادد 7 


۰ ۰ 
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ِ : ۳ روزه‌داری من! 3 سیون میون! 

8 3 محمد جاوید - شیراز اسدالله فهندژ سعدی 

DEF‏ سحرگاهان به قصد روزه‌داری دیگر از دست کسی شیون و میون نکنم 

5 3 شدم بیدار از حواب و خماری هیچ کس را به خودم دشمن و مشمن نکنم 

2 برایم سفره‌ای الوان گشودند هر که خواهد ببرد مال کسی رابه چپو 

8 به آن هر لحظه‌ای چیزی فزودند اتشی ہین کسان روشن و موشن نکنم 
برنج و مرغ و سوپ و اش رشته نکشم نعره اگر حق کسی در حطر است 





عویش راحامی هر الکن و ملکن نکنم 


هر که خواهد بکند باد خودش راز غرور 


اداب غذا خوردن پیش بزر گان خلاصه لقمه‌ای از هرچه دیدم 












ابوالفضل زرویی نصر آباد ۱ کمی از این کمی از آن چشیدم نوی هر باد کنکی سوزن و موزن نکنم 
پسرم» گر شدی به وقت ناهار پس از ان ماست را کردم سرازیر به کمر هر که بریزد قر و اطوار و قمیش 
مثلا دفتر مدیر احضار درون معده‌ام با اند کی سیر اعتنایی به قر و باسن و ماسن نکنم 
قبل رفتن کمی تعلل کن و ختم حمله‌ام بایک دو آروغ مثل سوسکی نکشم سر پی هر سوراخی 

اسر ول کر بشد اعلام بعد از خوردن دوغ التفاتی چو به هر روزن و موزن نکنم 

سر فرصت بکن خودت راسیر سپس یک چای دبش قند پهلو گردنش هر که کلفت است و بچاپد د گری 
ار ار به من دادند با یک دانه لیمو ٢‏ فضولی د گر از گردن و مردن نکنم 
تو بگو: بی‌اراده بودم من حلاصه روزه را آغاز کردم 99 گر که کسی بی خبر است 
در نماز ایستاده بودم من برای اهل خانه ناز کردم خویش فربانی هر کودن و مودن نکنم 
بنشین پشت میز و قبل مدير برای اینکه یاہم صبر و طاقت به درک گر که فهندژ بخورد چوب و جماق 




























نمودم صبح تا شب استراحت تک زر سا 
دو پرسی کله پاچه با دو کو کا 
کمی یخ در بهشت. یک خورده حلوا 


به افطاری برایم شد فراهم 


با ادب باش و هیچ لقمه نگیر 
گر غذا خوب بود و پرروغن 

تو بخور نان و ماست. ترجیحا 
یا ببین» روی میز اگر آبه 






5 در مزیت خر! 


: بدا لب نزن به نوشابہ oe‏ علی سینا محمد پور - بندر گناوه 
وفت خوردن. هرانچه ممکن بود دسی روزی به این منوال طی شد ‏ 7 ۱ 
باید البته اسلوموشن بود بفهمید م چسان امد و کی شد 00س 0 ۲ 

لقمه را آن قدر بزن دندان به زحمت صبح خود راشام کردم "٦‏ کک 
که شود جذب از طریق زبان! به خود سازی ولی اقدام کردم بل نکن ۰2 : ھ9 

 , ٤‏ ار به شعبان من به وزن شصت بودم E TT‏ را سرت 

در نیاور ادای ناهنجار به ماه روزه ده کیلو فزودم ٢٦‏ ۹ یم ری ۱ ۱ 
هی دولپی نخور چوزرافه " اگرچه رد شدم در این عبادت ET‏ ہے ہت 
RS :‏ 77 ولیکن کردم عادت حرم کم حرج و حوب و مهربان است 
و رو وہ ۱ خدایاای خدای مهر و ناهید نه مانند پراید و نه ژیان است 
سی ۱ ز بعد از جیرەبندی خر عزیز است 


بده توش و توانی رابه ''جاوید"' 
کر سالیان سال روزه 


اگرچه او شود از دم رفوزہ! 


تا بدانند قندت افتاده! 
۶٦‏ ىک 
یک کمی توی خانه تمرین کن! 


به قیمت گرچه که اندر افت و خیز است 
گرفته چون که ابروی خودش باز 
کند گاهی برای صاحبش ناز 
خرم عرعر کند هنگام شادی 





















2 ۱ زند جفتک اک ا نداد 
۳ دوبیتی‌های در هم! ٦‏ ۰ الاح 7 بت 5 
کرت تن ولی ا این همه طفلی لا 
علی زراعت -مرودشت به گاه تشنگی آید اۓ 
عیب کو چکت محیط زیست 2 77 9 
ہے 2 3٦‏ ۰ ات به اند ۰ د هل - 5 0 
دیار خنده و شادی است تهران ۰۸ ایست کشک است سی تک" ےت 
همه چیزش خدادادی است تهران قوانین داخل این بیست کشک است E‏ کت و 
فقط یک چک دارد, ار ت.۔ 7 7ءء 
1 عیب کو س دارد» E‏ نترس از دود ماشین قراضه ع 1 
5 ۳ 1 کک ۲ ِ مر خر رت ار 
دوراز اب و ابادی است تهران! عزیز من محیط زیست کشک است! ۵ چ و نے 
۶ لوه کی تصویری گرخوامی شوی راحت ی 
ز شيخ د ہ عرفان بیاموز دوتا ظرف پر از فالوده ديدم ۱ روی مانند من در خواب شیرین 
.___ زراعت راهم از دهقان بیاموز جوانی بر چمن آسوده دیدم بجز یک خر که باشد نیز ارزان 
زرنگی و فنون زند گی را کنار دست او... بايد ببخشید که باشد سوخت. کاه و جو فراوان! 
برو از بچه‌ی تهران بیاموز! که تصویری کمی آلوده دید م! 








کت 0 م 
E ۷‏ ۶۳ر ات 





ات ۰ 

| فرورد ین 
خود راباهم ترکیب کنید تا بعد از سالها به آنچه می خواهید برسید و این رانیز بدانید که 
در این هفته براستی لازم است که آداب اعضاء خانواده را تمام و کمال بجا آورید چرا که 
رضایت آنها می تواند برای شما تعیین کننده باشد. نگویید از انجام بعضی اعمال عاجز و 
ناتوان هستید چرا که اگر خواهان آرامش هستید باید شمانیز آن رابه‌عزیزانتان هد به کنید. 
درواقع باید به فکر ساختن پیله مهربانی باشیدء نه زنجیر سخت گیری! 


۶ ارہ دهشت 
خو شبخت واقعی کسی است که خو شبختی راد ر خانه خود جستجو می کند و شما 
جزء آن دسته افرادی هستید که می توانید با وجدان آسوده در لحظه لحظه زند گیتان آن را 
قرار به انجام خریدی هر چند کوچک دارید و مثل همیشه شانس با شما یار و برد 
اقتصادی خوبی در انتظارتان است آنهم از جایی که حتی فکرش را نمی کردید. پس 
خاطرجمع باشید که اگر بخواهید می توانید تک تک لحظه‌های زند گیتان را بچشید و 





خوشحال باشید چون فردی را دارید که هميشه در دلش برای شما جایی د ارد و برای 


۰ 


00 خرد اد 

طی این روزها می توانید خود را از ھرآنچه که نمی پسندید مبراکنید و نقش تازه‌ای 
در صفحه زند گی بکشید که امکان هرانچه را که می خواهید مهیا می‌باشد» پس همت 
کنید و پلکھا را بادقت باز کنید! 

نکته بعدی که باید آویزه گوشتان باشد این است که از افراد ریاکار دوری نمایید و 
به هیچ وجه در این موارد آبروداری نکنید که ممکن است زمینه‌ساز مسائلی شود که از 
آنها گریزی نیست. 

امکان تغییر و جابجایی برای شما مهیاست و در ضمن دوستی رانیز در بستر بیماری 
دارید که لازم است از احوالات او باخبر شوید. 
| 6 ]تیر 

تمرکز روی مسائلی کرده‌اید که تاکید بر روی آنها باعث به‌هم ریختگی روحیه‌تان 
شده است. درحالی که از قبل همگی آنها را پیش‌بینی می کردید. پس این همه آشفتگی 
برای چیست من نمی‌دانم! درست است که اعتماد و وفاداری برایتان یک موضوع 
بار تیه اه ی تلم وی کاهی او قات آررد ارا اا ی اراد مت از 
پرآورده شدن است که امیدوارم تفاوتهای آن را با تمام وجود خود لمس کنید تا دچار 
زیان نشوید. نکته بعدی در مورد ازادی و عملکرد بدون محدودیت شما می‌باشد که 
نباید حرکت و تصمیمی بگیرید که باعث محدودیتان شود چرا که تحمل آن از عهده 
شما خارج می‌باشد. 





7 مرداد 

دوست خوبم!فرصتهای خوبی راپیش رودارید که شاید برای هر کسی و جود نداشته 
باشد و نباید آنھاراازدست بد هید وبدانید که برای شماهم همیشگی وقابل تکرار نیستند. 
نیازهای شمارا مرور زمان نمی تواند حل کند بلکه رفتارتان تعیین کننده است» پس برای 


دوست خوبم! دلخوریهایتان را فراموش کنید و رضایت عاطفی خود را از کار و 
زندگی در بین این شلوغی‌ها بیابیدء چرا که این خود رمز دمیده شدن روحی تازه به 
فا رظ فان اسد راب ات سالگ نااسدی برق مار توص هی ا 
خواهد داشت. پس همت دوباره کنید و محکم قدم بردارید که همه بزرگان دنیا افراد 
مصممی بوده‌اند. 

دوست خوبم! حالا که غیرممکن برای شما وجود ندارد. نگرانی به دل راه ندهید 
که باز هم بهترین‌ها برایتان مهيا خواهد شد و همه چیز بهتر از روز نخست پیش خواهد 
وهی گت وراه و درس کر عر هم هان ر اور اند که امه 2 ا 


بهتر است دوست است! 











رطلایات ا ارم ۳۳۰۰ 


از:د کتر نوید خدادوست 


خودتان هم خوب می‌دانید که گذشته شما به شکل خاصی قابل افتخار است. چون 
شما بهترینها را انتخاب کرده‌اید و تصمیم گیری منطقی داشته‌اید. ولی این روزها لازم 
است که با شکل و شیوه جدیدی مسائل را پیگیری نمایید چرا که احتمال تغییر شرایط 
وجود دارد و شمانیز بايد خود رابا زمانه هماهنگ کنید و مثل همیشه افتخار بیافرینید. 

دوست عزیزم! گفتگوهای بیهوده زمان زیادی را از شما می گیرندء پس به آنها دل 
نبند ید و صرفه‌جویی در وقت و هزینه نمایید. در ضمن طی این هفته احتمال امضای 
سندی را خواهید داشت که هرچه باشد خیر و مبارک است. نکته پایانی هم در مورد 
احقاق حقتان می‌باشد که باید بگویم» صاحب حق کسی است که شجاعت دفاع از ان 
زوا ای 





7 آبان 

یاد تان باشد که هر آمدنی رفتنی درپی دارد پس شماهم خود راآمادہ سازید جرا که 
میهمانهای شما ماند گار نمی‌باشند. حال این میهمانها می توانند درد و رنج جسمی باشند 
و یا دای نکرده ارامش دنیاپی. 

نکته بعدی در مورد وظایفی است که انجام انها باعث دلخوری شما می‌شود و باید 
بگویم که انها قسمتی از وظایف شما هستند و باید تمام و کمال آن رابه انجام برسانید و 
دراین میان از خندہ که بهترین اسلحه شماست سود بجویید و شرایط رابرای خود دلپذیر 
نمایید و بد انید که مسائل کاری طی این روزهابسیارزیاد وشاید هم نا گوارباشد وبالاجبار 
شماباید انھاراحل و فصل کنید وبا انها کنار بیایید تا خنده واقعی بر لبانتان بنشیند! 


ااا آذر 

مهمترین توصیه من به شما این است که کمتر از درآمد تان خرج کنید. چون فشار 
مالی شما را تحت فشار قرار خواهد داد و مشکلات ناشی از ان راهم که خود خوب 
می‌دانید. طی این هفته د ریک محیطی پر از انرژی مثبت قرار می گیرید و می توانید از ته 
دل دعا کنید و بدانید که هرانچه را بخواهید براورده خواهد شد. پس ابتد | خود ببخشید 
تا بخشیده شوید! خبری دریافت می کنید که باعث تعجب شما خواهد شد. ولی در انتها 
به سود مادی شمامنتھی می‌شود. 


نی 
J: 0o‏ 6 دی 
روزهای خوبی را پیش رودارید به شکلی که واقعامی توانید دست به خاکستر بزنید و 
ان را تبد یل به طلا کنید» پس قد ردان لطف دوست باشید و اورافراموش نکنید و درانجام 
امور مورد نظرتان مشورت کنیدء چون همانطور که خود تان هم می دانید به جزئیات این 
مساله و امورواقف نیستید. نکته بعد ی این است که طی این روزهالازم است که خوشبین 
باشید و در صورت بروزهر واقعه‌ای هر چند ناگوار خود راسرزنش نکنید. چرا که نتیجه 
تمامی آنها برای شیا رضایت بخش می‌باشد. 
در ضمن به یک استراحت حسابی نیز نیاز دارید. 


دست خواهش شمارو به آسمان است که به زودی دعایتان اجابت می‌شود و اشک 
شوق وشادی‌همراه با حیرت درپی خواهید داشت که به شکرانه این نعمت باید مشکلات 
اطرافیان که به دست شما حل می‌شود رامرتفع کنید. چرا که هر کس این توان را ندارد. 
نمی دانم چرا اینقد ر عجول هستید و برای انجام امری بی تابی می کنید» ولی طی این هفته 
باید در هر قدمی که برمی‌دارید یک دنده معکوس به خود تان بد هید و شرایط را تحت 
کنترل درآورید تا د چار اشتباه نشوید. زیرا روزهای پیش روی شما حساس. مهم و 





و این روف براستی لازم دارید که حریم خصوصی خود را حفظ نمایید و به کسی 
از یدود ان الام سین کی سے وان اسر الات وان تما اترک کل و 
حرفهای بیهوده آنها جز آزار چیز دیگری رادرپی نخواهد داشت. 

درمورد آن مساله خاصی که شمارا آزارمی دهد باید بگویم که نباید دست‌روی‌دست 
بگذارید. بلکه بهتر است اقدام کنید و شرایط را به آنگونه که می‌خواهید تغییر دهید. 

نکته پایانی در مورد شکایت شما از کار زیادتان است که لازم است بدانید کار» روز 
را کوتاه و عمرراطولانی می کند. 





به دد 


ل 


خو سی می گر دم اماهمین که به د ستعان ا 


۰ 


ناد آن ده 


اده 


۰ 


صور ت غم 


درمی اددجم 


9 محمد ححازی 


۱ نیش ثبر یک ملکه وایکینگ 

| رویترز نروژ- هفته گذشته باستان شناسان بقایای یک ملکه وایکینگ را از خاک خارج کردند تا 
| پاسخی برای این معما پیابند که آیازنی که در ۱۲۰۰سال پیش همراه با ملکه دفن شده است. خد متکاری 
| بوده که به منظور همراهی با وی. کشته شده و با ملکه به خاک سپرده شده است؟ 

ا دوا یر تاران دید پس از حفر کودالی ۵ سرخ در این لہ که دوز ن دواصل در انساو دار یک 
ا ا به ها رد ےل رر ا واا کائرٹ آلرمشرمی خازی اس مارا 





| این دوزن ویک قابق بلند وایکینگی به‌طول 1س که‌دماغه چوب بلوط پیچ خورده آن‌همچنان 

سسالم بود در سال ۱۹۰۲ وازدرون تپه‌ای ۵متری که درمیانمزارع ذرت محصورشسدہبود بیرون آوردہشسدند واین کشسف, یکی ازپرسرو | 

۱ صداترین اکتشافات باستانشناسی در قرن بیستم بود. این قایق بلند که به نام کشتی «اوزب رگ» شهرت دارد.اکنون در موزه «اوسلو) قراردارد ۱ 
۹ ببس ہہ کہ گت سپ سا تا وه بت مت ٩ ٩‏ ٦ح‏ جس مت اما استخوانها در سال ۱۹۴۸ مجددا دفن شدند و تا چند روز گذشته دست نخورده | 
۱ ا ۲ ۹ : 1 ا“ ۱ باقی مانده بودند. نبش قبر مذ کور در حضور حد ود ٠‏ تن از اهالی منجمله دانش و 
| انجمن جهانی هنرمندان ام اکسا اک ۱ 
| نقاشی با دهان و با به گفته میکلسن:" مانمی دانیم که این دو زن چه کسانی بسوده‌اند "وافزود | 


انجمن جهانی هنرمندان نقاشی با 
! دهان ویادرسال ۱۹۵۶در«لیختنشتای» 
| تاسیس شد.این موسسه در واقم 


"آزمایش 10۷۸ مشخص خواهد کرد که آیا آنها مادر و دختر هستند یاخیر"' | 
ازمایشهای شیمیایی جدید برروی استخوانهامی تواند درباره غذای مورد | 
استفاده شخص د ر گذشته نیز اطلاعاتی به ما بدهند. در دوران وایکینگھاء گوشت 

می کر دند. ۱ 
به گفته‌میکلسن: گر آنهاماد رود خترباشند به احتمال زیاد غذایی مشابه‌مصرف | 
می کرده‌اند. اما اگریکی خدمتکار باشد. غذای متفاوتی مصرف می کرده‌است. | 
تابوت آلومینیومی مذ کور به«اسلو» حمل شده برای آزمایش و تجزیه که ۱ 
احتمالا یک سال طول خواهد کشید» گشوده خواهد شد. باستانشناسان یک سک ! 
۰ کراونی نروژی با تاریخ ۲۰۰۷ با تصویر دماغه کشستی اوزبرگ بر روی آن را در 
پاپوس کی مهف ار داد تا ناهام امت ان ای بش رها نی 1 
٠ 312‏ - ۱ 
گشودہ شده است. ٦‏ 


برای آولین بار در ایران 





| چندین موسسه انتشاراتی بود که در آن 
۱ درا سای تد کر بیماری,حادثه وهای ژنتکی قارب استفاد 
| از دستان خود نبوده یا ا صو لا از ناحیه دست معلول بو دند و برای خحلق آثار هنری خود از 
دهان یا پا استفاده می کردند. 
از جمله اعضای مهم و مشهور این انجمن می توان به «آلیسون لپر» متولد ۱۹۶۵ء هنرمند 
گر( 
ای ) متولد ۱۹۷۴در 
ج 
| می دهد به نقاشی نیز پرداخته است.اشاره کرد. 
| لیختنشتاین, حقوق نشرهراثررا خریداری کرده و نسخه های تکثیر شده آن رادر سراسر 
۱ جهان پخش می کند. نسح اصل این آثار نیز در نمایشگاههایی که در کشورهای مختلف 
02202 


TILE E 


مطابق با آقریت تکٹولوڑی:ارویا کی پان دمن یت 
شامپو رنگ موی واریان 


کشف دایناسور غول آسا در آرڑانتین 


دانشمندان تصورمی کنند که یک گونه جدید 3 
بجعت LS‏ سس 





نے یسلت 

ںوتقو پر RE‏ چا ا ۵۲۵(1 ۷ ع6٠01‏ 
| که تا کشف سل اند۔ 
جح ر Eanes‏ 
سرخپوستی به معن‌ای رئیس غول 
اسای مازمولکها است‌ودوکی :یه 
نشانه کمپانی انرژی دوک آرژانتین به 
دنبال نام این گونه آمده است. زیرا 


1 ازای [ مونیاک کم 

گا غاوی ویتاهین 6 

2 با روش مطرف سریع و آسان 
زیم الہ زنک + ا پیسانه اکسیتان 
در ۱۵ ×شیقہ 

گا در رنگاماىیٰ متنوع 





بقایا بوده است. 

به نظر میرسد که بقایای دایناسور به داخل رودخانه کشیده شده باشد و با ایجاد مانعی 
در میان آب» موجب باقی ماندن جانوران آبزی و گیاهانی در محل شده که اکنون فسیل آنها 
رکوس لت ہی سرت 


سس س کک کک کک کک پک پک پک پک پک کک _ ج کک کک کک کس پک پک پک سے 


تلفن گا(فانہ: ۴۹۴۳۱۰7-۸ (۱۹ء١)‏ 








پیام‌های رایکان شما 
و وغدد ما 


سك سالروز ازدواجمان میناجان بر تو و مریم جان و مادر مبارک 
هانی محمد زاده - آمل 
رلک سلام گل داوودی قشنگم اميد وارم که یکروز باورم کنی که چقدر دوستت دارم 
پسرعزیزم مادرت عاطفه نادری اصل -همدان 
4 هر تولدی نشانگر قدرتی از آفرینش خداست ال ال بارده ان رل 
مبارک پد رو مادرت مجید بهروزی‌نژاد و فاطمه موحد محمودی 
® مهربان همسرم محسن جان تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم همراه با 


زیر نظر: 
سروش بازخو 





ارزوی بهترین‌ها برای همسفر زند گیم نرگس صادقی - تهران 
و پیروز باشی خانواده محمد علی عالی سیف‌الد ین 


4 برادرعزیزم عرفان جان تولدت مبارک امید وارم در کنارهمسرت شاد ی ود خترت 
شیوا زند گی پرنشاط و موفق داشته باشی 
û‏ دایی مهربان عزیزم تو هستی که همیشه برای من مظهر عشق و دوست داشتنی تا 
هستی و هستم دوستت دارم مریم محمدی - گرمسار 
مادرجانء خانم (بدرالسادات) ای زیباترین کلمه دیا تبریکات صمیما ارو( در 
سالروز تولدت پذیراباش 
1 یاسین جان ای بهترین واژه زند گیمان تولدت را از صمیم قلب تبریک عرض 


می کنیم 


سید لقمان شیخ احمدی -سنندج 


دخترت نساء و دامادت ابر اهیم -ارومبه 


پد رو مادرت. رفعت و ندا -ارومیه 


خواهر باوفايم میناجان ۱۵ آذر ماه زادروز میلادت را تبریک می گویم و مهتابی 
تِِ برای وجودت آرزومندم خواهرت مریم - شوشتر 

€ زهرا جان تولدت مبارک تبریک من رابرای روز تولدت پذیراباش 

دوستت نسرین - تهران 

ي سمیرا جان موفقیت تورا در دانشگاه تبریک می گویم ‏ خواھرت مھناز -تهران 
مرت ر فلت ےکوی داشته باشی و حوشبخت شوی و ر 
کے می گویم دختر خاله‌ات - شیوا -اردبیل 

# لیلا جان تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم و سالیان سال شاد و خرم 
باشی همسرت مجید -مشھد 
رف فاطمه جان سومین بهار زند گیت را به تو تبریک می گویم مادرت -سمنان 
تعهد شیرین جانم و "ہیں فراریم مجتبی جان‌دوستت دارم وسالگردازدواجمان 
رابه تو تبریک می گویم فاطمه السادات فخارزادہ از تھران 

8 همسر خوبم فر حناز هاتف نهم آبان سالروز تولد شماخانم گرامی راتبریک عرض 
نموده و آرزوی سلامتی و طول عمر برایتان دارم یوسف د لخویی - تهران 

۱ جناب آقای مهدی ابراهیمی و مهد ی جواهری قد م نورسیده مبارک‎ ٤ 
لال هادی جان اسان لبخندی است از طرف خدا تبریک به تو که زیباترین لبخند‎ 
خدایی» ۱ آبان فرارسیدن بهار زند گیت مبارک باد زهرا محمودی-اصفهان‎ 

8 بهناز جان جشن ازدواجت را تبریک می گوییم و برایت آرزوی خوشبختی و 
سعادت داریم پدر و مادرت -فردیس کرج 
9/۵ خواهر عزیزم مریم جان» دوستت دارم و ۲٩‏ مهر سالروز تولدت را تبریک گفته 
وامیدوارم شاد و سلامت باشی 

٦‏ برادران عزیزم قاسم جعفر و حمزه جان» دوستتان دارم و امید وارم همواره شاد و 


مهدیه و ماهان خواھرزادەھای نازنینم دوستتان دارم 


خاله ناهید -تهران سلامت و سرزنده‌باشید 


فاطمه کاظمی - تهران 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


مشخصات ارسال کنند ه پیام 


یک هفته. جند نگاه 


ضد صلح دولت ایران دانسته و بر این گزاره تاکید 
ک1 ها ۱ هار( ۳ ها 
و فلسطینی ها بخواهند به توافق پرسند ولی باید گفت 
که در اسرائیل هیچ انتظاری نبود که دولت ایران از 
TTT‏ ای را 
موضع تاکید کرد. رادیو فردا نیز مخالفت صریح مقام 
معظم رهبری با کنفرانس آمریکائی به اصطلاح صلح را 
عکس العمل تهران به دعوت نشدن جمهوری اسلامی 
وحماس دراین نشست تشریفاتی عنوان کرد .در این 
فراز» تحلیل رسانه های بیگانه معطوف به این نکات 
القائی است که اولا جمهوری اسلامی بازیکر اثر گذاری 
دوس بلس ریب رس ور 
را .اٹ ار 
جریان تروریستی (به ادعای خود) یعنی حماس قرار 
داده اند.رادیو فرانسه بیانات رهبر معظم انقلاب در 
تحریم کنفرانس مزبور را نمادی از حمایت ایران از 
و وا راد دا 
را ار ی رد 
(به اصطلاح) صلح خاو رمیانه راد چا رمشکلات خواهد 
اد ها اه ها الا حم 
رادیو آمریکا در باره تحریم کنفرانس به اصطلاح صلح 





پائیز از سوی رهبر معظم انقلاب:القاء این مطلب بود که 
مقامات ایران از اوضاع منطقه و حاورمیانه به طور اساسی 
مطلع نیستند. نکته قابل تامل اینکه خبرگزاریهای غربی 
در چینش خبری خود همسو و هم جهت بلافاصله پس 
از انعکاس حمایت مقام معظم رهبری از جنبش حماس و 
دولت اسماعیل هنیه درخواست مقامات جنبش حماس 
از جمله هنیه و خالد مشعل را از کشورهای عربی برای 
تحریم کنفرانس صلح در امریکا منعکس کردند و به 
٦۷ى‏ مت 
های تهران متهم ساختند .این در حالی است که مسوولان 
جنبش حماس از همان زمان مطرح شدن طرح امریکابرای 
بر گزاری کنفرانس پاییزی صلح خاورمیانه ضمن مخالفت 
TS‏ 
تل آویو دانستند . این خب ر گزاریها همچنین تلاش کرد ند 
٢‏ ار 
رییس تشکیلات خود گردان فلسطین و همچنین انعکاس 
موافقت محمود عباس برای شرکت در کنفرانس صلح 
۰۰٣٠۳‏ اساسا ردو رت 
پس از انحلال, غیر قانونی هستند و محمود عاس نماینده 
واقعی مردم فلسطین است از اینرو اظهارات مقام معظم 
رهبری را مبنی بر اینکه فلسطینیان مخالف این کنفرانس 
و 9 E‏ 
خبرگزاریها با استفاده از این مطلب که‌هنوز مصر عربستان 


لمات تشن (۵ ارو ۳۳۰۰ 





سعودی» اردن و سایر کشورهای منطقه درباره شر کت 
در این کنفرانس اعلام نظر نکردہ اند sS‏ 
با استفاده از شگرد «فرار رو به جلو»چنین القا کنند که 
در صورت تحریم این کنفرانس از سوی این کشورها 
این ذهنیت پیش خواهد امد که سران کشورهای عربی 
از ایران و سیاست های تهران پیروی می کنند و از خود 
TT‏ 

به نظر می رسد رسانه های بیگانه در بررسی و تحلیل 
فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی در تحریم کنفرانس 
صلح پائیز چند هدف تبلیغی القائی راهمزمان پیگیری کرده 
اند اولا: جمهوری اسلامی بازیکر ضعیفی است که از 
تحولات منطقه عقب مانده واین کشورد چارنقص اطلاعاتی 
دراین زمینه است و استنتاج غیرحرفه ای جمهوری اسلامی 
در تجزیه و تحلیل مسائل منطقه به ویژه اوضاع فلسطین مبین 
تحدید منابع اطلاعاتی این نظام است » همچنین. قضایای 
فلسطین فقط معطوف به حماس نیست. رسانه‌های بیگانه در 
این مورد چنین القاء می کنند که بازیگران اصلی فلسطین تنها 
ی را ی 
در حالی پیگیری می‌شود که محمود عباس و طرفدارانش 
در فلسطین در جناح اقلیت هستند و تنها با حمایت غرب 
و رژیم صهیونیستی بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند. پیروزی 
حماس در انتخابات‌های گذشته این کشور بهترین گواه بر 
این مطلب است. 
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٭ دارای ویثامین ت)پایدار 

A‏ ١٥۱۹ء‏ وینائین کا 

روغن جوانه گلدم و مواد صداقتاب 

٭ جذندٹرین کرم آنتی اکسندان و ضد پدری پومنت 
در اروپاو امریکا 


لابراتوارویدا 


گل رق ا YT‏ اقا û 1F‏ بل ا 6 یا شب س "ا اگ را فا LATIN TPT‏ 


